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مقدمه

 شارلز ادوارد ژانره،  شارلز ادوارد ژانره، 
کالیفرنیا، کالیفرنیا، 19111911

معماران اندکی توانستند، مانند لوکوربوزیه1 به امیدها و سرخوردگی های مربوط 
به عصر صنعتی تجسم ببخشند؛ زیرا معمارانی که بتوانند مانند او هم عصرانشان را 
به معنای واقعی کلام شگفت زده یا عصبانی کنند، وجود نداشتند؛ البته به استثنای 
آدولــف لُس۲ که برای مدت معینی و فرانک لوید رایت3 که توانســت این نقش را 
در سراســر زندگی اش اجرا کند. ســرزنش و افترا در بیشتر زندگی، هم عنان یکی 
از معمــاران نادری به  نام لوکوربوزیه بود که شــهرت عالم گیــرش زبانزد خاص و 
عام بود. پروژه ی خانه ی فالت4 که در ســال 1906تا 1907 ساخته شد و همچنین 
پروژه های پس از مرگش که شش دهه ساخت وساز مداوم را دربرمی گرفت، همواره 
شگفتی ســاز بودند . لوکوربوزیه در دوازده کشور 75ساختمان و عمارت بنا کرد و 
مسئولیت 4۲پروژه ی بزرگ نقشه کشی شهر را به عهده گرفت. او هشتادهزار طراحی 
و بیش از چهارصد تابلوی نقاشــی و تصاویر، به اضافه ی 44مجسمه و ۲7 پرده ی 
دیوارکوب را به ســرانجام رســاند. او بیش از 34 کتاب نوشــت که درمجموع، به 
هفت هزار صفحه می رسد و صدها مقاله نگاشته است.او همچنین سخنرانی های 
مختلفی ایراد کرده است. علاوه بر حجم انبوه و متراکمی از مکاتبات تجاری، تقریبا 

6500 نامه ی خصوصی از وی برجای مانده است. 
لوکوربوزیــه در عصری زندگی می کرد که ماشــین و هواپیما ازجمله وســایل 
نقلیه ی متداول قلمداد می شــدند؛ بنابراین او از اولین معماران حرفه ای به شمار 
می رفت که هم زمان می  توانست در چند قاره به کار و تجارت بپردازد و به عنوان یک 
معمار بین المللی سرشناس جلوه کند و طلایه دار عصر خویش باشد. او به واسطه ی 
نشــریات به  چهره شناخته شده ای تبدیل شــد و با بیان اظهارهای مختلفش در 
رسانه ها اغلب، باعث بروز احساسات هیجان انگیز می شد. این مرد نابغه، همواره 
مشــتاق بود، وجه ی عمومی خود را بــا توجه به همه ی تنش های موجود در قرن 
بیســتم پرورش بدهد. او درعین حال به این پیچیدگی خصوصیتی منحصربه فرد 
اختصاص داد. او فردی بسیار وظیفه شناس و وفادار بود و به روابط دوستانه ای که 
در زادگاهش شکل می گرفت تا آخر عمر وفادار بود. مادرش، ماریا امیلی ژانره پره5، 
و بــرادر نوازنده و موســیقی دانش ، آلبرت6، و نویســنده ای به  نــام ویلیام ریتر7 
محرم اسرار و همچنین هم نشینان او تا آخر عمر باقی ماندند. رابطه ی صمیمانه با 
دوستان دوران جوانی مانند لئون پرین8 و آگوست کلیپشتاین9 و همچنین رابطه ی 
دوستانه ای که بعدها با هنرمندانی همچون فرناند لژه10 و لوئیس سوتر11 برقرار کرد، 

ناگسستنی بود. 
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چهار ترکیبچهار ترکیب

از بالا به پایین: از نمونه ی از بالا به پایین: از نمونه ی 
نمونه ی  نمونه ی تا  تا  آســان  آســان نسبتا  نسبتا 
تا  تا بسیار دشــوار، سپس  بسیار دشــوار، سپس 
»نمونه ی بســیار آســان »نمونه ی بســیار آســان 
و درنهایــت تــا نمونه ی و درنهایــت تــا نمونه ی 
بســیار بزرگ تر. این چهار بســیار بزرگ تر. این چهار 
تحقیقات  از  بخشی  تحقیقات نمونه  از  بخشی  نمونه 
در  که  اســت  در لوکوربوزیه  که  اســت  لوکوربوزیه 

دهه یدهه ی19201920 انجام شد.  انجام شد. 

اروپا مانند کلاس درس آموزشی
لشودفوند1۲ شهری واقع در منطقه ی کوهستانی ژورا13 است؛ شارل ادوارد ژانره14 
در ســال 1887 در این شــهر پا به عرصه ی وجود نهاد. او در سال 19۲0 نام مستعار 
لوکوربوزیه را برگزید. او آن چنان در ســاخت انواع ساعت ها متبحر شده بود که کارل 
ماکــس15 یک بار از آن با نام »کارخانه ی بزرگ ساعت ســازی« یاد کرد. در آن زمان، 
اســاس فعالیت های حرفه ای ژانره از تعامل میان صنعت و هنرهای بصری شــکل 
می گرفت. افراد در آن محیط، به مزایای آموزشی و قواعد هندسی که مولفه ی اصلی 
روش آموزش فروبل16 بود اعتقاد داشتند و ژانره این روش را مخصوص سن نوجوانی 
اعلام کرد؛ درســت مانند فرانک لوید رایت جوان که بیســت سال پیش به این مهم 
دســت یافته بود. مرد جوان در مدرسه ی هنر شهر که به مدیریت نقاشی به  نام چارلز 
لومپ لاتنیه17 اداره می شد و عقاید جان راسکین18 و جنبش هنر و صنایع بدان جا راه 
یافته بود، به تدریج خود را از واحدهایی که با هدف تبدیل او به سنگ تراش و قلم تراش 

و کنده کار قاب های ساعت برنامه ریزی شده بود جدا کرد و به معماری روی آورد. 
ســفرهای بی شمار به اروپا و مناطق دورتر در زندگی ، آموزه های تاثیر گذار و حایز 
اهمیتی به او عرضه داشــت. نقشه ی بسیار شــخصی ای که وی از اروپا ترسیم کرد، 
نمایانگر سه نوع مکان بود که در خلال سال های 1907 و 191۲ آن ها را دیده بود: مراکز 
فرهنگی، صنعتی و مردم شناســی. در اولین ســفر عازم توســکانی شد؛ جایی که 
ساختمان های پیسا، سینا و فلورانس را با آب رنگ به تصویر درآورد. او به دنبال نفوذ 
اسرارآمیز سبک سنگ ها بود. در او علاقه ی خاصی به دکور و همچنین ساختمان های 
نامتعارف مانند صومعه ی شخصی در گالوتزو در والدیما19 شکل گرفت. سپس، به وین 
و پاریس رفت؛ جایی  که نقاش آثار آب رنگ، یوژن گراست۲0، از تجربه های برادران پره 
سخن به میان آورد. این برادران جعبه های بتنی را با میله های آهنی داخل جعبه های 
چوبی قرار می دادند. اندکی بعد، آگوســت پره۲1 متوجه اسکیس های ژانره شد و او را 
به مدت پانزده ماه در دفتر کارش واقع در طبقه ی همکف ساختمان های نامتعارف، در 
خیابــان فرانکلین پلاک ۲5 اســتخدام کرد. او در طراحی کلیســای جامع اوران۲۲ 
همکاری داشت و در سال 1908 پلان هایی برای کلبه ی شکاری لا سالوت۲3 در سُلون۲4 
در فرانسه ی مرکزی ترسیم کرد. پره در پرورش ذایقه ی مرد جوان موثر واقع شد و او را 
با پل دره ی  گرابیت اثر گوستاو ایفل۲5 در مرکز ماسیف۲6 و ساختمان های آناتول دی 

بادوت۲7 و هنری ساوژ۲8 و همچنین بناهای تونی گارنیه۲9 در لیون آشنا کرد. 
او در پاریس در اتاق زیرشیروانی ساختمانی به  نام کویی سن میشل، به مطالعه ی 
کتاب هایی از قبیل چنین گفت زرتشت30 اثر فردریش نیچه31 در سال 1908 و زندگی 
مسیح به قلم ارنست رنان3۲ و کتاب ابداع های بزرگ نوشته ی ادوارد شور33 پرداخت 
که هدیه ای از جانب لومپ  لاتنیه بود. شعار او در زندگی متاثر از این گفته ی نیچه بود 
»فردی شــوید که باید«. ســپس لومپ لاتنیه او را برای بررســی نوآوری هایی که در 
هنرهای صنعتی و تزیینی حاصل شــده بود و همچنین نوشتن کتابی با نام ساختار 
ویلاهــا، با هدف نقد مفاهیم و طراحی های بومی به آلمان فرســتاد. او، مانند والتر 
گروپیوس34 و میس فاندر رو35، با پیتر برنز36، معمار آلمانی، مشــغول به  کار شد. 
سپس برادرش، آلبرت، را با رقص آرای سوئیسی به  نام امیل ژاک دالکروز37 در گاردن 
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خانه ی دومینو، خانه ی دومینو، 19141914  
نمای پرسپکتیونمای پرسپکتیو

آمِدِ اوزنفــان، آلبرت ژانره و آمِدِ اوزنفــان، آلبرت ژانره و 
در  اســتودیو  در  در لوکوربوزیه  اســتودیو  در  لوکوربوزیه 

ویلای ژانره پره، ویلای ژانره پره، 19191919

سیتی واقع در هِلِرو38 نزدیک درسدن39 آشنا کرد؛ جایی  که او سبک نئوکلاسیک40 
هنریش تســنو41 را کشف کرد. او معماری بود که بناهای بی شمار و سالن فستیوال 
تئاتــر4۲ را در جامعه ی اصلاح طلب آن زمان خلق کــرد. او در مونیخ با ویلیام ریترِ 
نویسنده آشنا شد. او کسی بود که به وی در سازش با تفاوت های میان فرهنگ آلمانی 

و لاتین کمک کرد. 
ریتر که با دنیای اسلاو به خوبی آشنا بود، به او پیشنهاد کرد به شرق دور برود و 
او نیز رفت. او ابتدا به پراگ، ســپس به صرب و بلغارستان رفت و در آنجا به ترسیم 
بناهای روســتایی پرداخت. این مســافرت دو مقصد متعالی دربرداشــت: یکی در 
قسطنطنیه و دیگری در آتن. خط افق شهری پایتخت عثمانی او را تحت تاثیر قرار داد 
و او طراحی های متعددی از آن و منازل واقع در دامنه های شیب دار آن ترسیم کرد. 
ژانه در آکروپلیس از دیدن مجموع آثار معماری دستخوش هیجان شد که اثری ماندگار 
بر وی برجای نهاد. او پس  از یون ان، پومپئی43، رم و سپس روستاهای زیبای پیرامون 
ویلای هادریان44 را در تیوولی45 کشــف کرد. ژانره در بازگشــت، تاثیرات برگرفته از 
سفرهایش را در مقاله ای در روزنامه ثبت کرد. اطلاعات او درباره ی آسمان خراش ها و 
مجتمع های بزرگ و بناهای معروف، به احیای پروژه های متاخرش انجامید و موجب 
ارائه ی فرهنگ جامعی از خصیصه های معماری، رســمی و شهری از جانب او شد. 
دانش او در زمینه ی تاریخ معماری به هیچ عنوان مانع تحســین وی از عمارت های 
باســتانی و رنسانس نشــد. او بعدها به آموخته هایی از رم اشاره کرد و به شکایت از 

سازه های مقدس آکادمی پرداخت. 

در پی هوای تازه در پاریس
او در واکنش به تخریب قسمت هایی از فرانسه بر اثر جنگ در سال 1914، به همراه 
مهندســی به  نام مکس دو بوآ46 خانه ی دومینو47 )نام خانه برگرفته از واژگان لاتین 
domus به معنای خانه و innovativo خلاق اســت.( را ساخت. این قبیل خانه ها، 
معمولا مانند مهره های دومینو، خواه Lشکل و خواه Uشکل بودند و به صورت ردیفی 
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کنار یکدیگر جفت می شدند. این عمل مهم تر از همه، اصول سازه ای را دربرمی گرفت 
که به موجب آن، دال ها و تیرک های عمودی بتنی باهم ترکیب می شــدند؛ بنابراین 
دامنه ی وسیعی از امکانات برای طراحی نماها و پیکربندی پلان های کف در دسترس 
قرار می گرفت. او با نامه نگاری رابطه ی نزدیک خود را با پره حفظ کرد و متعهد شد تا 
کتابی به زبان فرانسه-  آلمانی بنویسد که البته هیچ گاه به اتمام نرسید. این کتاب ادعا 
می کرد مقام والایی به جنبش معماری مدرن فرانســه می بخشد. او سال 1915 را به 
بررسی دقیق ترسیم ها و پلان ها در کتاب هایی درباره ی نقشه کشی شهری و باغ ها با 
نماهایی اختصاص داد تا کتابش را با عنوان ساختار ویلاها به اتمام برساند که درآخر، 
نگارش آن را رها کرد. ژانره در سال 1917 در پاریس مستقر شد و تصمیم گرفت شهر 
را به تســخیر خــود در آورد. او ابتدا زندگی دوگانه ی خــود را در قالب یک معمار و 
همچنین یک روشنفکر به جلو سوق داد. تنها پروژه ای که او تحقق بخشید، برج آب 
واقع در تاکستان بوردو48 در پودنساک49 با جزییات منتسب به سبک نئوکلاسیک بود. 
نارضایتی از کارش باعث شد از جنبش های اجتماعی پس  از جنگ بهره بگیرد و تصمیم 
گرفــت از کارفرماهای مدرن حمایت کند. او به واســطه ی پره با نقاشــی به  نام آمِدِ 
اوزنفان50 ملاقات کرد که از ســال 1915 ویراستار نشــریه ی لو اولان51 بود و به او در 
توانایی هایش به عنوان نقاش اعتمادبه نفس بخشــید. آن ها در سال 1918 در گالری 
توماس5۲ در پاریس آثارشان را مشترکا به نمایش گذاشتند. اوزنفان و ژانره همراه با هم 
نمایشگاهی مانیفستی به  نام »پس از کوبیسم« برپا و در آن نوعی زیبایی شناسی مبهم 
را مطرح کردند. در این مانیفست، اشیای پیش پاافتاده ای  را ستودند که بسیار جذاب 
و به راحتی قابل فهم  و بدون هیچ گونه تلاشی مشخص بودند. در حالی که ژان کوکتو53 
همان  سال از فضایل فرهنگ فرانسه و لاتین در کتاب خروس و آرلکن54 با تحسین 
یاد کرد، این دو هم قطار به مقایسه ی معماری یونان با کارخانه های مدرن پرداختند. 

ژانره و اوزنفان در ســال 19۲0، به همراه شاعر و مبلغ دادائیست، پائول درمه55، 
مجلــه ای را به  نــام هوای تازه56 منتشــر کردند؛ مجله ای  مصــور و بین المللی که 
منعکس کننده ی فعالیت های معاصر و محفلی برای نظریه ها و نقدهای آن ها بود. نام 
این مجله برگرفته از شــعری اثر گوئلام آپولینا57 بود. ۲8شماره از این مجله که جلد 
آخرش در سال 19۲5 به چاپ رسید، اوزنفان، ژانره و به ویژه ژانره را قادر کرد، در اولین 
شماره اســم مســتعار لوکوربوزیه را انتخاب کنند تا بتواند گزارش هایی در زمینه ی 
توســعه های سیاسی و هنری روز منتشــر کنند. این نام یادآور جد او، لوکوربسی، و 
احتمالا نقاشی به  نام لوفائوکنیه بود. دنیای بصری مجله ی هوای تازه شبیه به همان 
نقاشــی های رنگ وروغن بود که ژانره از ســال 1919 به بعد طراحی کرد. او به لطف 
اوزنفــان با هنرمندانی از قبیل خوان گریس58 و فرناند لژه و ژاک لیپ چیتز59 ملاقات 
کرد. او همچنین در حراجی های مهم کان ویلر60 و اوده61 شــرکت کرد که در آنجا به 
نیابت از بانک دار اهل بازل، رائول لا روش6۲، آثار سبک کوبیسم را به فروش رساند. 
اوزنفان و ژانره به عنوان بخشــی از برنامه ی »بازگشت به سبک« که در جریان جنگ 
به عهده گرفتند، به دنبال سبک خالص و اصلاح شده ای مانند کوبیسم بودند؛ اما تمایز 
موجود میان هنر و اشیای روزمره باعث شد هرگونه گرایش های تزیینی را پس بزنند. 
آن ها به منظور نشــان دادن وفاداری و ثبات خود ، تصاویر مد نظر خود را از جمع آوری 
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از  را  خیابــان  از »کریدور  را  خیابــان  »کریدور 
میان بردارید« میان بردارید« 

برگرفته از سخنرانی هایی برگرفته از سخنرانی هایی 
در  لوکوربوزیه  در توسط  لوکوربوزیه  توسط  که که 
امریکای جنوبی در سال امریکای جنوبی در سال 

19291929 ایراد شد. ایراد شد.

انواع اشیا ایجاد کردند: حجم های شیشه های باریک و قوسی شکل نوشابه، توده های 
انباشــته ی صفحه های فلزی، گیتار، لوله، کتاب های مستطیل  شکل، تاس و از این 
قبیل اشکال و اشــیا بودند. این مجموعه تصاویر مربوط به عصر ماشین، با عنوان 
»طرح بندی طبیعی« نیز شناخته می شدند که متضمن سبک و اقتصاد بودند؛ اما 
به خاطر رنگ های متغیر برگرفته از عهد یونان باستان، یادآور آرامش کلاسیک بودند. 
این نشریه خوانندگان بین المللی داشت و لوکوربوزیه در آن تعدادی مقاله به چاپ 
رساند که بعدها در کتاب های گلچین های ادبی مانند فراتر از معماری در سال 19۲3 
جمع آوری شد. او در سال 19۲5 کتاب هایی مانند شهرسازی، هنر تزیینی امروز و با 
همکاری اوزنفان، نقاشــی مدرن را منتشر کرد. آخرین شماره ی مجله ی هوای تازه، 
یعنی شــماره ی ۲9، به ســالنامه ی معماری مدرن در ســال 19۲6 تبدیل شد. این 
ســالنامه، فراتر از معماری به ســرعت به زبان های آلمانی و انگلیسی ترجمه شد و 
به واسطه ی مقایسه های جسورانه،  ارتباط های میان دنیای ماشین و هنر را مطرح کرد 
و خــط فکری جدیدی را به خوانندگان عرضه کرد که منحصرا برای معماران درنظر 
گرفته نشــده بود. لوکوربوزیه در یکپارچه کردن معبد پارتنون63 با اتومبیل دلاگ64، 
این گونه مطرح کرد که زیبایی یکسانی نیز در سنگ وجود دارد که توسط مجسمه ساز 
و ابزار مکانیکی شــکاف در آن ایجاد شــده اســت. نکاتی که او با نام »یادآوری به 
معماران« متذکر شد، درباره ی مزایای پلان کف، سطح و حجم بود که سعی داشت، 
چشم هایی را که نمی بینند متوجه حضور ماشین ها، مانند هواپییماها، اتومبیل ها و 
کشتی ها کند. ازسوی دیگر، او هرگز تفکر درباره ی گذشته یا تاکید بر »آموخته های رم« 
و اهمیت »تنظیم طرح های اولیه« را فراموش نکرد؛ زیرا تناسب های نوتردام در پاریس 

و بندر سن دنیس65 برهمین  اساس پایه گذاری شدند.

در بستر شهرهای نامساعد
آثار معماری او در دهه ی 19۲0، در دو مسیر کاملا متفاوت توسعه یافت. از یک 
 ســو، او مجموع مطالعه های خود را که درباره ی »دومینو« در سال 1914 آغاز کرده 
بود، ادامه داد و از سوی  دیگر، لوکوربوزیه پروژه هایی درباره ی زمین هایی که وضعیت 
ویژه ای دارند، در کنار پروژه های ساختمانی اش که با اهداف اقتصادی مشخص شده 
بود، طراحی کرد. این پروژه ها برای کارفرمایان ثروتمند و نامتعارفی درنظر گرفته شده 
بود که اغلب، از طریق نمایشــگاه ها و مجله ی هوای تازه با او آشــنا شــده بودند. 
لوکوربوزیه به عنوان فرد و معماری که تمایل به برانگیختن احساسات داشت، به سرعت 
به یک نقشه کش شهری نامتعارفی تبدیل شد. افرادی از طراحان و نقشه کشان شهری 
از شعار »فراتر از معماری« پیروی می کردند که آشکارا به تکذیب »دالان های خیابان« 
می پرداختند و رویکرد »درمانی« را به چالش می طلبیدند، درحالی که تصور طراحان 
شــهر اروپایی بر آن بود که می توانند، وضعیت بیمارگونه و نابسامان شهرها را بهبود 
ببخشند.لوکوربوزیه دراین باره  به دفاع از انجام یک عمل جراحی افراطی پرداخت که 
با نظریه های نامتعارف و درعین حال جالب خود وی تناقض داشت. او باوجوداین، در 
کنار این طراحی باشــکوه، با بهره مندشــدن از هر نوع فرصتی، پروژه های به مراتب 

معمولی تری را در زمین هایی با توپوگرافی حقیقی تر به مرحله ی اجرا رساند. 
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هواپیما هواپیما  کتاب  جلد  کتاب طرح  جلد  طرح 
در  در   ســال 19351935  در  ســال که  در  که 

لندن منتشر شدلندن منتشر شد

او با ارائه ی نظریه ها و بیانیه های اولیه اش، سخنرانی های متعددی در اروپا برگزار 
کرد. بیشتر سفرهای او به کار روی پلان منجر می شد. مقامات اتحاد جماهیر شوروی 
در سال 1930 با او در زمینه ی مرکزیت زدایی تسهیلات تفریحی مشورت کردند. پاسخ 
او به مســکو بعدها نام »شهر درخشــان«66 را به خود گرفت و فضای مناسبی برای 
محصولات صنعتی فراهم آورد که در میان پلان های او اثر بدیعی به شمار می رفت. مرکز 
اداری و اجرایی شهر در آن زمان به وضوح از مناطق مسکونی مجزا بود؛ او از این پدیده، 
با نام »شهر سبز« یاد کرد. او در پاییز سال 19۲9 یک تور سخنرانی در امریکای جنوبی 
ترتیب داد که مفهوم او از شهر و چشم انداز را به طور کلی دستخوش تغییر کرد. او دیگر 
این دو مقوله را در تراز زمین درنظر نگرفت، مانند فلورانس و رم، بلکه از منظر هوا به 
آن ها می نگریست. علاقه ی او به هوانوردی که با تصاویری در کتاب هواپیما نشان داده 
شده است و در لندن در سال 1935 منتشر شد، او را به استفاده ی مکرر از این نوع 
وسیله ی نقلیه سوق داد. او تحت تاثیر جلگه های پهناور و سرسبز و رودخانه های عظیم 
امریکای جنوبی، پلان های جامعی برای بوئنوس آیرس67، مونته ویدئو68، سائو پائولو69 

و به دنبال آن الجزایر طراحی کرد. 
این فعالیت ها، به طور تنگاتنگی با حضور او در محافل کارفرمایان و دانشمندان 
باتجربه و بانفوذ در ارتباط بود که تمایل او به هرچیز فنی را به علاقه ی شدیدی به نوعی 
مدیریت و عقلانی کردن جامعه تبدیل کرد و سپس، با تحولات صنعتی ترویج پیدا کرد. 
او همیشه سعی داشت، مقامات را برای برداشتن گام های افراطی در به حرکت درآوردن 
اراضــی قانع کند؛ به  این  معنا که آن را به منظور اجرای پلان های عظیم اش از تملک 
خارج کند. او پس  از  اینکه توانست ماهیت کار خود را در خلال سال های 19۲8 و 1931 
به واسطه ی پروژه ی پنج ساله اش برای اتحادیه ی جماهیر شوروی احراز کند، استراتژی 
مبهــم مدرنیزه ی خود را در پلان اوباس70 برای الجزایر نیز مطرح کرد که با مجموعه 
مقاله ها، پلان ها و پیش درآمد حمایت شــد؛ او وقت و انــرژی خود را درحد فاصل 
ســال های 1931 و 1936 به این پــلان اختصاص داد. بعدها به نظر او انتخاب میان 
»امریکایی شدن« و »بلشویکی شدن«1 موقعیت در اروپا را مشخص می کرد. نظریه ی 
»شــهر صنعتی خطی« که برگرفته از روس ها بود و برای پلان شهری زلین  َ ولِی71 در 
موراویا7۲ استفاده شد، در سال 1935 به یکی از سه نهاد ساخت دست بشر تبدل شد 
که از آخرین اسلوب های نظری بود که توسط لوکوربوزیه ابداع و در سال 1945 انتشار 
شــد. او پــس  از برقراری توازن میــان پروژه های بــزرگ و  تحقق ناپذیر که مخرب و 
درعین حال غافلگیرکننده بودند و پروژه های جزیی در زمین های واقعی، پس  از سال 
1945 فقط روی معدود پروژه های بتنی کار کرد. در این اثنا، اشــغال فرانسه توسط 
نیروهای آلمان، او را سخت مشغول متقاعد کردن گروه  های مختلف حکومت ویشی 
برای تایید معقول بودن نظریه هایش واداشت. او موفق به انتشار آثارش، مانند هندبوک 
کاربردی در زمینه ی نقشه کشی شهر شــد که در سال 1943 با نام امتیازنامه ی آتن 
73به چاپ رســید. چاپ این کتاب پیش  از کمک به تفکر مبارزان جنبش مقاومت، 

کمک به ساخت کشوری جدید پس از آزادسازی بود.

1.دکترمحمد معین، فرهنگ فارسی، مدخل ک: بسیار و اکثر
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لوکوربوزیه در سال لوکوربوزیه در سال 19601960

اعجاب در جریان سال های بلوغ 
لوکوربوزیه با پشت ســرنهادن تولد شصت ســالگی اش و لذت در دنیای شهرت، 
زندگی جدیدی را آغاز کرد، مانند ساختمان مقر سازمان ملل در نیویورک که براساس 
نظریه های وی شکل گرفت؛ اما توسط دیگران به اجرا رسید. او تصور می کرد، از تمام 
حقوق اولیه اش دور شــده است؛ گویی در جنگل اســت. بازسازی اروپا در نظر او با 
شکست همراه بود؛ زیرا او از در اختیارداشتن هرنوع پروژه ی نقشه کشی شهری در آنجا 
بازمانده بود. هرچند او توانســت در مارســی، اولین واحد مسکونی یا مجتمع های 
مسکونی را بنا کند که درواقع، نمونه ی اولیه ی ساختمان آپارتمانی بزرگ بود که او از 
سال 19۲۲ در اندیشه ی آن بود. او در سال 1946با کمک کابینت سازی به  نام جوزف 
ســاوینا74 شروع به مجسمه سازی کرد و سپس، در سال 1948 به تصاویر دیوارکوب 
روی آورد. او همچنیــن نظریه ی خود را مبنی بر »ترکیب هنرهای اصلی« توســعه 
بخشید. او با نقض تحسین زیبایی شناســی فنی، تلاش بر ایجاد »فضای  غیر قابل 
بیان « کرد. این فضا نوعی زیبایی شناسی معماری، فراتر از تجزیه و تحلیل مهندسان 
بود. او با تلاش فراوان سعی کرد تا با استفاده از تشکیل یک شبکه ی »مدولار« که 
درواقع، سیستم همگانی تناسبات براساس تناسب طلایی75 و مقیاس انسانی بود، 
پیوستگی بیشتری به آثارش ببخشد؛ تمامی پروژه های او تا سال 1965 تحت حمایت 
این اصل بودند. کتاب هایی که از وی به چاپ رسید، ازجمله پلان های پاریس، آتلیه و 
شعر گوشه ی راست76  دیگر مانیفست قلمداد نمی شدند؛ بلکه از منظر زیبایی شناسی 

موضوع های جالب توجهی بودند که به خطوط فکری وی انسجام می بخشیدند.
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 مدول،  مدول، 19551955
نقاشی آب رنگ آویزان در نقاشی آب رنگ آویزان در 

دیوار »استودیوی کوچک« دیوار »استودیوی کوچک« 
لوکوربوزیه، واقع در خیابان لوکوربوزیه، واقع در خیابان 

 دی سوق. بررسی تصویر دی سوق. بررسی تصویر
در مجموعه ی منظوم در مجموعه ی منظوم 

زاویه ی قایمزاویه ی قایم

او وقتی کلیسای تندیسی رونچام را در سال های 1955-1951 بنا کرد و سپس، بار 
دیگر در همان ســال ها از روش های ساختمانی بومی برای جوآل هاوسس77 استفاده 
کرد، موجبات شگفتی آن دسته از افرادی را فراهم آورد که او را در زمره ی زیبایی شناسی 
ســفید و حجم هــای افلاطونی دهــه ی 19۲0 طبقه بندی کرده بودند. با تشــکر از 
سرمایه گذاری نخست وزیر هندوستان، جواهر لعل نهرو78، در آثار لوکوربوزیه، او درآخر، 
موفق به طراحی کل شهر چندیگار بدون آماده سازی قبلی شد و ساختمان های اداری 
ایالت پنجاب79 را تحقق بخشید. او هم زمان دو خانه و یک ساختمان در احمدآباد80 
بنا کرد که در آنجا اســتفاده ی هوشمندانه ای از آب وهوا و نور هندوستان و براساس 
درونمایه هایی کرد که به آن ها علاقه اش داشــت. او پروژه هایی در کشور دورافتاده ای 
مانند ژاپن طراحی کرد. او در ژاپن موزه ی ملی هنر غربی را در سال 1959 در توکیو و 
در امریکا، مرکز هنرهای بصری کارپنتر81 دانشــگاه هاروارد را در ســال های 196۲ تا  
1959 بنا کرد. لوکوبوزیه همچنین برحسب عادت تابستان ها را مانند تارکان دنیا در 
خانه ی چوبی کوچکی که در کنار روکوبرن کپ مارتین8۲ واقع در مدیترانه بنا کرده بود 

یا در استودیوی شخصی اش واقع در خیابان نانس کولی در پاریس سپری می کرد. 
در پروژه هــای آخر او، نشــانی از افراط یا رضایت یافت نمی شــود؛ اما درعوض 
بی قراری پربار ســال های جوانی او را به همراه دارند. این آثار، مانند صومعه ی ســن 
دومینیک83 و لا تورت84 و کلیسای نیمه تمام فِرمینی85، با عالم روحانی به گفت وگو 
می نشینند. آن ها به اکتشاف انواع جدید احتمالات زیبایی شناختی و فنی می پرداختند، 
مانند پاویلیون فیلیپس86 در نمایشــگاه بین المللی در ســال 1958 در بروکسل که 
درعین حال نتیجه ی فرآیند خاطره پردازی نیز بودند که لوکوربوزیه با توســل به آن، 
درونمایه های آثار مقدم خود را به روز می کرد، مانند گردشــگاه معماری و پلان باز و 
شــهرهایی که یک بار در گذشته فاتح قلب او شدند، مانند ونیز که او در آنجا پروژه ای 
بیمارستانی را بنا کرد. آثار لوکوربوزیه تا زمان مرگ وی در سال 1965، تفکربرانگیز باقی 
ماندند و تحت تاثیر خاطرات او از چشم اندازها و بناهایی بودند که او از آن ها دیدن کرده 

بود و همچنین آثاری بود که خود خالق آن ها بود. 

دوگانگی و چندگانگی
نام لوکوربوزیه در سراسر دوران حرفه ی  طولانی اش، با واحد مسکونی و کلیسای 
رونچام، همچنین با اظهارهای منتقدانه ای پیوند خورده بود که او هیچ گاه درباره ی 
آن ها متحیر و مردد نبود و با گذر زمان هرچه بیشتر و بیشتر به خود لحن سودازده   
 می گرفتند؛ اما اگر فرد سعی کند، به خصوصیات اخلاقی وی همان گونه پی ببرد که 
در دهه ی 19۲0 بود، درمی یابد که او تولیدکننده، منتقد، مقاله نویس، گزارشــگر، 
طراح و نقاش )نقاشان حرفه ای او را نقاش نمی دانستند( بود. شخصیت متفاوتی که 
او در جمع، به نمایش می گذاشــت، همواره از نو خلق می شد. او در نامه ای که در 
سال 19۲6 نوشت، دوگانگی درونی خود را آشکار کرد: »لوکوربوزیه یک نام مستعار 
اســت. لوکوربوزیه معمــاری خلق می کند. فقط می توانم همیــن را درباره ی خود 
بگویم.« او نظریه های فاقد انگیزه را دنبال می کند... . او وجود مســتقلی فارغ از 
گوشت و پوست دارد. او هرگز نباید تنزل یابد؛ اما چه میزان می تواند از عهده ی این 



15

لوکوربوزیه، زوریخ، سوئیس،لوکوربوزیه، زوریخ، سوئیس،
  19671967--19631963 نمای سراسری نمای سراسری

کار برآید؟ ادوارد ژانره مردی از جنس گوشت و پوست است که مصایب زیادی را در 
زندگی درخشــان و فارغ از هیجانات نسبتا آشــفته پشت سر گذاشته است. ژانره 
تابلوهای نقاشــی می کشــید، نه به  این  دلیل  که به یک نقاش تبدیل شود؛ بلکه 
به دلیل علاقه ی پرشــوری که به نقاشی داشت، همیشه نقاشی می کشید.« همین 
دوگانگی اســت که به نوین ترین عمارت های او جذابیت و به نمای تابلوهای نقاشی 

وی وسعت می بخشد. 
محلفی که لوکوربوزیه آن را توسعه بخشید، چندین نسل را دربرمی گرفت که با 
چهره های نمادین و برجســته ای همچون چارلز لپلاتنیه87 و آگوســت پره آغاز شد. 
آگوست پره فقط ده سال از او بزرگ تر بود و پیتر برنز که لوکوربوزیه از وی روی برگرداند 
و معماری اهل مونیخ به  نام تئودور فیشر88 که لوکوربوزیه برای او احترام و علاقه ی 
بســیاری قایل بود. ارتباط او با لودویگ میس فاندر رو گاه و بی گاه بود؛ ولی با والتر 
گروپیوس تا حدی بهتر بود. لوکوربوزیه به حمایت از مکتب باهاوس89 پرداخت و در 
انجمــن بین المللی معماری مدرن1 در خلال ســال های 19۲8 تا 1959 با گروپیوس 
همکاری کرد تا نظریه های رادیکال را میان قشر نخبه در سطح بین المللی ترویج دهند. 
او دوست صمیمی زیگفرید گیدئون90، مورخ اهل توریخ و همچنین دبیر کل انجمن 
سیام بود؛ اما روابطش با برخی اعضای فرانسوی سیام، ازجمله، آندره لورکات91 تعریف 
چندانی نداشت. ارتباط های دور نیز از اهمیت خاصی برخوردار بودند، مانند الکساندر 
وسنین9۲ و ســاختارگراهای روسی در سال 19۲8 و در برزیل با لوچیو کوستا93 و با 
معماران جوان اهل ریو، مانند اسکار نیمایر94 و آفونسو ادواردو رِیدی95 ارتباط برقرار 
کرد. رابطه ی لوکوربوزیه با فرانک لوید رایت که خیلی زود با آثار او آشــنا شــده بود، 
همیشــه سرد و غیر صمیمی بود؛ زیرا به نظر می رســید، رایت به گیرایی پاریسی او 
به حدی رشــک می ورزید که به شدت از واحد مجتمع مسکونی مارسی لوکوربوزیه به 

انتقاد پرداخت. 
در محفل دوســتان نزدیکش، پیر ژانره96 و شــارلوت پریــان97 و ژان پرووه98، 
درمقایسه با دیگران از جایگاه والایی برخوردار بودند؛ زیرا آن ها از نظر سیاسی تاحدودی 
به جناح چپ گرایش داشتند و بیشــتر به دلایل سیاسی دهه ی 1930 از لوکوربوزیه 

1.CIAM
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سنگی  چاپ  سنگی ،  چاپ   ،AlracaAlraca
ازمجموعه کورتژ، ازمجموعه کورتژ، 19621962

فاصله گرفتند. گروه پیشین طراحان استودیو، در رو دی سورز، گروهی به هم پیوسته و 
نزدیکی تشکیل دادند که چندین نسل را دربرگرفت. پیر آندره امری99، آلفرد راث100، 
جوزف لوییز ســرت101 و گنزو ساکاکورا10۲ تا پیش از سال 1940 از اعضای برجسته ی 
استودیو بودند. جرالد هانینگ103، آندره وجنســگی 104،گئورگ کاندیلیس10 و راجر 
اوجام106 از افرادی بودند که ادامه ی فعالیت اســتودیو را پس از سال 1945 تضمین 
کردند. یانیس ژناکیس107، بالکریشــنا دوشُــی108 و ژان لوییز وِرت109ِ به همراه خوزه 
اوبرِری110، گیلرمو جولیان دلا فوئنته111 و بسیاری دیگر در تحقق پروژه های ده سال آخر 
زندگی و همچنین پروژه های پس از مرگ وی که در طول حیات وی تحقق نپذیرفت، 

نقش چشم گیری اجراکردند. 

از رسوایی تا مقبولیت در نزد همگان
از لحظه ای که نشــریه ی هوای تازه به شهرت جهانی دست یافت، لوکوربوزیه به 
چهره ای عمومی تبدل شــد. مقاله های ساختارشــکن او، ابتدا از وی یک شورشی 
منتسب به نیچه ساخت و سپس، او را پیش  از اینکه ساختارهای اولیه اش به رهبران 
روســی کمک کند تا او را به عنوان بهترین نمونه ی انســان نوین درنظر بگیرند، به 
ویرانگری پوچ گرا تبدل کرد. سالوادور دالی11۲، او را به سخره گرفت و او نزد منتقدین 
ضد کمونیســت، مانند »اســب تروای بلشویســم«1 بود. در نزد منتقدین مجتمع 
مســکونی وی در مارسی، او در استفاده از بتن ناهموار، نقش »مرد دیوانه« یا »آدم 
بی خرد« را به خود گرفت. پیر فران کاســتل113، مورخ هنر، او را به دلیل خواسته اش 
مبنی بر سعادت اجباری ساکنین ساختمان هایش با استفاده از اعمال رویکرد تقریبا 

توتالیتر، نکوهش کرد. 
لوکوربوزیه در دهه ی 1950، از شهرت بسیاری برخوردار بود. باوجوداین،کم وبیش 
از جانب سیستم اداری فرانسه به او بی توجهی شد تا اینکه آندره مالرو114، وزیر فرهنگ 
وقت، به او ساخت موزه ای را پیشنهاد کرد که او در 30سال گذشته در آرزوی خلق آن 

1. نام یک فرد است و به پیروان این گروه بلشویک می  گویند.
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پریشــانی زندگی  پریشــانی زندگی »اندوه و  »اندوه و 
انســان را می سازد و حس انســان را می سازد و حس 
حقارت نســبت بــه اندوه حقارت نســبت بــه اندوه 
زندگی روح را اسیر می کند«، زندگی روح را اسیر می کند«، 
که  کریسمس  تبریک  که کارت  کریسمس  تبریک  کارت 
برای  برای   در ســال 19091909  در ســال ژانره  ژانره 

والدینش فرستادوالدینش فرستاد

بود. هنگامی که سبک او در آن ســال ها به طور فراگیر به عنوان شیوه ی فرمالیست 
اســتفاده شد، تغییرات شــاخص و دقیق آثار او از سال هایی که نظریه های صریح و 
محکمــی ارائه می کرد، توســط منتقد آثار معماری، کالیــن رو115 و تعدادی معمار 
امریکایی جوان، ازجمله، جان هیدوک116 و پیتر ایسمن117 و ریچارد مِیِر118 از نو کشف 
شد. این کشف سرآغاز تحولی سراسر نوین بود که همواره به وقوع می پیوندد و توسط 
مورخان معماری که ســعی بر بازسازی دقیقی از سلسله پروژه ها و نظریه های وی با 
استفاده از مصالح قدیمی داشتند، به جلو سوق داده شد. از آن زمان به بعد، هیچ چیز 
مانع نشد تا پژوهشگران از رویدادهای حساس دوران کودکی لوکوربوزیه تا خصوصی ترین 

روابط داخلی و خارجی اش با مقامات رسمی چشم پوشی کنند.
شهرت پس از مرگ لوکوربوزیه در چنین ابعاد شگفت انگیزی، برگرفته از برخی از 
طراحی های تحقق نیافته ی وی بود که ممکن بود، روزی جامه ی عمل به خود بپوشاند. 
نمایشــگاه »روح نوین«  با دقت فراوان در بولونیا بازسازی شد و کلیسا در جلسه ای 
پیش از مرگش کاملا با دقت بررسی شد؛ بنابراین امکان ساخت آن مهیا بود، خانه ی 
ارازوریز119 که در شیلی در سال 1930 طراحی شد و کاخ فرماندار در چندیگار، به نوعی 
بیشــتر از اندازه ی طبیعی بودند که اگر، واقعا به مرحله ی ســاخته می رسیدند، به 

ماکت های بی روحی تبدیل می شدند.
آیا این امکان وجود دارد که چکیده ی پیام لوکوربوزیه که سراسر زندگی اش با نوعی 
حس پیش گویی به جلو رانده شد را به شکل قاعده درآورد؟ میراث مسلم او جنبه های 
مختلفی را دربرمی گیرد و هیچ نوع چیزی مانند جعبه ی ابزار، لوکوربوزیه را دربرنمی گیرد 
و نه حتا رویه هایی کــه درک طراحی های او را ممکن کند. »گذار« او از نظریه تا به 
تحقق  رسیدن ساختمان، شامل هویت های کاملا مختلفی است که از اجزای ساختمان 
گرفته تا انواع عمارت ها و اشکال سه بعدی را دربرمی گیرد؛ اما این راه کارهای او در رفع 
مشــکلات موجود، در پیچیده ترین پروژه های اوست که ســال ها تجربه ی وی را به 
سهولت آشکار می کند. علاوه براین به نظر می رسید، خود لوکوربوزیه هنگامی که برخی 
طراحی های اش را با تغییر شــکل دوباره استفاده می کند، از سبک به خصوصی بهره 
می گیرد، همان کاری که میکل آنژ1۲0 با نقش مایه های اوایل دوره ی رنســانس خود 
انجام می داد. کارنامه ی حرفه ای لوکوربوزیه را احتمالا می توان به عنوان مجموعه ی 
واگرایی، اگر نه، نظرهای متضاد خلاصه کرد. این رویکرد، براساس حس کنجکاوی 
خستگی ناپذیری درباره ی شهر، تغییرها، تاریخ معماری و کشور بود. کارنامه ی حرفه ای 
او به نوعی طراحی محور نیز بود؛ زیرا معماری او از طریق واژگان مکتوبی بیان و آشکار 
می شد که به توضیح اهداف و نیت های او می پرداخت. این امر، به دلیل توانایی او در 
توجیه این نظریه بود که وی یک مکتشف به تمام معنا بود؛ اما او به دنبال فعالیت های 
سیاسی نیز بود. او ممکن بود، این تصور را قبول داشته باشد که می تواند افرادی را 
قانع کند که درباره ی صحت و دقت نظریه هایش تصمیم می گیرند،اما او خود بیش از 
همه به قابلیت های  معماری در مواجه با مشــکلات شــهری واقف بود. هیچ کس 
نتوانست به غیر از خود لوکوربوزیه اندیشه هایش را به درستی درک کند. او نه تنها خود 
را به سبک واحدی محدود نکرد؛ حتا اگر سبک متعلق به خود او بود، بلکه مباحث  های 

معماری  را که خود مطرح کرده بود در موقعیت های مختلف به چالش می کشاند. 
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نمای خانه از سمت باغنمای خانه از سمت باغ
طراحی هندسی قسمت چوبی تزیینات هنری را روی دیوار لچکی نمایان می کند.طراحی هندسی قسمت چوبی تزیینات هنری را روی دیوار لچکی نمایان می کند.

پلان همکفپلان همکف جزییات دیوار لچکیجزییات دیوار لچکی
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1907-1906 خانه ی فالت
لشودفوند، سوئیس
با همکاری رنه چاپالز

ژانره ی جوان پس از مدتی دریافت که تولید ســاعت برای او که ذهنش خیلی زود بر فعالیت های دیگری 
متمرکز می شــود، حرفه ی محدودی به شــمار می رود. ژانره به همراه معماری به  نام رنه چاپالز1۲1 که به معلم 
سابق وی، لپلاتنیه، در طراحی منزل مسکونی خود در تپه ای مشرف به زادگاه وی کمک کرده بود، خانه ای 
برای اســتاد حکاک، لوییز فالت1۲۲، در ســال 1906 تا 1907 بنا کرد. مجوز این خانه را چاپالز در سال 1906 
درخواست کرد. این سبک، خانه ی فشرده ای را در سبک کلبه ی ییلاقی توصیف می کرد که دهه ها هویت ملی 

سوئیس با آن شکل گرفته بود. 
این بلوک ســاختمانی مستحکم که در زمین شیب داری مشــرف به جنوب قرار داشت و با دو شیروانی 
شیاردار محافظت می شد، به نظر می رسید، درابتدا، به عنوان یک ماکت ساخته شده است. مرکز پلان متقارن 
این ساختمان، با سالن ورودی دوطبقه ای اشغال می شد که شامل پلکان نیز بود. این خانه اتاق پذیرایی بزرگی 
داشت که از طریق ایوانی سرپوشیده که بالکن اتاق خواب روی آن قرار گرفته بود، مشرف به دامنه ی کوه بود. 
هیچ خلاقیتی به واســطه  ی تقسیم عمودی اتاق ها به منازل طبقه ی متوسط سوئیس عرضه نشد: انباری در 
زیرزمین خانه، ســالن های پذیرایی در طبقه ی اصلی و اتاق خواب ها در طبقه ی فوقانی قرار گرفتند. جنبه ی 
نامتعارف این خانه در طراحی داخلی آن نهفته بود که به عنوان جزوی جدایی ناپذیر، خود یک ســازه به شمار 
می رفت. لپلاتنیه دانش آموزان خود را با طرز تفکر راســکین درباره ی چشــم انداز آشنا کرد و آن ها را وادار به 
دیدن مجدد تصاویری از کتاب دســتورزبان تزیین، اثر اوون جونز1۲3 کرد. مهم تر اینکه، او آن ها را مجبور به 
کشــف دنیای پیرامون خود کرد. ازاین رو، ژانره چشم انداز کوه ژورا و گیاهان بومی، به ویژه درختان صنوبر را 
به تصویر کشاند؛ اشکال هندسی منحنی شکل روی ساعت ها، برگرفته از همین درختان و حیوانات بود، مانند 

نمونه ساعتی که در سال 1906 روی آن، از شکل زنبور عسل استفاده کرد.
نقش مایه های طبیعی که در بیشتر ترسیم های او استفاده می شد، در همه جای خانه ی فالت نمایان شد. 
دستک های محکمی که از سنگ های کوه ژورا ساخته شدند، شبیه به اشکال کریستال بودند. این دستک ها 
طبقه ی اول را نگاه می داشتند و یادآور اشکالی بودند که در سال 1906 روی ساعت حکاکی می شدند. سطوح 
دیوار و به ویژه لچکی ها با طرح هایی از درختان صنوبر و کاج و همچنین ظاهر درختان در زمستان روی نیمه ی 
تحتانی پنجره ها از نو ایجاد شدند. علاوه براین، نرده های آهنی با مثلث هایی تزیین شدند که یادآور درخت کاج 
بودند؛ شــکلی که در قاب بندی دیوار نیز تکرار شــد. رنگ قرمز، زرد و آبی به کل عمارت نمای تقریبا شرقی 
بخشــید. اولین اثری که ساکنان لشودفوند آن را تحسین کردند، برای ژانره و چاپالز دریافت پروژه ی دو ویلا 
در پلات های مجاور را به همراه داشت: یک ویلا برای آلبرت استوتزر1۲4 که جلادهنده ی قاب و جعبه ی ساعت 
بود و دیگری برای جولز ژاکه 1۲5،معلمی که در مدرسه ی ساعت سازی تدریس می کرد. هر دوی این خانه ها، در 
وین طراحی شدند و در سال 1908 به پایان رسیدند. آن ها در خانه ی اول از قواعد کلی بهره  گرفتند؛ اما ظاهر 
محکم تر و اســتوار تری به آن بخشیدند و برای کف ها از بتن مسلح استفاده کردند. درضمن، ژانره با دریافت 

حق الزمه ی خانه ی فالت توانست عازم اولین سفر طولانی خود در سراسر اروپا بشود.
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آلاچیق، سال آلاچیق، سال 19181918
در این پیش زمینه، والدین در این پیش زمینه، والدین 
دو  این  همچنین  دو و  این  همچنین  و  ژانره ژانره 
برادر، یعنی آلبرت و شارلز برادر، یعنی آلبرت و شارلز 
ادوارد نیز دیده می شوند.ادوارد نیز دیده می شوند.

نمای خانه از سمت باغنمای خانه از سمت باغ

پلان همکفپلان همکف
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1912 ویلای ژانره پره

 لشودفوند، سوئیس

ژانره پس  از کشف بیشتر شهرهای آلمانی زبان اروپا و همچنین بالکان و مدیترانه، به لشودفوند بازگشت 
و زمان خود را میان آموزش در گروه نوین مدرســه ی هنر شــهر و کار، به عنوان معمار و طراح تقســیم کرد. 
او چندین مجموعه  مبلمان جدید برای گروهی از مشــتریان ســاخت و روی پروژه های بزرگ شهری کار کرد 
که برجســته ترین آن، مرزبندی گاردن ســیتی بود که بدون شک مرهون گاردن ســیتی، اثر هنریش تسنو 
در هلرائــو1۲6 بود. او روی پلان زمینی در نزدیک منازلی که توســط چاپالز بنا شــده بود، در طراحی ویلای 
ســفید که برای والدینش ســاخت، رویکرد جدیدی ارائه کرد. پلان زمین در این پروژه، در قالب و شــکل از 
پیش تعیین شده ای فشرده نبود. همین ویژگی در کلبه ی ییلاقی نیز مشهود بود. این خانه روی برآمدگی واقع 
نشــده بود؛ اما درمقایسه با شیب به طور قایم روی زمینی که با دیوار حایل مرزبندی شده بود، قرار گرفت. از 
جاده می توان با پیاده روی طولانی به خانه رســید. خانه ابتدا در حصارآلاچیق بود، مانند همان آلاچیق هایی 
که ژانره در پومپئی طراحی کرده بود، سپس پس  از پیچیدن به سمت راست، به درختان پوشیده و به ورودی 
اصلی منتهی می شد که به خوبی پوشیده شده بود. در به اتاق رختکن کوچکی راه می یافت که نور آن با دریچه 
تامین می شد، سپس سالنی به محوطه ای شامل اتاق های پذیرایی منتهی می شد که روی محوری در امتداد 
اتاق ناهارخوری سازمان یافته بود و با پنجره ای شبیه به محراب، به باغ و اتاق انتظار راه پیدا می کرد. با این 
شیوه، از طریق پنجره ی بزرگی مشرف به جنگل و از راه اتاق نشمین که در قسمت شیب دار واقع شده بود و با 
پنجره ی مستطیل شکلی با نمایی از افق، نور آن تامین می شد که درضمن، نمای بی نظیری در اختیار بیننده 
قرار می گرفت. ســالنی کوچک و یک کتابخانه در قســمت  کنج خانه قرار داشتند. روشنایی اتاق خواب ها در 
طبقه ی بالا از یک ردیف پنجره هایی تامین می شــد که امتداد افقی آن ها، یادآور خانه ی وینسلو1۲7، اثر فرانک 
لوید رایت واقع در ریور فارست1۲8 در ایلی نویز1۲9 بود که ژانره از طریق نشریه های آلمانی با آن آشنا شده بود.

ویلای ژانره پره با گچ کاری ســفید و سقف ساخته شــده از سیمان پنبه ی  نسوز ساخته شد؛ اما شباهت 
آن،دســت کم از زوایای مشخص، با منازل مســکونی که او برای زمین های واقع در بوسفور130 در سال پیش 
از آن طراحــی کرده بود، به تجربه های معماران در ایتالیا و شــرق خیانت کرد. اســتفاده از زمین با اصولی 
مطابقت داشــت که معمار آلمانی، پائول شــولتز نامبورگ131، در اثر نه  جلدی خود در سال 1906 با نام آثار 
فرهنگی به حمایت از آن ها پرداخت. علاوه برایــن، جزییات خانه، نمایانگر تلاش های پائولِ مِبس13۲ مبنی بر 
احیای اشکال ساده و صحیح معماری پیرامون سال 1800 بود. در میان اصلاحات فرهنگی در آلمان و سبک 
کلاسیسم مدیترانه ای که ژانره با مطالعه ی آثاری در سال 1908، همچون گفت وگو در ویلای لو روئت، اثر چارلز 
سینگریا ونیر133  با آن ها آشنا شد، رویکرد شخصی درباره ی طراحی به تدریج شکل گرفت؛ اگرچه با ناشی گری 
مرد جوانی که به تازگی ۲5ســالگی را پشت سر گذاشته بود، امری کاملا استثنایی بود. همین  که ویلا در لو 
لکل134 برای گئورگ فاور- ژاکو135، مالک ساعت های زنیت136، ساخته شد، خود نشان از نپذیرفتن نمونه های 
اولیــه ژورا بود. در کنار خصوصیات برگرفته از عمارت های پاریســی و اهمیت یافتن معماری معاصر، حجم، 

یادآور ساختمان های شولتز-نامبورگ، مبس، نما و آرایش اتاق های منازل پیتر برنز بود. 
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نما از سمت خیاباننما از سمت خیابان

 اتاق نشیمن اتاق نشیمن
با نمایی به سمت باغبا نمایی به سمت باغ

پلان همکفپلان همکف
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ویلای شوآب

خیابان دو دوبس، لشودفوند، سوئیس   

ویلای شــوآب که همســایگان، آن را »ویلای ترکی« می نامیدند، آخرین ساختمانی بود که توسط ژانره در 
لشودفوند بنا شد. این ویلا از اولین منازلی بود که او گمان می کرد می تواند در نشریه ی هوای تازه به آن بپردازد. با 
ساخت سینما اسکالا137 که همان سال به اتمام رسید، او اولین ساختمانش را در مرکز شهر بنا کرد. اسلکت بزرگ 
تِر138،  سازه، از بتن، الوار و روی زمینی شیب دار ساخته شد. این ساختمان سقفی داشت که یادآور فستیوال تییِِِ
اثر هنریش تسنو بود و ژانره در هلرائو از آن دیدن کرده بود؛ اما معمار جوان برای این اثر، از توصیه های آگوست 
پره نیز اســتفاده کرد. این خانه ی بزرگ که به سفارش کارخانه داری به  نام آناتول شُوآب139، صاحب ساعت های 
سیما140، ساخته شد، درمقایسه با پروژه های اولیه  ی او اساسی تر و هم نمایانگر نوعی تکرار سال ها آموزش او بود 
و هم نشــان از گرایش وی به تجردگرایی در دهه ی 19۲0 داشــت. ژانره خود را از خانه ی بطری بتنی که در دفتر 
کار پره در سال 1909 طراحی شد، رها کرد؛ همان گونه که در نامه ای به استاد خود در سال 1916 نوشت و به او 
گفت که این خانه »نماهایی مزین به ایوان و به سبک فرانسوی دارد؛ اما بتن مسلح نیز در آن به کار رفته است.«
در این خانه که در عرض چند هفته ســاخته شــد، از چارچوب بتنی و بتونــه کاری با روکش آجرهای زیبا 
به درستی استفاده شده است، مانند نمای جانبی سالن تئاتر شانزلیزه اثر پره که نمای چهارگوش اصلی آن، برگرفته 
از نمای سفید ساختمان در خیابان دوبس بود. حجم مکعبی شکل ساده، با قسمت های الحاقی نیم استوانه ای، 
بیانگر قبول نکردن معمار در استفاده از اشکال بومی و کلاسیک بود که در آثار اولیه اش به چشم می خورد. در نمای 
خارجی ســاختمان، حسی متاثر از معماری استانبول با استفاده از اجزای ساختمانی بتنی که جایگزین اجزای 
چوبی ســازه های عثمانی شد، به  قوت خود باقی ماند؛ اما فضای داخلی ارجاع هایی را با چند منبع الهام بخش 
درهم آمیخت و آن ها را یک گام به پیش برد. توالی اتاق ها که از ورودی به اتاق نشیمن دوطبقه ای منتهی می شد، 
قرابت هایی را با دو طراحی اولیه که توسط معمار در سال 1911 در پومپئی ترسیم شد، نمایان کرد. به نظر می رسید، 
پلان موسوم به ویلای دیومدس 141را که پیرامون شهر آتریوم شکل گرفت، از نو طرح ریزی می کرد. وجه تمایز میان 
این منبع، از سایر منابع الهام بخش برای این طراحی، کاری دشوار بود که لوکوربوزیه همواره با گذر زمان به آن 
وفادار باقی ماند. ســالن ورودی دوطبقه ی آن با سبکی انگلیسی در نشریه های بریتانیا و آلمان به چاپ رسید و 
فضای خالی بزرگ استودیوی آن به سبک هنرمندی پاریسی بود که پنجره های بزرگش نمایی از باغ را به بیننده 
ارائه می کرد، همچنین پارکینگ شــبیه به رواق کلیســای آن مانند اثر آگوست پره واقع در خیابان پونتیو14۲ در 
پاریس در سال 1908بود؛ تمام این ویژگی ها در این ساختمان سندیت یافت. اتاق نشیمن، مرکز واقعی خانه و گرند 
پیانو واقع در اتاق نشیمن بود و در تقاطع طول محور قرار داشت که از ورودی تا باغ و محور صلیبی شکل امتداد 
می یافت. در این خانه، اتاق بازی و اتاق ناهارخوری در طبقه ی همکف به یکدیگر متصل می شد. اتاق خواب ها در 
طبقه ی بالا، پیرامون فضای تهی سالن ورودی شکلی شبیه به U تشکیل می دادند. آشپزخانه به سمت بیرون، 
مقابل دیوار خیابان143 و سرویس های بهداشتی واقع در طبقه ی بالا میان اتاق خواب ها و پلکان قرار گرفتند. ژانره 
در این خانه نیرویی برای برنامه ای جدید مشاهده کرد که خاطرات سفرش را نیز دربرمی گرفت، از این جهت در 
ژوئن سال 19۲0 در نامه ای به ریتر نوشت: »من در حال انجام کارهای بسیار دشوار و درواقع، تحقیق هایی هستم. 

با نقاشی دست کم می توان وسعت ویلای شوآب را نمایان کرد... .« 
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گالری در ویلای لاروش، از سمت سالن ورودیگالری در ویلای لاروش، از سمت سالن ورودی
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1923 ویلای لاروش- ژانره

میدان دکتر بلانش، پاریس، فرانسه

ویلای نیمه چسبیده ای در ســال 19۲3 برای رائول لاروش144 و آلبرت ژانره 
در حومه ی پاریس طراحی شــد که تحولی در بینش معماری لوکوربوزیه به شمار 
می رفت؛ زیرا به عنوان یک متفکر، بخشی از بدنه ی جنبش آوانگارد اروپا قلمداد 
می شــد. اولین طراحی هایی که برای زمینی واقع در منطقه ی متوسط نشــین 
شــکل گرفتند، همواره با گذشت زمان، حال وهوای روستایی به خود می گرفتند 
که چیزی بیش از زمین خواری ملک نبودند، مانند بیشــتر پروژه های جزیی که 
لوکوربوزیه در پاریس کار کرده بــود. درنهایت، برنامه ی متعادل تری پدیدار و از 
طراحی های اولیه ی پلا ن های زمین متقارن صرف نظر شد. این پروژه، به راستی 
نمایانگــر تغییر نگرش لوکوربوزیه و توجه آن به آثار معماران معاصر اروپایی بود. 
باوجوداین، هرچند او با بیشتر رویکرد های معماری آلمان به مخالفت پرداخت؛ 

نمای سراسری از ویلای لاروشنمای سراسری از ویلای لاروش

راستراست
رامپ در گالری ویلای لاروشرامپ در گالری ویلای لاروش
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اما هنگام تعطیل شدن کارگاه باهاوس به دفاع از آن پرداخت و صرف نظر از رابطه اش 
با اِرِنبرگ145 و ال لیسیتزکی146، درباره ی تفاوت های آشکار میان جنبش های متعدد 

آوانگارد روسیه حساسیت چندانی از خود نشان نداد. 
او بااین حال آنچنان به ماکت های تئو فان دُزبرگ147 و کورنلیس فان ایسِتِرن، 
148معماران سبک دی استیل که در گالری موسوم به »تلاش مدرن« در پاریس در 

اکتبر سال 19۲3 به نمایش درآمد، علاقه مند بود که به تجدید نظر اصولی پرداخت 
که پیش  از این براســاس آن ها منازل مسکونی را طراحی می کرد. او پس از بررسی 
ترکیب متضاد آن ها، تغییرهایی را در پروژه ی لاروش و ژانره اعمال کرد. برای مثال، 
پنجره های کوچک را جایگزین پنجره های بسیار بزرگ تر کرد. خانه به کلاژآپارتمان 
بزرگ و مســطح، خواه محکم و خواه صیقلی تغییر شکل یافت. پنجره ها متقارن 
بــا لبه های اتاق یا ســاختمان مربوط بودند. منازل او بــه نقض آنچه پیش  از این 
متــداول بود، پرداختند و نمونه ی اولیه ی نوینــی برای خانه ابداع کردند.از لحاظ 
دیگر، توالــی فضاهای داخلی خانه ی لاروش و ژانــره، در رامپ منتهی به گالری 
نقاشــی به اوج خود می رسید که مانند گردشگاه سازمان یافته بود. لوکوربوزیه در 
اینجا برای اولین بار نظریه ای را تحقق بخشــید که در جریان بررسی آکروپلیس در 
آتن به وقوع پیوست. ســالن تئاتر برای برگزاری مراسم گروهی مانند آنچه آگوست 
چویســی149 در کتابش با نام تاریخ معماری در سال 1899 مطرح کرد، با گام نهادن 
در رامپ به ســمت بالا، نماهایی عرضه می کرد که به سه جهت راه می یافت: بالا، 

افقی و پایین. 
هنگام بالارفتن از پلکان ورودی، وسعت سالن و ارتباطش با اتاق ناهارخوری 

اتاق نشیمن در ویلای ژانرهاتاق نشیمن در ویلای ژانره
روی دیوار تابلویی اثر آندره روی دیوار تابلویی اثر آندره 
باشان قابل مشاهده است.باشان قابل مشاهده است.

پلان همکف دو ویلاپلان همکف دو ویلا
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آشــکار می شد. روی ســطحی تراز با نوک درختان که خانه با دقت در میان آن ها 
قرار گرفته بود، رامپ به گالری نقاشــی منتهی می شــد که دیوارهای منحنی آن 
تکیه گاه پلکانی بودند که به تراس بام منتهی می شــدند. تراس به تابلوهای نقاشی 
آب رنگ گالری، نور مناسبی سبک کوبیسم و بی تکلفی عرضه می کرد که لوکوربوزیه 

و اوزنفان به نیابت از لاروش خریداری کردند.
شیوه های رسمی نوینی که در این خانه بررسی شدند، نشان از رهایی لوکوربوزیه 
از ســبک خردگرایی سازنده ی منسوب به آگوست پره داشت که همواره در خانه ی 
دومنیو مشــهود بود و به گسترش ســطوح، عاری از هرگونه عملکرد ساختمانی 
می پرداخت. بی قاعدگی خانه با این حقیقت توجیه شــد که هر عضو ســاختمان 
در مجــاورت خود، مطابق با اســتدلال بنیانی نمایان می شــود و با امتدادیافتن 
فضای داخلی به بیرون، شــکل فضای بیرونی مشخص می شود و برجستگی ها و 
پیش آمدگی های متعددی را شکل می دهد. این نوع ترکیب استنتاجی که پلان در 
آن مولد بود و حجم های خانه را مشــخص می کــرد، نمایانگر رویکرد خردگراهای 
فرانسوی اواخر قرن نوزدهم بود؛ اما این میزان بی قاعدگی، با حضور یک قاعده ی 
رسمی به تعادل رسید. این قاعده روابط میان اجزای مختلف ساختمان را تنظیم 
می کرد. درحالی که فضاهای جدید ســاخته می شــدند و در قسمت داخل مونتاژ 
می شدند، تناسب حجم ها و دریچه های قسمت خارجی با خطوط تنظیم کننده و 
با استفاده از تناسب طلایی مشخص می شدند، همچنین ابعاد و موقعیت هر جزو 

ساختمان را تعیین می کرد.

کتابخانه و اتاق نشــیمن کتابخانه و اتاق نشــیمن 
ویلای لاروش در بالای سالن ویلای لاروش در بالای سالن 
ورودی واقع شده است. این ورودی واقع شده است. این 
رامپ  به وسیله ی  رامپ قسمت  به وسیله ی  قسمت 
گالری قابل دسترس است.گالری قابل دسترس است.

پلان طبقه ی اول هر دو خانهپلان طبقه ی اول هر دو خانه
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1925-1923 ویلای لو لاک

جاده ی لاوُ، کورسو، سوئیس

به محض اینکه لوکوربوزیه در پاریس مســتقر شــد، روابطش با سوئیس ازهم 
گســیخته شد؛ اما  به هرحال اوقاتی را با هم وطنان ساکن پاریس، مانند ناشری به  
نام دنیل نستل150 و بانکداری به  نام رائول لاروش سپری کرد. او برای والدینش که 
مجبور به فروش ویلای سفید شــدند، در لشودفوند خانه ی کوچک را در سواحل 
دریاچه ی جنوا در کورسو نزدیک وِوِی151 بنا کرد. این خانه درمقایسه با خانه ی قبلی 
از نظر اندازه کوچک تر بود؛ اما پدیده ی مهمی در طرز تفکر معمار درباره ی فضاهای 

داخلی و چشم انداز قلمداد می شد. 
این خانه ی ییلاقی که با آهک کاری ســفید شــده بود، شــبیه به یک منشور 
متوازی السطوح ساده بود که پنجره ای به ارتفاع 11m داشت. این پنجره، نور خانه را 
تامین می کرد و شکوه و عظمت این مکان بی نظیر را به درون خانه منتقل می کرد. 
آگوست پره به علت استفاده از پنجره ی نواری در این خانه به شدت انتقاد کرد؛ زیرا 

پلان طبقه ی اول هر دو خانهپلان طبقه ی اول هر دو خانه

پلانپلان
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برای او پنجره، مانند یک انســان است؛ درنتیجه در این خانه، به ناچار از بازشوی عمودی استفاده شد. این 
اختلاف نظر تا سال 19۲5 بحث برانگیز بود. 

هنگامی که خانه از بیرون مشاهده می شد، پنجره های نواری، ساختار نمای وسیع15۲ سنتی را شک برانگیز 
جلوه می دادند. این نما درواقع، همان گســترش ترکیب پرسپکتیو بود که در رنسانس تحقق یافت و مفهوم 
چشم انداز از آن زمان تاکنون شکل گرفته است. با این نما، سه اتاق اصلی خانه و دو اتاق خواب و یک اتاق 
نشــیمن، به رصدخانه ی تمام نمایی مشــرف به دریاچه با نمایی از مونت بلانک153 تبدیل می شــد که بر فراز 
ســاحل دور برافراشته شــده بود. در داخل خانه روشنایی اتاق ها با عبور نور وسیع از پنجره ها تامین می شد 
که باعث دگرگونی نظم داخلی می شد؛ زیرا با این تغییرها گوشه های تاریک و شکاف های دیوار روشن می شد 
و ســایه هایی که معمولا در خانه می افتاد، محو می شــد. با پیروی از »قانون ریپولین«154 که لوکوربوزیه در 
ســال 19۲5 در کتاب هنر تزیینی امروزی، 1987 منتشر کرد، دیوارهای سفید در این خانه هم تراز می شدند. 
قســمت های تاریک و اشیایی که معمولا در خانه های قدیمی یافت می شــود و با دیدن آن احساسات آدمی 
دســتخوش هیجان می شود، در اینجا جای خود را به ابزارها یا اشیای کاربردی  بخشیدند که محیط را کاملا 

روشن می کردند. 
لوکوربوزیه در محدوده ی باریک ساحل که خانه در آنجا واقع شده بود، در کنار آن یک مکان بدون سقف 
دیگری ایجاد کرد. این مکان، مانند یک محوطه ی دیوارکشی شــده شــامل یک سالن سبز و فضای داخلی 
به رنگ ســفید بود. این مکان که نوعی تناقض درمقایســه با راه کاری بود که در خانه اعمال شده بود و گویی 
به منظور تاکید طراحی جســورانه بود، یک پنجره ی چهارگوش، چشم انداز را محدود می کرد و به آن به دلیل 

تصمیم های افراطی، بُعد می بخشید.
لوکوربوزیه در سال 19۲6 برای شرکت در مسابقه ای برای طراحی دفاتر مرکزی سازمان ملل، به دریاچه ی 
جنوا بازگشت که این طرح به دلیل نواقص فنی قبول نشد. او برای تابیدن نور از پیلوت ها در زیر ساختمان ها، 
دفاتر و سالن های کنفرانس این مجتمع بزرگ بهره گرفت و تراس ها و پنجره های کشیده و بلند را طراحی کرد؛ 
زیرا آن ها در کل ساختمان قرار داشتند. او به بررسی چشم انداز جنوا ادامه داد؛ همان گونه که لوکوربوزیه در 
سال 19۲8 در رساله ی کینه جویانه ی  خود با عنوان یک خانه، یک قصر با خودستایی نوشت: »آن سطح افقی 
ناب در قسمت فوقانی، گاهی اوقات از آسمان فاصله می گیرد و گاهی اوقات در برابر کوه های برافراشته قدعلم 

می کند؛ همین سطح افقی، نوعی نتیجه گیری مناسب است.« 

اسکیس خانهاسکیس خانه
واقع در چشم اندازواقع در چشم انداز

نمای سراسری از دریاچهنمای سراسری از دریاچه
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آسمان خراش ها، آسمان خراش ها، 19251925

1926-1924 اقامتگاه مدرن فروژ

خیابان لوکوربوزیه، خیابان هنری فروژ،

 خیابان دزاکرادس، پساک، فرانسه

لوکوربوزیه در ســال 19۲3 کتاب خود با نام فراتــر از معماری )19۲7( را با طرح 
این سوال به پایان رساند: »معماری یا انقلاب؟« و با »انقلاب گریزپذیر است«، به این 
ســوال پاسخ داد. او بدین ســان از تعهدش به مزایای اجتماعی منازل کم هزینه دفاع 
کرد. لوکوربوزیه صرف نظر از این اظهارهای بلندنظرانه، تنها دوبار برای ساخت منازل 
کم هزینــه مجال پیدا کرد که این اتفاق هربار در بوردو حادث شــد. اولین فرصت در 
ساخت مجتمعی برای انجمن کارگران متصل به کارخانه ی چوب بری به وجود آمد که 
در سال های 19۲4-19۲3 در لژه ی کپ فرت155 برای کارخانه داری به  نام هنری فروژ156 
ساخته شد که پس از مطالعه ی کتاب فراتر از معماری و مشاهده ی پروژه ی مسکونی 
وی که منازل در انطباق با قرارداد مالی قانون ریبوت157 بودند، در نوامبر سال 19۲3 با 
لوکوربوزیه تماس گرفت. منازل خواه  چسبیده و خواه نیمه چسبیده، چهارچوبی از بتن 
مسلح و کف ها از برش های راه راه سرامیک قسمت بندی شده داشتند و قالب سیمان 
با استفاده از ابزار Ingresoll rand gun بدنه ی ساختمان ها را می پوشاند. این مجتمع 

کوچک، حتا مجهز به زمین بازی مجزایی برای ورزش  تنیس اسپانیایی158 بود.
فروژ با جســارت هرچه تمام در ســال 19۲4، پروژه ی ساخت مجتمع به مراتب 
بزرگ تری را روی قطعه ی زمینی در پساک159 واقع در حومه ی شهر بوردو به لوکوربوزیه 
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منازل »دومینو«، منازل »دومینو«، 19251925

  نمای سراسری آکسونومتریک نمای سراسری آکسونومتریک 

واگذار کرد. این پیشنهاد برای لوکوربوزیه به عنوان فرصتی برای توسعه ی انواع خانه هایی 
بود که او از سال 1914 تاکنون بنا کرده بود. انجمن درحقیقت، متشکل از سه مجتمع 
مجزای53 واحدی بود  و نســبتا کمتر از 135واحدی بود که درابتدا، طرح ریزی شده 
بود. تعدادی ساختمان بلندتر، موسوم به منازل »سیتروهان«160مجتمع را احاطه کرده 
بودند که با توجه به ارتفاع بلندشان لقب »آسمان خراش ها« به آن ها اطلاق شده بود. 
مجتمع های مسکونی در امتداد خیابان براساس سیستم »دومینو«  قرار گرفتند که 
امکان خلق ترکیب های مختلفی را از فضاهای تهی و محکم داخل همان چهارچوب 
میسر می کرد. درنهایت، در سومین مجتمع واحدهای مسکونی کم هزینه، از طاق های 

باریک منازل »مُنُل«161 استفاده شد. 
در این پروژه، استفاده از قالب سیمان ضروری به نظر می رسید؛ زیرا برای ساختمان 
ساده مناسب بود و ثابت شد که تحقق آن به آسانی امکان پذیر نبود. اصول تولید انبوه در 
طراحی پنجره ها به شیوه ی نسبتا کارآمدتری اعمال شد که براساس اجزای ساختمانی 
مدولار بود. منازل مســکونی پساک، بار دیگر در سال 19۲8 در کتابی کوچک با نام 
برای ساختمان، استانداردسازی و سازمان دهی ارائه شد که لوکوربوزیه زیر چتر حمایت 
اتحادیه ی تجدید فعالیت کارخانه داران فرانسه16۲ منتشر کرد و برای اولین بار به اصل 
مبنی بر »خانه ی ماشینی برای زندگی« وجه محسوسی بخشید. استفاده از رنگ های 
اخرایی، آبی آسمانی و سبز دریا، یادآور مجموعه رنگ های نقاشان سبک بی تکلف بود 

که باوجوداین، به این منازل حجم سه بعدی مسلم می بخشید.
پس از پروژه ی پســاک که تولید آن برای فروژ با هزینه ی سنگین تری همراه بود 
و ورشکســتگی وی را تسریع بخشــید، لوکوربوزیه همواره به توسعه ی نوعی خانه ی 
متناسب با افراد تک خانوار براساس همجواری متضاد دیوارسنگی باربر و پوسته فلزی 
ادامه داد و خانه ی لوشــر163 را به پاس ستایش از وزیری که در سال 19۲8 مسئولیت 
توزیع کمک های مالی دولتی انبوه در امر خانه سازی را به عهده داشت، نام  گذاری کرد. 
ســاکنین منازل مسکونی پســاک، بدون فوت وقت تغییرهایی در منازل لوکوربوزیه 
اعمال کردند؛ به ویژه پس از آسیب هایی که منازل در جریان جنگ جهانی دوم متحمل 
شدند. آن ها تراس ها را با بام های شیب دار پوشاندند و پنجره ها را برای ایجاد روزنه های 
چهارگوش تا اندازه ای از طول بســتند. لوکوربوزیه نگرش خــود را درباره ی معماری 
چنین ابراز کرد: »زندگی در مســیر صحیحی جریــان دارد؛ اما در معماری وضعیت 
بدین گونه نیســت.« مجتمع در سال 1980 توســط مالکین جدید خلاق که دقت و 

ظرافت راه کارهای اصلی معمار را در نظر می گرفتند، به تدریج مرمت شد.
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نمای کلی پاویلیوننمای کلی پاویلیون
در پیش زمینه، مجسمه ا ی اثر ژاک لیپ چیتز؛ در سمت راست، دیوار شیشه ای خانه ی سیتروهان، در در پیش زمینه، مجسمه ا ی اثر ژاک لیپ چیتز؛ در سمت راست، دیوار شیشه ای خانه ی سیتروهان، در 

قسمت میانی باغچه ی ردیفی و در سمت چپ، دیواری برای تصاویر متغیرقسمت میانی باغچه ی ردیفی و در سمت چپ، دیواری برای تصاویر متغیر
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نمای سراسر از ویلاهای سلول مانندنمای سراسر از ویلاهای سلول مانند

1925 پاویلیون مجله ی هوای تازه
تخریب شد، خیابان لا رِین، پاریس، فرانسه

پاویلیون مجله ی هوای تازه تنها ظرف چند هفته در نمایشگاه بین المللی هنرهای تزیینی و صنایع مدرن در 
پاریس ســاخته و در 10ژانویه 19۲5 افتتاح شد. این پاویلیون برای نمایش نمونه ی به هم فشرده ای از قسمت های 
مختلف برنامه ی کوربوزیه استفاده شد و هم زمان ترویج نشریه ای به همین نام بود که توسط ژانره، اوزنفان و درمه 
پنج ســال پیش از نمایشگاه تاسیس شد؛ اگرچه پایان انتشار آن نزدیک بود. مجله ی هوای تازه در سال 19۲0، 
خوانندگان خود را با چشم انداز فرهنگ اروپایی آشنا کرد و مهم  تر اینکه خواستار به رسمیت شناخته شدن فرانسه از 
جانب اتحادیه ی جماهیر شــوروی بود. در این نشــریه به طور منظم به حوزه های علمی مانند فیزیک، پزشکی، 
روانشناســی تجربی و تحلیل روانکاوی پرداخته می شد و هر نوع کشف جدید را در این زمینه ها بررسی می کرد. 
سینما نیز در ستون هایی به قلم جان اپشتاین164 و لوییز دلوک165 از جایگاه خاصی برخوردار بود. لوکوربوزیه نهایت 
سعی خود را برای تعیین ظاهر مجله کرد؛ او این کار را هم با انتخاب طرح، سبک حروف و تصاویر برای مقاله ها، 
به ویژه مقاله های مخصوص به خود و هم با استفاده از طراحی آگهی ها انجام داد. اشیایی که در این نمایشگاه در 

معرض دید قرار گرفتند، نمایانگر منتخبی از اشکال دنیای پیرامون بودند. 
در این پاویلیون بخشی از واحد ویلاهای سلول مانند که در سال 19۲۲ در سالن پاییز166 به نمایش درآمد، از نو 
خلق شــد. در این پروژه ی فرضی دویســت واحد از منازل »سیتروهان« مونتاژ شد که نام آن، یادآور کارخانه ی 
ماشین سازی بود و به خوبی شعار »خانه ی ماشینی برای زندگی« را به تصویر می کشید. خانه ی سیتروهان مانند 
منشوری بزرگ مستطیل شکلی بود که در هر دو انتها باز و شامل یک اتاق نشیمن دوطبقه بود و یادآور استودیوهای 
هنرمندان پاریسی بود و اشکال متنوعی را عرضه می کرد. هر واحد در ویلاهای سلول مانند، باغچه ی مجزایی در 
اختیار داشت، مانند واحدهای منزلگاه خصوصی گالوتزو در والدیما نزدیک فلورانس، جایی که ژانره در سال 1911 
با آرایش منازل مسکونی دوطبقه و باغ های منازل راهبان تحت تاثیر قرار گرفت؛ زیرا این منازل در کنار یکدیگر 
مجتمع رهبانی را تشکیل می دادند. واحدهای این ساختمان، مانند مالکیت مشترک در امریکا، از مزیت تاسیسات 

همگانی برخوردار بودند.
این ساختمان شامل یک خانه ی Lشکل و باغچه ی متصل به آن بود که پیرامون درختان ساخته شده بود. 
در ساخت این ساختمان از سازه ی فلزی و پانل های پرکننده ی ساخته شده از کاه فشرده استفاده شد که سیمان 
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نمای سراسری طبقه ی همکفنمای سراسری طبقه ی همکف

پلکان به طبقه ی فوقانی پلکان به طبقه ی فوقانی 
منتهی می شود.منتهی می شود.

روی آن با استفاده از تفنگ بادی کار شده بود. برخلاف سبک هایی که در نمایشگاه ها 
بین المللی از آن ها تجلیل شــد، این ســاختمان با مبل های چرمی ساخت شرکت 
مَپل167 و صندلی های شــرکت بنتوود تونت168 مبله شــد؛ طراحی ساده ای که در 
نمایشــگاه از آن ســتایش شــد. این مجموعه به تعدادی قفســه های استاندارد 
پیش ساخته مجهز شدند. این قفســه ها تفسیر لوکوربوزیه از قفسه های بایگانی در 
اداره هــای امــروزی بود و او در مقاله هــای خود ویژگی ها و منطــق به کاررفته در 
شکل گیری آن ها را می ستود. دیوارهای ساختمان با تابلوهای آب رنگ از تصاویر آثار 
هنرمندانی همچون ستون گچ بری شده، اثر فرناند لژه، تابلوی طبیعت بی جان هوای 
تازه، اثر لوکوربوزیه و آثار ژاک لیپ چیتز، خوان گریس و آمِدِ اوزنفان پوشــیده شده 
بود. در میان اشیایی که به نمایش درآمد، جعبه های آرایشی بدیع نیز در معرض دید 

همگان قرار گرفت.
در پس این مانیفســت درخشان و به راستی باشــکوه معماری، اتاقی تاریک از 
بررسی های نقشه کشی شهری در قالب تصاویر متغیری از شهر معاصر و پلان ویژن169 
قرار داشــت که به همین مناســبت برای مرکز پاریس ساخته شــده بود. پروژه های 
نقشه کشی شهری لوکوربوزیه را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد: پروژه های تئوری 
و عمومی بدون مکان مشخص )پروژه هایی که به او واگذار شد( یا برعکس، برای مکان 
مشخصی طراحی شده بودند. تصاویر متغیر این ساختمان به هر دو دسته تعلق داشت.

طرح »شهری مدرن با سه میلیون جمعیت« در سال 19۲۲ از ویژگی های مشابه 
پروژه های ایده آلی مانند شهر صنعتی، اثر تونی گارنیه برخوردار بود که لوکوربوزیه پیش 
 از این با آن آشــنا شــده بود. ساختار منظم آن با شــهرهای ناهنجار در تقابل بود. 
لوکوربوزیه با اعمال اصول و قوانینی که پیش از سال 1914 در آلمان موثر واقع شده 
بود، شهری را خلق کرد که منطقه ی تجاری آن با آسمان خراش های شیشه ای پوشیده 
شده بود. در اطراف مرکز این شهر، یک ایستگاه راه آهن و فرودگاه با ظاهری نامتعارف 
قرار گرفتند که با شبکه ای از بزرگ راه ها قطع  شدند و مناطق مسکونی، شکلی تورفته 
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نمایی از داخل ایوان سرپوشیدهنمایی از داخل ایوان سرپوشیده

در سمت راست مجسمه ای در سمت راست مجسمه ای اثر اثر 
ژاک لیپ چیتز قرار دارد.ژاک لیپ چیتز قرار دارد.

طراحی پوستر برای نمایشگاه طراحی پوستر برای نمایشگاه 
رابرت  اثر  پاریس  رابرت بین المللی  اثر  پاریس  بین المللی 

بُنفیلز، پاریس، سال بُنفیلز، پاریس، سال 19251925

به خود گرفتنــد، مانند ردیف های منقطعی از ســاختمان های هم تراز که توســط 
شهرشناس فرانسوی، یوجین هنارد170، طراحی شد؛ درنتیجه لوکوربوزیه توانایی خود 
را در رقابت با این اثر به اثبات رســاند و فراتر از دســتاوردهای گذشته گام برداشت. 
سرمایه ی پلان ویژن در سال 19۲5، پس از ردشدن توسط شرکت های سیتروئن و پژو، 
توسط گابریل ویژن، صاحب دو کارخانه ی ماشین سازی و هواپیماسازی تامین شد. 
مطبوعات به طرح پیشــنهادی او لقب »امریکایی کردن« پاریس را داده و در برابر آن 
واکنش نشان دادند. همین  امر در کمال تعجب باعث فزونی شهرت لوکوربوزیه خارج 
از محافل نخبگان شــد. از آن  پس راه کار او درابتدا، مستلزم تاثیرگذاشتن بر اذهان 
عمومی به منظور غلبه بر مقامات مسئول بود. طبق برنامه قرار بود، آسمان خراش های 
اداری جایگزین اقامتگاه های قدیمی پاریس بشــوند و حمل ونقل به شکل بزرگ راه از 
میان شهر عبور کند. لوکوربوزیه از بازسازی مسیر مارپیچ مال رو، شهر قرون وسطا، 
اجتناب کرد و نمونه ای برای سیستم های تنفسی و گردشی شهر مدرن عرضه کرد که 
در کتابی با نام شهرنشینی مطالبی درباره ی آن نگاشت. او به هیچ عنوان قصد نداشت 
ادامه دهنده ی ســنن متــداول پاریس با حفظ بافت قدیمی آن باشــد؛ بلکه میان 
ساختمان های نوین و آثار برجسته ی شهر ازجمله، نوتردام، طاق نصرت و برج ایفل 
رابطه برقرار کرد که روح پاریس را تسخیر کرده بودند. آسمان خراش ها نیز از رویکردی 
مشــابه برخوردار بودند. در این پروژه نشــانی از فقدان تاکید سیاســی یافت نشد. 
لوکوربوزیه در مقام کسی که از پاریس محبوب در جهان انتقاد می کرد، پیشنهاد کرد 
در سراسر شهر نظم وترتیب اعمال شود. نمونه ی اصلاح شده از این شهر در نمایشگاه 

عصر جدید و در نمایشگاه بین المللی در سال 1937 در پاریس عرضه شد.
پاویلیون هوای تازه در سال 19۲6 تخریب شد و لوکوربوزیه در یافتن حامی مالی 
برای بازسازی آن ناکام ماند. در سال 1977 این ساختمان را به پیشنهاد مرکز انجمن 
بولونیا، خوزه اوبرِری و جیلیانو گرســلری171 بازسازی کردند؛ با این  تفاوت  که این بار 

به جای استفاده از چهارچوب چوبی در طرح اولیه، از بتن استفاده شد.
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HH ساختمان اصلی به شکل ساختمان اصلی به شکل خانه ی نیمه چسبیده، خانه ی نیمه چسبیده، 19271927
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 1927-1926 منزل مسکونی 
شهری وایسنهوف

بروک مَنوِگ، خیابان راتِنا، اشتوتگارت، آلمان

پلان همکف و طبقه ی اول پلان همکف و طبقه ی اول 
خانه ی نیمه چسبیدهخانه ی نیمه چسبیده

سمت چپ:سمت چپ:
پیکربندی هنگام روزپیکربندی هنگام روز

سمت راست:سمت راست:
پیکربندی هنگام شبپیکربندی هنگام شب

نظریه های لوکوربوزیه در اشتوتگارت در تضاد با نظریه های همتایان اروپایی اش 
در نمایشگاهی مطرح شــد که در سال 19۲7 توسط اتحادیه ی کار آلمان سازمان 
یافت. این نظریه ها در سال های پیش رو از نفوذ بسیاری برخوردار شد. این اتحادیه 
که به رابطه ی میان هنر و صنعت توجه ویژه ای داشت، برای برگزاری نمایشگاهی 
موسوم به »منزل مسکونی« یا مجتمع مسکونی در قسمت شیب  دار وایسنهوف17۲ 
ســاخته شــد. لودویگ میس فاندر رو، روی پلان اصلی آن کار کرد، همچنین از 
پیشگامان معماری مدرن آلمان ، ازجمله والتر گروپیوس، برادران تات173، هانس 
شــارون174 و پیتر برنز به منظور طراحی ســاختمان دعــوت به عمل آمد. جوزف 
فرانک175 از وین، دو معمار آلمانی به  نام های مارت اســتام176 و جی جی.پی اد177ُ 
و ویکتور برژوازی178 از بلژیک نیز در این کار حضور یافتند که به شدت با مخالفت 
مردم و منتقدان محافظه کار مواجه شد. این پروژه به باور منتقدان به نوعی شبیه به 
ساختار »دهکده ی عربی« بود و کاملا با شیوه های متداول اعمال شده در بناهای 

آلمان متفاوت بود.
لوکوربوزیــه و پیــر ژانره به ســاخت دو خانــه ی »ســیتروهان« و خانه ا ی 
نیمه چســبیده پرداختند و در این دو پروژه راه کارهای متناسب با خانه ی کم هزینه 
را تجربــه کردنــد. آن ها کار نظارت بر ساخت وســاز و انتخاب طــرح رنگ را به 
آلفرد راث واگذار کردند. خانه ی »ســیتروهان« در اشــتوتگارت، نماد مسکن در 
آلمان و از ســاختمان های مســکونی دقیق  و پرکاری بود که لوکوربوزیه از ســال 
19۲0 تاکنــون بنا کرده بود. محل قرارگرفتــن پنجره ها راه کار بدیع و به خصوصی 
داشت و امکان اندازه گیری هر طبقه با توجه به پیلوت های واقع در لچکی قسمت 
عقب و تصور کاربرد هر اتاق به واســطه ی قسمت های شیشه ای نمای ساختمان و 
اندازه های متغیر پنجره ها میســر بود. خانه ا ی نیمه چسبیده، دو منزل مسکونی 
متقارن و مجزایی را با یک ردیف پیلوت  و پنجر ه ی طولی تمام قد به یکدیگر متصل 
می کرد. این خانه با فضاهای کاملا باز خانه ی »سیتروهان« و با بیشتر واحدهای 
مســکونی تفاوتی بارز داشت و نمایانگر نوعی آرایش تجربی بود که موارد استفاده  
از قسمت های مختلف خانه را در طول روز و شب نشان می داد. اتاق های نشیمن 
در شب به خوابگاه تبدیل می شدند. استفاده ی بهینه از فضا، نظریه های طعنه آمیز 
بسیاری را متوجه خود کرد که به موجب آن اندازه های اتاق خواب بزرگ تر از واگن 
تختخواب دار راه آهن نبودند. لوکوربوزیه برای ارائه ی منازل اشتوتگارت که موجب 
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آرایش خانه ی نیمه چسبیده آرایش خانه ی نیمه چسبیده 
در هنگام شبدر هنگام شب

اتاق نشیمن خانه ی اتاق نشیمن خانه ی 
»سیتروهان«»سیتروهان«

خانه  مختلف  طبقات  خانه پلان  مختلف  طبقات  پلان 
»سیتروهان«»سیتروهان«

از بــالا به پاییــن: تراس، از بــالا به پاییــن: تراس، 
اصلی،  طبقه ی  اصلی، نیم طبقه،  طبقه ی  نیم طبقه، 
طبقه ی تحتانــی به همراه طبقه ی تحتانــی به همراه 

پیلوت ها پیلوت ها 

تحسین بینندگان بسیاری ازجمله، کاسیمیر مالویچ179، هنرمند روسی، شده بود، 
بیانیه های تاثیرگذار خود را به رشــته ی تحریر درآورد که محتوای آن به طورخلاصه 
این چنین بود: »پنج نکته در معماری نوین.« این پنج نکته، برگفته از استفاده از 
چهارچوب بتن مسلح بود و سازه را از محدودیت  رها می کرد. پلان خانه های سنگی 
و نماهای محدود آن ها از قید هرگونه محدودیتی آزاد می شــدند و ســطوح قابل 
استفاده با توجه به پیلوت ها و فضای سبز پشت بام افزایش می یافتند و پنجره های 
نواری فضاهای داخلی را غرق نور می کردند. لوکوربوزیه با ساختمان ها و اظهارهای 
نوین خود در طی ده ســال و پس از اینکه آدولف لُس در وین درباره ی نظریه ها و 
رویکردهای متداول درباره ی خانه در اوایل ســال 1914 دچار شــبهه شد، اساسا 
واژه ی خانه را از نو تعریف کرد. »خانه ی ماشینی برای زندگی« که لوکوربوزیه ظهور 
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نمای سراسری از دو خانه، نمای سراسری از دو خانه، 19271927

نمای آگزونومتریک دو خانهنمای آگزونومتریک دو خانه

آن را نویــد داده بود، با وجود آنکه جنبه های بی شــماری 
به خود گرفت، به نیازهای هر مکان واکنش نشان می داد و 
امکان استفاده های متفاوت از خانه را فراهم می کرد؛ اما در 
هر نمونه، ساکنین و بازدیدکنندگان به حرکت آزاد و راحت 
ترغیب می شدند و با توجه به نور فراوان موجود در فضاهای 

داخلی می توانستند، حمام آفتاب بگیرند.
پــس از ناکامی لوکوربوزیه در مســابقه ی طراحی مقر 
ســازمان ملل، موفقیت در نمایشگاه اشــتوتگارت منجر 
به تاســیس انجمن بین المللی معماری مدرن1 شد که در 
تابستان سال 19۲8 در لا ســاراز کسل180 نزدیک لازان181 
فعالیت خود را آغاز کرد. لوکوربوزیه نقش برجســته ای در 
اولین قرارداد انجمن اجرا کرد و نظریه های او تاثیر بسزایی 
بر اعضای انجمن در فرانکفورت )19۲9(، بروکسل )1930(، 
آتن )1933( و پاریس )1937( برجای گذاشت که درواقع به 
گروه موجود، راه کارهای مناسبی برای اندیشیدن به منازل 

کم هزینه و شهری اصولی ارائه می داد. 

1. CIAM
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در پارکینگ و در ورودیدر پارکینگ و در ورودی
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1928-1926 ویلای اشتاین دی مونز

خیابان پروفسور ویکتور پاشت، واکرسون، فرانسه

راهروی طبقه ی بالا و نمایی به راهروی طبقه ی بالا و نمایی به 
سمت »اتاق بزرگ نشیمن«سمت »اتاق بزرگ نشیمن«

ویلا با نمایی از سمت باغویلا با نمایی از سمت باغ

لوکوربوزیه در ســال 19۲6 به شــهرت و موفقیت دســت پیدا کرد که همین 
 امر باعث واگذاری پروژه های ســاخت منازل بزرگ تری در حومه های لوکس شهر 
پاریس شــد؛ البته تعدادی از این پروژه ها هرگز ســاخته نشدند. تاثیرگذارترین و 
پرهزینه ترین این پروژه ها، ویلای »لس تراســس« در گراش، واقع در قطعه زمینی 
بنا شد که امروزه بخشــی از منطقه ی واکرسون18۲ به شمار می رود. این ویلا برای 
میشل اشتاین183، برادر گرترود اشتاین184 نویسنده، همسرش سارا و گابریل دی 
مونز185، همســر مطلقه ی آناتول دی مونز186، وزیر رادیکال سوسیالیست طراحی 
شد که حامی وفادار لوکوربوزیه بود و ساخت پاویلیون مجله ی هوای تازه را در سال 
19۲5 میســر کرد. تجمل و شکوه اتاق های ویلا، منتقدینی را که به بُعد اجتماعی 

معماری مدرن متعهد بودند، برآشفت. 
نمای این خانه که به شــکل منشور متوازی السطوح، مسطح و محدود به یک 
پلان معمولی براســاس تناسب طلایی بود، اندازه ها و محل قرارگرفتن پنجره ها را 
تعیین می کرد. نمای باغ به واسطه ی شفافیتی که داشت، تاثیر متقابل و پیچیده ی 
حجم های داخلی را نمایان می کرد و گذرگاه تراس ها را به یکدیگر و با اســتفاده از 
پلکان بیرونی به باغ متصل می کرد. کالین رو، منتقد انگلیسی معماری، مختصات 
هندســی  را که به پلان خانه استحکام می بخشــید و شامل قسمت های باریک و 
پهن بود، با مختصات هندســی ویلای مالکونتنتا187 اثر پالادیو188 مقایسه کرد و 
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 نما از خیابان
 چپ: ماشین C12 لوکوربوزیه

به تشــابه های پنهانی آن پی برد که به وفور در بیشــتر آثار لوکوربوزیه یافت می شد. 
رو مانند رابرت اســلوتزکی189 تصور می کرد، لوکوربوزیه در پلکان اســتوانه ای ویلا 
به حایل های خمیده ای دســت یافته اســت که لوکوربوزیه از آن ها به عنوان اجزای 
ساختمانی فشــرده یاد می کرد. نمونه هایی که در تابلوهای نقاشی سبک بی تکلف 
لوکوربوزیه، مانند تابلوی »طبیعت بی جان ظرف های انباشته ی روی هم« که آن را 
در سال 19۲0 طراحی کرد، مشاهده می شد. بدین گونه می توان این خانه را به عنوان 

تصویر راندوی سه بعدی توصیف کرد.
آرایــش عمودی خانه ها واضح و منطقی بــود. پارکینگ در طبقه ی همکف و 
قســمت تاسیســات، پیرامون سالن بزرگی بود که دسترســی به طبقه ی بالا را با 
اســتفاده از دو ردیف پلکان امکان پذیر می کــرد و محل قرارگرفتن آن ها در جریان 
طراحی تغییرپذیر بــود، همچنین ورودی اصلی مجهز بــه حفاظ پیش آمده بود. 
اتاق های پذیرایی و آشپزخانه که اشتاین و گابریل دی مونز به طور اشتراکی از آن ها 
اســتفاده می کردند، در طبقه ی دوم قرار داشــتند. اتاق ناهارخوری با دیوار حایل 
خمیده از اتاق نشــیمن جدا می شد که با راهرو به سالن ورودی منتهی و به باغی 
مجهز به تراس بزرگ و سرپوشــیده راه می یافت. در طبقه ی سوم که اتاق خواب ها 
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پلان طبقه ی اولپلان طبقه ی اول

در آن قرار داشــتند، جدایی دو خانه بسیار مشــهود بود. آرایش اتاق خواب های 
مرتبــط به هم و اتاق های مجاور آن ها در قالب دو آپارتمان مجزا، لوکوربوزیه را در 
مقــام طراحی قابل در فضای داخلی معرفی کرد که یادآور خانه های معماران قرن 

هجدهم فرانسه، مانند ژاک فرانسوا بلوندل190 بود. 
طبقــه ی فوقانی این ویلا تقریبا به طور کامل به تراس های بزرگ سرپوشــیده 
اختصاص یافته بود، همچنین دسترســی به تراس های کوچک تر با اســتفاده از 
پنجره ی مستطیل شکل مشــرف به خیابان میسر بود و تراس های بزرگ تر مشرف 
به باغ و با پلکان واقع در میان اتاق خواب ها قابل دسترس  بودند. طراحی تراس ها 
یادآور کشتی های مسافربری اقیانوس پیما بود که در مجله ی هوای تازه از آن ها یاد 
شــد. در فیلمی درباره ی لوکوربوزیه با نام معماری امروز ساخته ی پیر شنال191 در 
ســال 1930، معمار خود، به اجرای نقش پرداخت و در فیلم با ماشین ویژن مدل 
سی دوازده از گذرگاه شــنی به ویلا  رسید؛ بنابراین در این صحنه به وضوح میان 
ماشین و خانه ارتباط برقرار می شد. وقتی او در سال 1959 از خانه دیدن کرد، در 
آن روحی بدیع مشــاهده کرد که شعر، فناوری، بیولوژی و شاخص انسانی درهم 

آمیخته بودند. 

اسکیس ها، جولای اسکیس ها، جولای 19261926
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رامپ بیرونی که به بام منتهی می شود.رامپ بیرونی که به بام منتهی می شود.
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1931-1928 ویلای سووا

خیابان ویلیرز، پوآسی، فرانسه

ویلا  ماکت  کنار  ویلا لوکوربوزیه  ماکت  کنار  لوکوربوزیه 
در مــوزه ی هنــر مدرن، در مــوزه ی هنــر مدرن، 

نیویورک، نیویورک، 19351935

نمای سراسرینمای سراسری

دو سال پس از ساخت ویلای دو سال پس از ساخت ویلای 
اشــتاین- دی مونز، چرخه اشــتاین- دی مونز، چرخه 
منازل سبک بی تکلف با خانه منازل سبک بی تکلف با خانه 

 دو ســال پس از ساخت ویلای اشــتاین و دی مونز، چرخه ی ساخت منازل 
ساده با خانه ی تفریحی به اسم »اوقات خوش« برای پیر ساووا19۲، سهام دار بیمه 
در پوآســی193، متوقف شد. لوکوربوزیه برای ساخت این خانه، بودجه ی هنگفتی 
در اختیار داشــت. این ویلا با قرارگرفتن در مکانی بزرگ و چوبی مشرف به سن 
وَلِی194، نمونه ی بی نظیر از استفاده ی آزاد از پنج نکته ای بود که توسط معمار در 

سال 19۲7 شکل گرفت. 
ویلا از نمای بیرونی از شــکلی بســیار ســاده  برخوردار بــود و حجم آن با 
پیلوت های بالاتر از چمنزار وسیع نگاه داشته می شد. دسترسی به ماشین از این 
راحت تر امکان پذیر نبود؛ زیرا ساکنین می توانستند، ماشین خود را در پیلوت های 
زیر خانه پارک کنند. پیچ این گذرگاه در شــکل نیمه مدور دیوار شیشه ای ورودی 
انعکاس یافته است. اتاق خواب های خدمه و پارکینگ پشت این ورودی از یکدیگر 
جدا می شــدند که به نظر می رسید، شکل حیاط های ورودی عمارت های پاریسی 
را تغییر می داد. مهمانان با عبور از دیوار شیشــه ای، دو گزینه برای ورود به ویلا 
در اختیار داشــتند: پلــکان و رامپ که تجربه ی ســه بعدی نامتعارفی را از خانه 
عرضه می کــرد. به نظر لوکوربوزیه پلکان جدا می کنــد، درحالی که رامپ متصل 
می کند. رامپ از چمنزار تا ارتفاع بالاتری از ســطح زمین، مانند یک گردشــگاه 
معماری باشــکوه امتداد پیدا می کــرد و از ورودی آپارتمان واقع در طبقه ی دوم 
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نمای سراسرینمای سراسری
تا تراس بام گســترش می یافت. این خانه براســاس پلان مربع شکل پس از بررسی 
طولانی مدت به شــکل L آرایش یافت که کاملا اتاق های عمومی را از اتاق خواب ها 
جدا می کرد. اتاق نشیمن را می توان، مانند قسمت سرپوشیده ی محوطه ی پذیرایی 
بزرگی درنظرگرفت که دوسوم آن پاسیویی بود که با پنجره ی بزرگ به هم پیوسته ای 
میان فضای داخلی و خارجی رو به چشم انداز باز می شد و به نظر می رسید، چیزی 
جز دریچه ی نور نبود. دسترسی به سه اتاق خواب از طریق راهروهای جداکننده ی 
حمام اصلــی امکان پذیر بود. جدار مارپیچ، مانند تصاویر مشــخصی در تابلوهای 

نقاشی سبک بی تکلف، پیرامون اتاق بیرونی واقع در بام می پیچید. 
این ســاختمان منحصربه فــرد که بعضی از خصیصه هــای آن، یادآور پل ها و 
عرشه های کشــتی بود، شبیه به ماشــین و باغ های معلق صومعه ی شخصی در 
گالوتزو در والدیما به نظر می رسید، درحالی که چیدمان اتاق خواب ها و قسمت های 
فرعی مانند حمام ها و کمد دیواری ها، یادآور عمارت های پاریســی باشــکوه قرن 
هجدهم بود. یک پنجره ی بزرگ در اتاق نشــیمن به منظور ایجاد پیوستگی میان 
پاسیو و فضای داخلی از کنار باز می شد. اتاق با برخورداری از نوری بی نظیر، بیننده 
را به استراحت ترغیب می کرد. آزمایش های فضایی لوکوربوزیه ارتباط های تنگاتنگی 
با سنن و شــیوه های رایج معماری گذشته داشــت. باوجوداین، این آزمایش ها، 
مصالح معمولی منازل برســتون در حومه ی شهر پاریس و اجزای ساختمانی مانند 
پنجــره با چهارچوب فلزی که اســتفاده از آن در کارخانه های کوچک متداول بود 
را نیــز باهم ادغام کردند. بدین گونه، منازل لوکوربوزیه هم با عمارت های ســنگی 
و هم با منازل برســتون حومه ی شهر در تقابل بودند. نگهبان ساختمان که تضاد 
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آشپزخانهآشپزخانه

و  و پلان های طبقه ی همکف  پلان های طبقه ی همکف 
طبقه ی فوقانیطبقه ی فوقانی
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کاشی کاری  با  کاشی کاری حمام  با  حمام 
شیشه ی گداختهشیشه ی گداخته

پلکان و دیوار پلکان و دیوار 
شیشه ای در طبقه ی شیشه ای در طبقه ی 

همکفهمکف
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اتاق نشیمن و تراس
جدار بزرگ شیشه ای 

یک در کشویی

چشــم گیری با ویلای باشــکوه داشــت، در مقابل در ورودی ویلا شاهد تحقیق 
لوکوربوزیه در زمینه ی منازل کم هزینه بود.در ســال 1930، زمانی که او با دیدی 
عمیق تر به منازلی نگریســت که در ده سال گذشته آن ها را بنا کرده بود، »چهار 
ترکیب ساختمانی« را برگزید. او منشور »ساده، با منظره ی بدیع و مهیج« ویلای 
لا روش را با منشور خانه ی بسیار دشوار »سیتروهان« مقایسه کرد و نتیجه ی این 
مقایســه، او را به رضایت معنوی و نمونه ی بســیار ساده، کاربردی و قابل ترکیب  
در تمامی ساختمان های»دومینو« ســوق داد. ترکیبی از همه ی این ویژگی ها را 
می توان در ویلای ساووا مشاهده کرد. این بنا نمایانگر ساختمان کاملا بخشنده ای 
بود که در قســمت بیرونی آن، اراده ی معمار به وضوح مشــخص بود و در داخل 
منطبق با نیازهای اصلی بود. مالکان ویلای ســاووا گاهی اوقات از آن اســتفاده 
می کردند؛ اما این ویلا مانند یک مانیفســت باقی ماند. این ســاختمان در سال 
1965، اولین بنای او بود و در فهرســت عمارت های قدیمی و تاریخی فرانسه قرار 
گرفت. لوکوربوزیه پیش از شروع عملیات مرمت سازی ساختمان درگذشت. او روی 
پلان های این ویلا از ســال 1960 مشــغول به کار بود و ساختمان پس از بازسازی 

به طور قابل ملاحظه ای تغییر یافت.
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نمای ســاختمان در خیابان 
میاسنیتسکایا

بهداشتی  سرویس های  پلان 
دفترها  و  کنفرانس  سالن  در 

در همان طبقه

نمای ساختمان در خیابان 
نووامیاسنیتسکایا؛ سمت 
چپ، سالن کلوپ واقع در 

پیلوت ها
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1936-1928 ساختمان دولتی سنترو 
سویوز

میاسنیتسکایا، مسکو، روسیه

لوکوربوزیه با حضور در مسابقه ی  طراحی سازمان ملل، کار روی پروژه های ساختمان های بزرگ اداری را آغاز 
کرد و توانست با ارائه ی شیوه های نوین، تصویر ساختمان های بزرگ و تاریخی را درهم بشکند. او با بهره گیری از 
روش های مختلف، توانست خصوصیت های متداول را در دفترهای کار تغییر دهد. برای مثال یک سالن کنفرانس 
و آزمایشگاه به آن ها افزود. او به عنوان مشاهده گری تیزبین و علاقه مند به جنبش های متنوع اصلاح طلبی، برای 
ساخت بناهای بزرگ و مجتمع ها از هر فرصتی بهره گرفت تا به قواعد اساسی خود عینیت ببخشد. از میان این 
ساختمان های بزرگ، می توان به ساختمان سنترو سویوز195 و دفترهای مرکزی شرکت های تعاونی شوروی اشاره 
کرد که او در ســال 19۲8 پس از بازدید موفقیت آمیزش از مســکو توانســت، این پروژه را به دست آورد. نگرش 
تحسین برانگیز او به معماران آوانگارد و تعهدش به رئیس  سنترو سویوز، اسیدور لیوبیموف196،  بدین معنا بود که او 
می توانســت در مســابقه ی بین المللی، مکان اول را به خود اختصاص بدهد. محل ساخت بنا واقع در خیابان 
میاسنیتســکایا197، یکی از خیابان های محوری و قدیمی مسکو بود. او برای این ساختمان که چهارچوبی بتنی 
داشــت، از سیســتم تهویه ای بهره گرفت که جلوتر از زمانه ی خود بود؛ درواقع، دیواری خنثا بود که شامل دو 
پارتیشن شیشه ای بود که با خلا جدا شده بودند و با سیستم »تنفسی صحیح« ترکیب می شد که هدف آن، ورود 
جریان هوای گرم به اتاق ها بود. از این سیستم به دلیل هزینه ی زیاد صرف نظر شد. او پروژه ی خود را با درنظرگرفتن 
مســیر تردد طراحی کرد و با استفاده از رامپ های سه بعدی امکان دسترسی بیش از ۲500کارمند را به طبقه ی 
ششم میســر کرد. او در سال 1930، »دو میزان سرعت« در ســاختمان برگزید: اولین میزان، حرکت نامنظم 
)کارمندان( بر فراز پهنای وسیع افقی در سطح زمین است و دومین میزان، محیط کار ثابت است که هرکس در 
محل کار خود از سروصدا و رفت وآمد مصون است. معماری درواقع، نوعی وسیله ی ارتباطات و الگوی رفت  و آمد 
است. درباره ی آن فکر کنید. این بینش درحقیقت، شیوه های آکادمیک را محکوم و قاعده ی پیلوتی198 را تایید 
می کرد. طرح اولیه و مونتاژ واحدهای اداری، ناشی از تغییرهای نوین در نگرش او به شیوه ی طراحی شده بود که 
او آن را این گونــه توصیــف کرد: »من اولین بلوک مرکزی دفاتر اداری را با تقســیم بندی های عمودی به منظور 
دسترسی به بهترین سیستم روشنایی ممکن طراحی می کنم. این واحد اداری شامل اتاق های کار معمولی و در 
هر دو طرف مجهز به شیشــه های بزرگ است... . من دو واحد اداری دیگر نیز طراحی کرده ام که در یک سطح 
شامل شیشه ا ی بزرگ و دیواری مرکب از سنگ و شیشه است که راهرو را شکل می دهد. اندازه ی این سه منشور 
در ترکیبات معماری، عامل اصلی به شمار می رود. آن ها به منظور ارائه ی نما از اینجا تا قسمت فرورفته، با پلان و 
نمای مقطع به درســتی طراحی شــده اند. واحد مرکزی طبقه ی تحتانی است تا دو واحد جانبی. این نکته مهم 
اســت.« منتقدین به صراحت نظر خود را درباره ی این ســاختمان بیان کردند. هنس مِیِیر آن را اســتفاده ی 
بی حدوحصر از شیشه و بتن خواند و معماران محافظه کار روسی به آن لقب »ساختمان بیگانه« دادند. این بنا 
پس  از دشواری های بسیار در سال 1936 به پایان رسید؛ درست زمانی که دوران سرد استالین به عرصه ی ظهور 
رســیده بود و قهرمان آن دوره، الکساندر وسنین199، پیروی مکتب سازنده گرا از ساختمان وی چنین یاد کرد: 
»بهترین ساختمانی است که برای قرن ها در مسکو ساخته شده است.« این ساختمان پیش از این به عنوان اداره ی 

کارپردازی صنعت برق و امروزه به عنوان دفتر رسمی آمار روسیه۲00 استفاده می شود.
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ورودی سرسرا در خیابان کانتاگرِلورودی سرسرا در خیابان کانتاگرِل

نمای فعلی از نظر ساختمانی گویاتر از پلان اصلی تمام شیشه ای است.نمای فعلی از نظر ساختمانی گویاتر از پلان اصلی تمام شیشه ای است.
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 محوطه ی پذیرایی مدور محوطه ی پذیرایی مدور
و سالن های ناهارخوری و سالن های ناهارخوری 

در جناح گستردهدر جناح گسترده

 cite de refuge 1929-1933

خیابان کانتاگرِل، پاریس، فرانسه

Cite de refuge، سومین پروژه ای بود که لوکوربوزیه برای تشکلات مسیحیان، 
پس  از پروژه ی»قصر مردم« طراحی کرد. این پروژه از سال 19۲7 تا 19۲6 در خیابان 
کوردلیق۲01 ساخته شد. این ساختمان که پناهگاهی شناور و مانند قایقی بزرگ بتنی 
بود، برای افراد بی پناه در سال  1930 تا 19۲9 به خوابگاه تغییر شکل یافت. این پناهگاه 
که مرهون کمک سخاوتمندانه ی دویست هزار اعطاکننده و همچنین پرنسس وینارتا 
پولیناک و ســینگر۲0۲ بود، به منظور سرپناه دادن به پانصد تا ششصد آواره ی پاریسی 
ســاخته شــد. تلفیق حجم بزرگ، مطابق با بافت حومه ی شــهر پاریس، مستلزم 
بررسی های طولانی مدتی پیش از یافتن راه کارهای قطعی بود، مانند راه کار مجزاکردن 
تاسیســات همگانی واقع در طبقه ی همکف در خیابان کانتاگرِل۲03که در آن منشور 
شیشه ای خوابگاه از طریق جناح ثانویه ی واقع در خیابان دو چِوِله۲04 گسترش یافته 
بود. اجزای مختلف این ســاختمان همان گونه که در کتاب فراتر از معماری در سال 
19۲3 بیان شد، گواه علاقه ی لوکوربوزیه به طراحی کشتی های مسافربری اقیانوس پیما 
بود. توالی اتاق های بزرگ، واقع در طبقه ی همکف، از ورودی تا سالن پذیرایی مدور 
با دال های شیشه ای پوشیده شده بودند که تداعی گر سالن های استراحت و مخصوص 
سیگارکشیدن در کشتی ها بودند. طبقات بالایی، مانند عرشه ی کشتی بودند و شکل 
نهایی ساختمان که در قسمت های فوقانی مشرف بر روبناهایی شبیه به پل پیاده روها 
و گذرگاه ها بودند، شــبیه به کشــتی بود. مجموعه خوابگاه های مدولار واقع در هر 
طبقه، یادآور کابین های کشتی بودند. آپارتمانی سه قسمتی که برای شخص اعطاکننده 

درنظر گرفته شده بود، شباهت قابل  توجهی با پست فرماندهی دریایی داشت. 
این بنا نیز مانند کشتی، ضدآب بود. این ویژگی یادآور قاعده ی »سیستم تنفسی 
صحیح« بود که در مسکو به دلیل هزینه ی زیاد استفاده نشد. پوشش ها برای تهویه و 
گرم کردن راهروها، خوابگاه ها و اتاق های خصوصی ســاکنین به شیوه ی بهداشتی و 

به معنای استفاده از سیستم های تهویه ی مجزا بودند؛ اما نبودِ هرگونه سیستم خنک کننده در تابستان و بازنشدن 
پنجره های تعبیه شده در نمای جنوبی، این بررسی ها را با شکست مواجه می کرد. تشکیلات مسیحیان به منظور 
کمک به فقرا، از اوایل دهه ی 1930 با لوکوربوزیه در کشمکش بودند و او در نامه ای به پرنسس پولیناک نوشت: 
»افراد با برنامه های خود هیجان زده می شــوند و درباره ی آن ها پیوسته در قالب واکنش های متناوب فیزیکی و 
روانشناسی با یکدیگر به بحث و گفت وگو می پردازند.« او به سهم خود، توجه به این نکته را ضروری ندانست و 
 ،Gare d’Austerlitz تحقیقات علمی خود را با آرامش دنبال کرد. این ساختمان با فاصله ای نه چندان دور از پروژه ی
به شدت در بمباران جنگ جهانی دوم آسیب دید و نمای آن کاملا از میان رفت؛ ولی ساختمان از نو بازسازی شد 
و با افزودن سایبان کرکره ای که لوکوربوزیه و پیر ژانه آن را طراحی کردند، تغییر شکل داد. این دو، درواقع پس از 

اینکه در سال 1940 به همکاری خود پایان دادند، بار دیگر در این پروژه با یکدیگر همکاری کردند. 
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ساختمان از سمتساختمان از سمت
 استادیوم ژان بوئن استادیوم ژان بوئن

نما به سمت آپارتماننما به سمت آپارتمان

در سمت چپ، پلکان مارپیچ به تراس منتهی می شوددر سمت چپ، پلکان مارپیچ به تراس منتهی می شود
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1934-1931 ساختمان مسکونی در پرُت 
مولیتور

خیابان نانس کُلی، پاریس، فرانسه

لوکوربوزیه به منظور ساخت این بنا میان دیوارهای مشترک، واقع در دورترین نقطه ی شهر پاریس، باید از یکی 
از خانه های سلول مانندش که تمام بلوک را اشغال کرده بود، صرف نظر می کرد. این پروژه از سوی معاملات ملکی 
پاریس، پارک دی پرنسس۲05، به مدیریت پیمانکار ساختمان، کوزنتزوف نوبل۲06، به لوکوربوزیه واگذار شد و او 
ساختمانی آپارتمانی طراحی کرد که واحدهای آن جداگانه به فروش می رسید. این ساختمان  در خیابان نانِس کُلی 
واقع در منطقه ای بود که پیرامون آن تسهیلات ورزشی قرار داشت و جایگزین قلعه ها و استحکاماتی شد که در 
سال 1919تخریب شده بود و نمای طولانی مشرف به شرق پاریس را تشکیل می داد. خیابان د لا تورل۲07 از سوی 
دیگر، متعلق به حومه ی شهر بولونی۲08 بود. این ساختمان از سایر ساختمان ها، مانند سازه ی مجاور، اثر میشل 
رو و اسپیتز۲09 به واسطه ی نمای قابل توجه فلزی و شیشه ایش متمایز بود. لوکوربوزیه درنظرداشت از چهارچوب 
فلزی استفاده کند؛ اما سازه ی بتنی ارزان تر را جایگزین کرد. یک ردیف محوری از تیرک های عمودی، در زمینی 
به ابعاد m ۲5×1۲، آرایش آزادانه ای از دیوارها را عرضه می کرد. پیش آمدگی های فراز خیابان مطابق با آیین نامه  ی  
نمای بیرونی ساختمان بود. همان گونه که در آیین نامه ی ساختمان در سال 190۲ ذکر شده بود، این پیش آمدگی ها 
کوچک تر بودند و خود ساختمان در میان پوسته ی متراکمی فشرده شده بود. لوکوربوزیه باوجود این محدودیت ها، 
تصمیم گرفت نمونه آپارتمان هایی با موقعیت شهر درخشنده ارائه بدهد. طبقه ی همفک، لابی، اتاق های خدمه 
و ورودی منحنی شکل را با پارکینگ زیرزمین هماهنگ کرد. این آپارتمان ها در شش  طبقه و در واحدهای دوتایی 
و سه تایی شکل گرفتند و براساس نیازهای مخصوص مالکین آینده انطباق پذیر بودند. اتاق ها به شیوه ای سیال 
شکل گرفتند و مشرف به حیاط کوچک و حیاط اصلی بودند. نمای ساختمان شامل: شیشه ی سیمی، آجرهای 
شیشه ای نوادا۲10 و پنجره های شفاف بود که چهارچوب فلز داشتند و نور طبیعی را وارد همه ی طبقه ها می کردند. 
آپارتمان مخصوص به خود لوکوربوزیه در طبقه ی هفتم با دسترسی به بالابر، زیر طاق های نیم دایره ساخته شد. 
بدین صورت بهترین استفاده ی ممکن از فضای اختصاص یافته به وجود آمد. اتاق های نشیمن واقع در ضلع خیابان 
د لا تورل، سرشــار از نور غروب بودند. در این توالی، اتاق ها و حمام ها با اتاق خواب ها ادغام می شدند. شارلوت 
ِپریان۲11 در طراحی چیدمان آشپزخانه کمک کرد. درهای بزرگ گردان به استودیویی واقع در زیر بزرگ ترین طاق ها 
راه می یافت که اتاق کار و خدمه در آنجا قرار می گرفت. به نظر لوکوربوزیه دیوار مشترک، مانند پوسته ی ناهموار و 
ساده ، به اتاق منظره ی نامتعارفی می بخشید. دیوار این همنشین همیشگی، با آثار هنری نیمه تمام معمار ارتباط 

برقرار می کرد، همچنین دسترسی به تراس با پلکان های مارپیچ امکان پذیر بود.
لوکوربوزیه در ســال 1934، خانه ای در مکانی مملو از اشیای زیبا بنا کرد؛ اما این اشیا را همسرش، ایوون 
گالیز۲1۲، هرگز به اندازه ی کافی ظریف و زیبا نمی دانست. لوییز کار۲13ِ، مالک گالری، در سال 1935 نمایشگاهی از 
»هنر ابتدایی« را در استودیو ارائه کرد. در این نمایشگاه، لوکوربوزیه شانه های صاف تندیس یونانی موسکوفورس۲14 
را با اســتفاده از قالب گچی رنگ آمیزی کرد. در این نمایشگاه، همچنین قطعه ی سفالی پرویی و مجسمه ای از 
جمهوری بنین۲15 و پرده ی دیوارکوبی، اثر فرناند لژه، جملگی نمایانگر حساســیتی مدرن و امروزی با نگاهی به 
گذشته و نشانه ای از نامتعارف بودن و حال بود. این تنها نمایش عمومی بود که در حریم خصوصی معمار برگزار 

شد و بعدها فقط در قالب تصاویر در معرض دید عموم قرار گرفت.
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ایوان و پناهگاه آنایوان و پناهگاه آن

پلان طبقه ی هفتمپلان طبقه ی هفتم
خیابان نانس کولی در قسمت خیابان نانس کولی در قسمت 
بالای طراحی واقع شده استبالای طراحی واقع شده است

اتاق مخصوص صرف صبحانه با نمایی بر فراز پاریساتاق مخصوص صرف صبحانه با نمایی بر فراز پاریس
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استودیو با دیوارهایی کهاستودیو با دیوارهایی که
از سنگ و آجر پوشیده شدند.از سنگ و آجر پوشیده شدند.
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تراس بامتراس بام
در پیش زمینه، کودکستاندر پیش زمینه، کودکستان
و در پس زمینه، ورزشگاهو در پس زمینه، ورزشگاه
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1952-1946 مجموعه واحدهای مسکونی

بلوار میشل، مارسی، فرانسه

 ســاخت مجموعه واحدهای مسکونی در مارســی، اولین پروژه ای بود که از 
جانب دولت فرانســه به وی واگذار شد. او به منظور ساخت منزل و سرپناهی برای 
افرادی که خانه های خود را در جنگ از دست داده بودند، از شیوه ای بهره گرفت که 
استفاده از آن به دوره ی منازل سلول مانند و سفارش های سال 19۲۲ بازمی گشت. 
او در مسکو در سال 1930، به این نکته پی برد که مویسی گینسبرگ۲16 و دوستان 
ســازنده گرای وی، در منازل اشــتراکی نارکومفین۲17 با مجهزکردن ساختمان  به 
تاسیســات همگانی، از نظریه ی او اســتفاده کرده اند. او پلان های ساختمان را با 
خود به پاریس برد. این پلان ها درواقع، بیشــتر مرهون طراحی های خود وی بود. 
در دهه ی 1930، جنبش مشابهی منجر به نظریه ی »واحدهای مسکونی با اندازه ی 
استاندارد« شد. از یک  سو، ساختمان کِلِرت۲18 که در جنوا در حد فاصل سال های 
193۲-1930 با چهارچوب فلزی ساخته شد، اولین مجتمع مسکونی مرتفع او بود 
و از ســوی  دیگر، او امتدادهای افقی پیوســته ی ســاختمان نارکومفین را در این 
ساختمان اجرا کرد و آن ها را در پلان های متعدد شهری به ساختمان های مجزایی 
تفکیک کرد. اصل مستقل »واحد مسکونی« در جریان جنگ، در پروژه ی »خانه ی 
انسان« در سال 194۲ موثر واقع شد. این اصل در پلان بازسازی سن دیه در سال 

1944 استفاده شد و ساکنان آن در شش ساختمان این مجموعه گرد هم آمدند.
پروژه ی مارســی آبستن حوادث بی شماری بود. این پروژه به رائول دائوتری۲19، 
وزیر وقت نقشه کشی شهری و بازسازی واگذار شد و با وجود موج اعتراض هایی که 

نمای سراسرینمای سراسری
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معماران محافظه کار و کارشناسان بهداشت علیه آن راه انداختند، با اراده ی جانشین 
وی، یوجین کلائدیوس پتی۲۲0، به اتمام رسید. پس از گزارش اشتباه کارشناس که 
خبر از شیوع بیماری روحی میان ساکنان آینده ی آن می داد، بحث گسترده ای شکل 

گرفت و مردم مارسی این ساختمان را به گویش محلی »تیمارستان« نامیدند. 
این مجتمع، مانند ســاختمان گاردن ســیتی عمودی طراحی شد و پیش  از 
خاتمه یافتن در بلوار میشل که از نواحی زیبای مارسی بود، در چهار مکان متفاوت 
ســاخته شد. چهارچوب بتن مسلح آن، شبیه به بطری بود و با پیلوت های محکم 
حاوی سیســتم های شناور نگاه داشته شده بود  و واحدهای بطری  مانند را در خود 
جای می داد. درنهایت، 337آپارتمان در این مجتمع ساخته شدند، همچنین نمای 
مجزای هریک از ساختمان ها به علت اینکه با آفتاب گیر پوشیده شده بودند، در قالب 
اجزای بتنی پیش سازی شده طراحی شدند. واحدها با امتداد از شرق به غرب، مجهز 
به راهرو های میان طبقه تقســیم بودند که در سال 19۲9 طراحی و در هر سه طبقه 
واقع شدند. یکی از این راهرو ها که از بیرون به واسطه ی آفتاب گیر عمودی اش بلندتر 
و قابل توجه بود، فروشــگاه ها و یک هتل را در خود جای داده بود. میان تپه ها و 
دریا که ایوان های این آپارتمان ها رو به هردوی آن ها باز می شد و در فضای سبز بام 
ساختمان، یک کودکستان و ورزشگاه قرار می گرفت. این بنا که گویی در چشم انداز 
مدیترانه لنگر انداخته بود، عرشه ی  کشتی های مسافربری را در ذهن تداعی می کرد 

که لوکوربوزیه 30سال از آن ها با تحسین یاد کرد.
فرآیند ساخت وســاز که در نقشه کشی اولیه، دوازده ماه درنظر گرفته شده بود، 
به دلیل مسائل مالی روند رو به کندی را طی  کرد و ساخت آن پنج سال طول کشید. 
این ساختمان بزرگ ترین ساختمان لوکوربوزیه است. این اولین ساختمانی بود که 

 پیلوت ها پیلوت ها
با برجسته کاری »مدولار«با برجسته کاری »مدولار«
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راهروی طبقه ی هفتمراهروی طبقه ی هفتم

تراس بام و سالن ورزشیتراس بام و سالن ورزشی
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اتاق همگانی در یک آپارتمان استاندارد لوکس اتاق همگانی در یک آپارتمان استاندارد لوکس 

تناســب مدولار در آن موثر واقع شد؛ همان روشی که لوکوربوزیه در سال 1943 آن 
را مطرح کرد. این واحدهای مسکونی همچنین آزمایشی برای مبلمان ساده و تولید 
انبوه بود. ژان پرووه و شارلوت پریان نه تنها به ساخت اجزای ظریف و باشکوه واحد 
مسکونی کمک کردند؛ بلکه مســئولیت طراحی اجزای توکار، مانند گنجه و سایر 
لوازم را نیز به عهده گرفتند. تا آن زمان، واحد مســکونی به عنوان مجموعه منازل 
مسکونی شــهری برای لوکوربوزیه از معنا و حس بارزی برخوردار بود. ناکامی پلان 
پیراشهر او برای شهر مارسی و ساد با ۲3واحد )1949- 1947(  و همچنین طرح های 
پیشــنهادی او برای استراســبورگ۲۲1 و ماکس۲۲۲، فرصت اثبات این حس را از او 
ربود. او باید خود را به ســاخت واحدهای مسکونی مجزا و نامتعارف در برلین و در 
واحدهای دربری و فورت۲۲3 و فرمینی ورت به عنوان بخشی از نمایشگاه سال 1957 

قانع می کرد. 
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بازسازی آپارتمان با مبلمان استاندارد، به پیشنهاد لوکوربوزیه بازسازی آپارتمان با مبلمان استاندارد، به پیشنهاد لوکوربوزیه در پیش زمینه، میز در پیش زمینه، میز 
چای خوری چای خوری و صندلی اثر شارلوت پریان؛ در پس زمینه، میز و صندلی اثر ژان پرووهو صندلی اثر شارلوت پریان؛ در پس زمینه، میز و صندلی اثر ژان پرووه

مقطع عرضیمقطع عرضی
11.راهروی اصلی.راهروی اصلی

22.طبقه ی استاندارد دوپلکس و مجلل.طبقه ی استاندارد دوپلکس و مجلل
33.طبقه ی استاندارد دوپلکس و ساده.طبقه ی استاندارد دوپلکس و ساده

44. آفتاب گیر. آفتاب گیر
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فضای کوچک ناهارخوریفضای کوچک ناهارخوری
از جعبه های چوبی به جای صندلی استفاده می شود.از جعبه های چوبی به جای صندلی استفاده می شود.
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نمای بیرونینمای بیرونی

1952-1951 کلبه ی ساحلی
پرومند لوکوربوزیه، روکوبرن کاپ مارتین، فرانسه

لوکوربوزیه در کتاب خود با نام هنر تزیینی امروز که در سال 19۲5 منتشر شد، 
برای سادگی ای که با نماد »انسان برهنه« ارائه شده بود، نمونه ای عرضه کرد. به نظر 
او دایاجنیز۲۲4 و مواجهه او با علم هندسه تحسین برانگیز بود؛ زیرا به نظر او نمایانگر 
منبع اصلی معماری بود که از برخورد سبک ها جلوگیری می کرد. به نظر او، انسان 
با اختراع منازل مسکونی ابتدایی، به خالق هندسه تبدیل شد؛ همان گونه که او در 
کتاب خود با نام یک خانه، یک قصر نوشــت: »انسان نه مانند شکل و یک قطعه 
چوب و نه مانند نخ بدون عملکرد مشــخصی است؛ بلکه انسان آزاد است. آیا این 

کلبه روزی همانی نخواهد شد که پانتئون روم به خدایان اختصاص داد؟« 
لوکوربوزیــه به خوبی روکوبــرن کاپ مارتین را واقع در ریوریا۲۲5 در فرانســه 

می شــناخت. این آشنایی ناشی از ملاقات های وی از منزل الین گِری۲۲6 و ژان بادوویچی۲۲7 موسوم به E 10۲7 در سال 
19۲7 بود؛ جایی که او بعدها نقاشی های دیواری بحث برانگیزی ترسیم کرد. او روی پروژه ی روک۲۲8 در مکانی در خلال 
سال های 1950 تا 1948 مشغول به کار بود و در رستوران اتویل دی مِر۲۲9 به مدیریت توماس ربوتاتو۲30 در تابستان سال 
1949 برای طراحی پلان بوگوتا۲31 سکنا گزید. او که به یکی از چهره های آشنای رستوران تبدیل شده بود، به تفکرات خود 
با ســاخت یک کلبه ی چوبی با استفاده از کنده های چوب درختان عینیت بخشید. ابعاد این کلبه با استفاده از تناسب 
»مدولار« کاهش یافت. این ســازه، محوطه ای به اندازه ی 3.66m را با ارتفاعی از ســطح زمین تا راس شیروانی به خود 
 E اختصاص می داد. این بنای روســتایی که طرح آن، روی گوشه  ای از میز در سال 1951، با اشکال سفید خانه ی مجاور
10۲7 که به وضوح تعیین شده بودند، در تقابل بود. درضمن، پنج واحد اردوگاه که لوکوربوزیه با استفاده از پانل های چوبی 
در سال 1957 در کنار اتویل دی مر بنا کرد، نمونه های تحقق یافته از پروژه ی »Rob« بود که آرزوی آن را در سر می پروراند. 
لوکوربوزیه با دقت فراوان، تناسب این کلبه ی ساحلی را براساس ترکیبی دربردارنده ی نیروی مرکزگرای مارپیچ درنظر گرفت. 
این شیوه  به حدی پیچیده بود که از نظر بصری با توجه به ظاهر ساده ی سازه غیر قابل  تشخیص بود. در این سازه، از کمترین 
بازشــو استفاده شد: دو پنجره ی مربع شکل، دو شــکاف عمودی برای تهویه و یک پنجره ی کوچک که نور را روی میزی 
کم ارتفاع می افکند. فضای داخل در یک سمت کلبه شامل یک سالن ورودی و حمام بود و در سمت دیگر، شامل یک اتاق 
با دو تخت خواب تک نفره، یک میز و لگن دستشویی بود. سالن نشیمن این خانه شامل متوازی الاضلاع های چوبی، مانند 
چهارچوب دیوار و مبلمان بود. لوکوربوزیه با این کلبه ی کوچک با انقباض و انبساط فضا بازی کرد. نماهای قاب  گرفته شده ی 
افق، تصویری حقیقی از فشردگی مبلمان ساده و راحت را ارائه نمی داد؛ حتا ساده تر، کلبه ی مجاور با ابعادی در اندازه ی 
m ۲×4 به عنوان محل کار معمار عمل می کرد. معمار تنها چند یارد دورتر از این کلبه، در تابستان سال 1965 پس از اینکه 
برای شنا به دریا رفته بود، از دنیا می رود.لوکوربوزیه در استودیوی کوچک خود، یک خانه ی چوبی مکعبی شکل به ارتفاع 
۲.۲6m در دفتر کار خود، واقع در خیابان سِوق پلاک 35 بنا و درست در قلب پاریس تنها و منزوی زندگی کرد. آیا این 
تمایل نداشتن به جو حاصل از تابستان های مدیترانه بود که لوکوربوزیه خود را در این عزلت حبس کرد تا از سروصدا بگریزد 
و اطمینان یابد که بازدیدکنندگان مدت زمان کوتاهی در آنجا سپری می کنند؟ درهرصورت، چند صد متر بالاتر از کلبه، او 
در روکوبرن کاپ مارتین، آخرین سرای خود را بنا کرد؛ آرامگاهی که اینک او در کنار همسرش، ایوون گالیز، آرمیده است.
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چشم اندازی از نماهای جنوب و شرقچشم اندازی از نماهای جنوب و شرق
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و  کلیســا  هوایی  و نمای  کلیســا  هوایی  نمای 
در  آن  پیرامــون  در محیط  آن  پیرامــون  محیط 
پیش زمینه ی منزلگاه زوار پیش زمینه ی منزلگاه زوار 

قابل مشاهده است.قابل مشاهده است.

1955-1951 کلیسای جامع نوتردام
کالین بورلِمون، رونشام، فرانسه

انقلاب بصری کلیسای رونشام۲3۲ طرف داران و پیروان لوکوربوزیه را متحیر کرد. 
این تعجب، ناشــی از مواجه او با معماری التقاطی بود. پروژه های او در دوران پس 
 از جنگ فرصتی برای بررســی فضای داخلی بــه وی دادند. در تپه ی بورلِمون۲33، 
آخرین جاده ی انشعابی دامنه ی کوه وزژ۲34 که ارتفاعی به اندازه ی 500m داشت، از او 
خواسته شد، کلیسای جامع نوتردام را بازسازی کند. این فضا مکان تاریخی مقدسی 
بــود که در بمباران جنگ جهانی دوم به کلی تخریب شــده بود. برخلاف بدگمانی 
مادرزادی اش به کلیسای کاتولیک، او به درخواست های جنبش هنری روحانی که 
به حمایت از معماری و نقاشی مدرن در بناهای مذهبی پرداختند، پاسخ داد. پدران 
کوتوریر۲35 و رژامِی۲36 و دیگر اعضای کلیســا ازجمله فرانســوا ماتی۲37 و موریس 

جاردوت۲38 موفق شدند، لوکوربوزیه را به مشارکت در این پروژه ترغیب کنند. 
او در اولین ملاقاتش در ســال 1950، مجذوب شباهت این مکان به کوهستان 
ژورا شــد؛ جایی که چهل ســال پیش با لپلاتنیه آشنا شــده بود. او از این فرصت 
در راستای یکپارچه کردن انســان با نظام هستی بهره گرفت، مانند رصدخانه های 
هندی ها که حول وحوش همان زمان کشف کرده بود. با توجه به آنچه گفته می شد، 
پروژه ی او برای مکانی مخصوص بود. او با مطالعه ی کتابی در زمینه ی کلیسا به قلم 
کانُن بلوت۲39 درباره ی پیشینه ی کلیسا مطالبی آموخت و نظریه ی »واژه ای خطاب 
به مکان« را مطرح کرد؛ چیزی مانند »واکنشی به خط افق«. نوع زمین و موقعیت 
آن به طورقطع از عوامل تعیین کننده ی طراحی به شــمار می رفتند؛ اما تنها عوامل 
موجود نبودند. نظریه ی اصلی، به کشــف پوسته ی خالی خرچنگ در ساحل لانگ 
آیلند بازمی گردد؛ شبیه به همان تصاویر نقش بسته روی بوم در دهه ی 1930 بود که 
درواقع، سقف کلیسا که روی چهار دیوار محکم قرار گرفته بود، برگرفته از آن بود. 

او براساس همین نظریه ی ابتدایی، ماکت هایی پی درپی از سیم و چوب طراحی 
کرد و پلان نهایی کلیسا در سال 195۲ براساس آن طراحی شد. کار ساخت کلیسا 
تا ســال 1954 به طول انجامید. پوسته ی بام شبیه به بال هواپیما با دو قاب و یک 
پوشش بود و دیوارها که مستقل از پوسته با شکافی باریک جدا شده بودند،  از تجمع 
روکش ها و ستون های بتن مســلح، درواقع شبیه به اسکلتی بودند که روی آن ها 
روکار داخلی و خارجی نصب شــده بود. دیوار جنوبی درمقایسه با سایر دیوارها، هم 
ضخیم تر و هم باریک تر بود و دیوار باربر شرقی در جریان مراحل طراحی که درابتدا، 
به حدی باریک بود که شبیه به میخ چادر به نظر می رسید، به کلیسایی شبیه به لانه ی 
زنبور تبدیل شد. کف و محراب ها با سنگ کاشی  شدند. پلان کلیسا که با پیشروی 
مرحله ی طراحی به طور فزاینده ای نامتقارن می شد، با موقعیت قرارگرفتن محراب ها، 



68

فضای داخلیفضای داخلی
با نمایی از دیوار جنوبیبا نمایی از دیوار جنوبی

در جنوبی از فولاد لعابیدر جنوبی از فولاد لعابی
تصاویر زمین و کیهان. پایین سمت تصاویر زمین و کیهان. پایین سمت 
چپ، »راه پر پیچ و خم عوارض«چپ، »راه پر پیچ و خم عوارض«
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از داخل و خارج تحت کنترل قرار گرفت. مجسمه ی رنگارنگ حضرت مریم متعلق به 
قرن هفدهم، تنها اثر به جای مانده از کلیسای ویران شده بود. این مجسمه به گونه ای 

قرار گرفت که برای حضار کلیسا، کشیش ها و دستیاران آن ها قابل مشاهده  بود.
در کنار پوســته ی خرچنگ، تصاویر مختلف دیگری نیز الهام بخش لوکوربوزیه 
بودند؛ تصاویر مدرن، مانند ناودان های شیب داری که از بام به جلو پیش آمده بودند 
و برگرفته از ســدهای هیدروالکتریک و همچنین تصاویر مربوط به خاطرات دوران 
جوانی او، همه تصاویر الهام بخش او بودند. پرتوهای باریک نوری که از کناره ی کلیسا 
به داخل نفوذ می کرد، یادآور معبد سراپئوم در ویلای هادریان بود که توسط ژانره در 
سال 1911 طراحی شد. او آن را به عنوان »سوراخ مرموز« توصیف کرد؛ زیرا او در آن 
ویلا توانسته بود، راه کار مناسبی کشف کند. نورشکن شگفت انگیزی، واقع در دیوار 
جنوبی با فرورفتگی هایش به وضوح با رنگ تعدیل شده در آمیخته بود و یادآور دیوارهای 
مسجد سیدابراهیم۲40 در ال آتئوف بود۲41 که معمار در جریان سفرش به پنتاپولیس، 
واقع در مزاب۲4۲ در الجزایر آن را در ســال 1931 کشف کرد. برج های  ناقوس کلیسا 

پریسکوپ مانند، یادآور ستون سنگی مراسم تدفین ایشیا۲43 بودند.
تقابل میان ماده و نور که در رونشام مطرح شد، سطوح صاف و وضوح مشابه ی 
متداول را در دهه ی 19۲0 از یکدیگر گسست. نور و سایه در آن زمان به ابزار اساسی 
در فضای تندیس وار تبدیل شده بودند. نما که پیش  از این، تنها مزیت آن آزادی بود، 
اینک امکان اعمال این راه کارها را با توجه به ضخامت دیوار میسر می کرد. تحت این 
نور هیجان انگیز، دیوارهای بتنی سفید، رگه دار و بام بتنی آمیخته به شن و آهک با 
به خاطرسپردن تلاش بی  تردید انسان، جایگزین نماهای صاف و هماهنگ خانه شدند. 
لوکوربوزیه در سال 1954، بیهوده از اِدگار وارس۲44 درخواست کرد، قطعه موسیقی 

مناسبی برای این بنا بسازد. 

نمای شمالینمای شمالی

پلانپلان
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1955-1951 منازل ژائول
خیابان دی لانگ شام، نولی-سور-سِین، فرانسه

ساخت منازل ژائول در سال 1955 به اتمام رسید. این خانه در میان تحقیق ها و 
طراحی های لوکوربوزیه ساخته شد؛ او یک بار و برای همیشه به تقابل با سنت ویلاهای 
سفید دهه ی  19۲0 پرداخت. زیرزمین سنگی خانه ی لوشر در سال 19۲8، آجرکاری و 
سنگ کاری خانه ای به سفارش هلن دی ماندروت۲45 در لو پراد۲46 نزدیک تولون۲47 
در ســال 1931 انجام شــد. خانه ی یک طبقه ی مخصوص تعطیلات در لا سل سن 
کلاد۲48 در سال 1935، با سنگ کاری و قوس های بتنی باریک، نمایانگر پدیده های 
مهم و برجســته ی این پیشرفت بودند. شکل  گیری ترکیبی متضاد با ابداع های هنر 

پیکره تراشی در رونشام، گواهی بر توانایی لوکوربوزیه در خلق دوباره ی خود بود. 
او در ســال 1937 پیش  از این، خانه ای برای ســپری کردن اوقات فراغت برای 
صاحب کارخانه ی آلومینیوم، آندره ژائول۲49، طراحی کــرده بود. او، آندره ژائول را 
در سال 1935 در سفرش به ایالت متحده ی امریکا ملاقات کرده بود. او در آن زمان 
درگیر ساخت خانه ای در حومه ی شهر پاریس برای سوزان۲50، همسر او، و فرزندانشان 
و خانه ی دیگری برای پســر ژائول، میشل، و خانواده ی  او بود. این دو خانه روی یک 

پاسنگ قرار گرفتند و شامل پارکینگ و دسترسی به آن ها به راحتی با یک رامپ امکان پذیر بود. اولین خانه  موازی با خیابان 
و دومی، درمقایسه با آن در زاویه ی قایم فرونشسته بود. این دو خانه، یک حیاط اشتراکی داشتند که آشپزخانه های هریک 
از این خانه ها با باغچه ای مجزا رو به آن باز می شــدند. نماهای آجری صنعتی درزدار با پنجره هایی در اندازه ها و اشــکال 
گوناگون منقطع و با نواره های ناهموار افقی بتونی تقسیم می شدند. دیوارهای ضخیم مرتفع، طاق های باریک ساخته شده از 
کاشی های سفالی و نگاه دارنده هایی که با بتن پر شده بودند، یادآور بام های کاتالان که معمار پیش  از جنگ در اسپانیا کشف 
کرده بود و همچنین منازلِ جزیره ی سیکلادس۲51 بود. این عناصر با حال وهوای روستایی دو خانه درآمیختند و همین امر 
باعث شد، جیمز استرلینگ۲5۲، معمار اسکاتلندی، به شباهت هایی میان این دو خانه و مزارع واقع در پروانس۲53 یا منازل 
سنتی در هندوستان پی ببرد. مقایسه ی جز به جز بافت تقریبا روستایی خانه ها با خصوصیت شهری ویلای اشتاین دی مونز 
که او در سال 1955 اغلب آن را به اینترناسیونالیست بودن متهم می کرد، او را برآن داشت تا لوکوربوزیه را درمقایسه با سایر 

معماران، یک معمار بومی و ناحیه گرا قلمداد کند. 
حجم طبقه  ی همکف هر خانه با عناصر تندیسی مستقل، مانند پلکان و شومینه مشخص می شد. دیوارهای حایل، 
فضا را بدون احاطه ی آن تقســیم می کردند و به آن راحتی می بخشیدند و سختی فضای خارجی را ازنظر پنهان می کرد. 
آشپزخانه در اتاق نشیمن دوطبقه ی بزرگ، مانند آشپزخانه های راه آهن شبیه به مکعب باریک بود. هر دو خانه با وجود 
منحنی در سقف های شان شکل قطار را در ذهن بیننده تداعی می کردند. شومینه  ی بزرگ با طاقچه  و قفسه ی منقطع، 

یادآور بخاری هایی بود که در منازل اروپایی شرقی یافت می شد. 
آنچه در این میان اهمیت داشت، بازی با نور بود. لوکوربوزیه از حجم ساختمانی با امکانات بی  شمار موجود در منازل 
پیش  از جنگ پیروی نکرد. نور در اتاق ها از همه ی جهت ها از طریق پنجره های پهن و شــکاف های باریک به داخل راه 
می یافت؛ بنابراین تفاوت های جزیی در داخل ایجاد می کرد؛ اما پانل تخته ی چندلای پنجره ها خصیصه ای هماهنگ به 

نمای خانه الف از خانه بنمای خانه الف از خانه ب
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پلکان در خانه ی بپلکان در خانه ی ب
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فضای داخل می بخشــید. با این شیوه، انجام دادن چندین فعالیت در یک یا همان 
اتاقی امکان پذیر بود که نور به آب وهوا و زمان روز بستگی داشت. 

پنجره هــا از انــدازه ی کوچک که نــور متمرکز و محلی فراهــم می کردند تا 
پنجره های بزرگ تمام قد تقســیم می شدند که با پانل های چوبی و نوارهای تزیینی 
منقطع می شدند و تا اندازه ای، امکان تغییر چهارچوب ها را با توجه به استفاده ی 
مدنظر در هر فضا امکان پذیر می کرد. پنجره ها بخشــی از تقابل پیچیده با وسعت 
یکپارچه ی دیوارها و هندســه ی کلی اثر معماری را تشکیل می دادند و با توجه به 
نظام تناسبات »مدولار« جلوه ی تندیسی خلق کردند. دیوارها خواه رنگی یا مجهز 
به پانل و همچنین طیف رنگ گرم آجرها ، نمایانگر دامنه ی جدید از مصالحی بودند 
که لوکوربوزیه هم زمان در خانه ی ســرابایی۲54 در احمدآباد واقع در هندوستان از 
آن ها بهره گرفت. منازل ژائول درنگاه اول، نقطه ی مقابل ویلاهای ســبک ساده و 
بی تکلف او به نظر می رســیدند، درحالی که با بلوک های آپارتمانی قرن هجدهم در 
پاریس ارتباط برقرار می کرد. در مجاورت اتاق خواب ها، رختشوی خانه،  انباری، یک 
حمام با دستشویی و حتا نمازخانه، مانند پلان های عمارت های پاریسی در گذشته 
قرار می گرفت. این اتاق ها با تراســی که رو به شهر باز می شد، بهترین مکان برای 
اســتراحت بودند. همان گونه که استرلینگ با شیوه ی مناسبی اذعان داشت؛ اگر 
منازل ژائول به قدری راحت و آرامش بخش بودند که با نظریه ی »خانه ی ماشــینی 
برای زندگی« مغایرت داشــتند و همه آن را می پســندند، بدون شک ثمره ی کار 
معماری بودند که در طول بیش از 30ســال تجربه ی بسیاری اندوخته بود. افراد 
نامتعارف آماده هســتند، آســایش و رفاه را فدا کنند تا مســیر را برای معمار که 
حساســیت بیشتری دارد، هموار کنند؛ کسی که به نیازهای زندگی خانگی توجه 

فراوانی دارد؛ اما به همان میزان از قوه ی تخیل قوی برخوردار است.

اتاق نشیمن در خانه باتاق نشیمن در خانه ب

فضای خارجی خانه ی بفضای خارجی خانه ی ب

همکف  طبقــه ی  همکف پلان  طبقــه ی  پلان 
با  )موازی  الــف  با منازل  )موازی  الــف  منازل 
خیابان( و ب )در زاویه ی خیابان( و ب )در زاویه ی 
قایم درمقایسه با خیابان(قایم درمقایسه با خیابان(
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1956-1951 خانه ی شودهان
جاده ی خاراوالا، احمدآباد،گُجَرات، هندوستان

سه خانه ای که لوکوربوزیه برای خانواده های بانفوذ در احمدآباد، پایتخت گجرات۲55 و ایالتی در هندوستان 
طراحی کرد، با پیامدهای متفاوتی مواجه شد. خانه ای که برای مانوراما سارابهایی۲56 ساخت، با داشتن دیوارهای 
آجری و طاق های بتنی، یادآور منازل ژائول بود و خانه ای که برای شــهردار شهر، چینوبهایی چیمانبهایی۲57، 
طراحی کرد، هیچ گاه ساخته نشد. پلان های خانه ی سوم درابتدا، به سفارش سوراتام هوتسینگ۲58، دبیرکل 
تولیدکنندگان منســوجات و اتحادیه ی میل اونرز۲59 و پسرعموی شهردار، بود و توسط همکار وی، شامبهایی 

شادهون۲60، خریداری و در زمین دیگری بنا شد. 
پلان اولیه، متناســب با روش زندگی لذت جویانه ی هوتســینگ که مجرد و به دنبال مکانی برای پذیرایی 
و برپایی مهمانی بود، بدون مشــکل زیادی برای نیازهای خاص خانواده ی شــودهن و چهار فرزندش مناسب 
بود. تناســب های کلی خانه و سایبان آن، یادآور ســاختمان های مغول۲61و به ویژه دیوان خاص۲6۲ در فتح پور 
ســیکری۲63 بود. آیا لوکوربوزیه در کتاب های ترسیم خود نمونه های بی شماری از این منازل مطبوع و سرزنده 
را در مینیاتورهای هندی از نو خلق نکرد؟این خانه می تواند، دربردارنده ی برخی درونمایه های معماری منازل 
مسکونی اولیه ی لوکوربوزیه باشد. برش سقف که روی ستون های مریی قرار داشت، شبیه به ستون های ویلای 
بیزو۲64 در کارتیج۲65 بود؛ اما رامپی که به طبقه ی بالا منتهی می شد، یادآور رامپ موجود در ویلای ساووا بود 
که براســاس نظریه ی خود لوکوربوزیه به شیوه ی هندی از نو خلق شد. پیکربندی Lشکل دو طبقه ی فوقانی، 
تداعی گر پلان نهایی ویلای مِیِر در ســال 19۲6 بود که پیرامون فضای خالی ساخته شده بود؛ اما درجه بندی 
هوشمندانه ی نور و ســایه که به وسیله ی پنجره ها و آفتاب گیرها در اندازه های مختلف عرضه می شد، جلوه ی 

بصری شگفت انگیزی از اشکال ایجاد کرد که در منازل دهه ی 19۲0 یافت نمی شد.

پلان طبقه ی همکفپلان طبقه ی همکفاتاق نشیمن واقع در طبقه ی همکفاتاق نشیمن واقع در طبقه ی همکف
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پلان کلی کنگرهپلان کلی کنگره
سالن گردهماییسالن گردهمایی

دبیرخانهدبیرخانه
کاخ شهردار )ساخته نشد(کاخ شهردار )ساخته نشد(

وزرات دادگستریوزرات دادگستری
»خندق تفکر«»خندق تفکر«

استخرهااستخرها
به  موســوم  به مجســمه ی  موســوم  مجســمه ی 
»دست باز« در چاندیگار اثر »دست باز« در چاندیگار اثر 

لوکوربوزیهلوکوربوزیه

نمای کاخ وزارت دادگستری مشرف به عمارت کنگرهنمای کاخ وزارت دادگستری مشرف به عمارت کنگره
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1955-1951 کاخ وزارت دادگستری

بخش I، چندیگار، پنجاب، هندوستان

لوکوربوزیه اولین انتخاب جواهر لعل نهرو برای طراحی پایتخت حکومت جدید 
پنجــاب بود که به علت تســخیر پایتخــت تاریخی ایالت پنجاب، لاهور، توســط 
جدایی طلبان پاکستان، ساخت آن را ضروری کرد. پلان اصلی چندیگار که نام خدای 
قبیله ی چندی بود، ابتدا به نقشه کش شهری اهل نیویورک، آلبرت مِیِر۲66، واگذار 
شــد که دوران جنگ را در هندوستان سپری کرده بود. سپس مسئولیت طراحی 
مرکز شــهر به معماری اهل لهســتان به  نام ماتئو نوویکی۲67 محول شد. پس از 
کشته شــدن نوویکی در سقوط هواپیما، لوکوربوزیه در سال 1950 به منظور تکمیل 
پــروژه برای پایتختی که نهــرو از آن با نام »نماد آزادی هندوســتان، رهایافته از 
سنت های گذشته... . باور ملت به آینده ی هندوستان« یاد می کرد، استخدام شد. 
لوکوربوزیه در پلان اصلی قاعده ی کلی واحدهای منطقه ی مسکونی پیشنهادی مِیِر 
را حفظ کرد؛ اما سلســه مراتب معابر اصلی را براساس اصل »7V« تنظیم کرد که 
سرعت و نقاط اتصالی مجاز معابر اصلی را از مسیرهای شریانی )V1( تا پیاده روهای 
)V7( درنظر می گرفت. لوکوربوزیه برای اولین بار مرکز شهر را به گونه ای طراحی کرد 
که ارکان های دولتی را دربرمی گرفت؛ رویه ای که برخلاف نواحی تجاری بود و همواره 
در پلان های اولیه ی او نقطه ی محوری به شــمار می رفت. این پلان بســیار بدیع، 
متشکل از ســاختمان های بزرگ و مستقلی بود که درمقایسه با یکدیگر به گونه ای 
شاعرانه شکل گرفته بودند، همچنین محورهایشان به سازه، فضایی باز می بخشید. 
قرار بود کاخ شهردار در مرکز واقع بشود؛ اما از این ایده پس از سه پیشنهاد متوالی صرف نظر شد. لوکوربوزیه درنهایت، با 
کاخ وزارت دادگســتری توانست نظریه ی اصلی خود را تحقق ببخشد. ساختمان وزارت دادگستری نبش جنوبی عمارت 
کنگره را شکل می داد. این بنا، مانند یک سایبان و چتری بزرگ، قسمت تحتانی بام محافظ خود را که ضخامتی به اندازه ی 
55in داشت، با دو بلوک مجزایی که دسترسی به آن از پشت امکان پذیر بود، ترکیب می کرد. اتاق دادگاه و اتاق سه طبقه ی 
رئیس دیوان عالی در وزارت دادگستری و ردیفی از هشت دادگاه کوچک تر و دفترهای واقع در دو طبقه ی آن و دو بلوک، 
با ســه ســتون بزرگ تمام قدی از یکدیگر جدا می شدند که معمار آن را برای مهندس هندی، پی.لی. وارما۲68، این گونه 
توصیف کرد: »آیا می دانید وزرات دادگســتری با چه مواردی در ارتباط است؟ وارما اجازه بدهید، برایتان توضیح بدهم، 
وزارت دادگســتری با سلطنت، قدرت و قانون در ارتباط اســت.« دسترسی به طبقه های بالا با رامپ امکان پذیر بود. با 
بالارفتن تدریجی از رامپ، پهنای وسیع عمارت، حجم های بتنی و رنگی ساختمان و بازشوهای آن با گوشه های مدورشان 
در ستون های بتنی نمایان می شد. آفتاب گیر مانع ورود نور درخشان به داخل اتاق ها می شد و طراحی آن یادآور درزهای 
دیوار سنگی بود؛ اتاق ها نمایانگر راه کارهایی بودند که پیر ژانره در بناهای چندیگار اعمال کرد و به واسطه ی آن ها توانست 
چهارچوب های آجری و بتنی سفید را نمایان کند. کشف قصرهای مغول، مانند رد فُرت۲69 در دهلی که جریان هوا، اماکن 
پوشیده و سایه دار را خنک می کرد، منبع الهام راه کارهای ارائه شده  توسط لوکوربوزیه بود. آکوستیک اتاق های بتنی ناهموار 

با مجهزکردن دیوار عقبی هر اتاق به یک پرده ی نقش دار آکوستیک ارتقا می یافت. 
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1958-1951 دبیرخانه
بخش I، چندیگار، پنجاب، هندوستان

 ۲54m در مجاورت کاخ وزارت دادگســتری و در انتهای غربی مجتمع، دبیرخانــه ای کم ارتفاع به طول
و ارتفاعی به اندازه ی 4۲m در کنار ســاختمان برجســته ی دولتی قرار داشــت. همان گونه که لوکوربوزیه در 
کتاب های ترسیم خود اشاره کرد، این ساختمان پذیرای عده ای کارمندان کوشا و سخت کوش بود. پیشنهاد 
اولیه ، ســاخته برجی اداری و درواقع، ســاخت آسمان خراشی بود که در الجزایر تحقق  نیافته بود. در نهایت 
این آسمان خراش به شکل نهایی  و روی ضلع خودش قرار گرفت. این بنا که تداعی گر واحد مجتمع مسکونی 
مارسی بود، شامل نوعی واحد اداری، متشکل از شش ساختمان هشت طبقه بود که به یکدیگر متصل بودند. 
خاکی که برای ســاخت این مجتمع استفاده شد، پیش  از  این، برای ساخت چشم انداز تپه ی ماهور استفاده 
می شــد و عمارت  روی آن شــناور به نظر می رسید. دسترســی به دفترهای اداری به جای پلکان با دو رامپ 
امکان پذیر بود. این راه کار، برگرفته از پلانی بود که بیست سال پیش برای ساختمان سنترو سویوز در موسکو 
اعمال شــده بود. چشم انداز معماری، مانند پروژه ی مارسی به وسیله ی بام ها ایجاد شد.سلسله مراتب اجرایی 
در داخل ساختمان، کاملا از بیرون مشخص بود. دفترهای گروه با ارتفاعی به اندازه ی 3.66m فراز طبقه های 
تحتانی قرار داشتند و پنج بلوک از شش بلوک را به خود اختصاص می دادند. از این دفاتر که دسترسی به آن ها 
از طریق راهروی مرکزی امکان پذیر بود، به وسیله ی آفتاب گیر استانداردی محافظت می شد که جزو اصلی آن 
دیوار بلندی را شکل می داد. بلوک وزارتخانه ها شامل اتاق های مرتفع متعددی بود که ارتفاع دفترها در ضلع 
مجلس دو برابر ارتقا می یافت و با محورهای متقارن به تعادل می رسید. آن ها به راحتی با ایوان های بزرگشان 

شناسایی می شدند و به ظاهر متوالی سایر دفترها ترکیب سه بعدی متفاوتی عرضه می کردند. 
این ریتم موزون نما، با تناســب مدولار تنظیم شده بود. آفتاب گیر با هدف محافظت از پنجره های مواج 
در برابر آفتاب سوزان هندوستان طراحی شده بود. نمای ساختمان، نوعی دیوار از تصاویر قاب گرفته، مانند 
صفحه ای در کتاب بود؛ گویی ساختمان مستلزم پیروی از همان قوانینی بود که در طراحی کتاب هایی اعمال 

می شد. لوکوربوزیه در سال 1945 این قوانین را نوشت و آن ها را طراحی کرد. 
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لوکوربوزیه در راس شمال غربی عمارت کنگره، دو ساختمان برای قراردادن مرکز 
سیاسی و اجرایی ایالت پنجاب هندوستان طراحی کرد. )دبیرخانه )هفت وزارتخانه( 
و مجلس( با نگاه از سمت کاخ وزارت دادگستری به مجلس، دبیرخانه برای مجلس 
که از ساختمان های پیچیده در چندیگار به شمار می رفت، به عنوان یک چشم انداز 
عمل می کرد. طراحی مجلس، یادآور صومعه ی لا تورت بود که بارگاه آن نقاشی شده 
بود و از نظر قرارگرفتن در پیرامون منطقه، شبیه به ویلای گسترش  یافته ی ساووای 
بود. سه جزو اصلی بنا، ایوانی مشرف به بقیه ی مجتمع و دو سالن مجلس با بام های 

متمایز بودند. این سه حجم با دفاتر کار Uشکل احاطه شده بودند. 
اشــکال به کاررفته در این ســاختمان خاســتگاه های مختلفی داشتند. این 
ســاختمان نمایانگر یافته های هنری لوکوربوزیه و همچنین طرز تفکر وی درباره ی 
نیروهای کیهانی بود. چهارچوب هذلولی دگرگون یافته ی آن شامل مجلس شورا و 
سنا و برخاسته از برج های تبرید بود که در احمدآباد در حدود سال 1951 ارزیابی و 
سپس، طراحی شد؛ اما یادآور دودخانه های هرمی نیز بود که کشاورزان ژورا داخل 
این ساختمان ها گوشت خوک را دودی می کردند و ژانره در ایام جوانی بسیار تحت 
تاثیر آن قرار گرفته بود. به عبارت دیگر، تاثیر این منظره، ورودی برج و پوشش هرمی 
سقف مجلس ســنا، تداعی گر تشــریفات مذهبی نامتعارف خورشیدپرستی بود. 
لوکوربوزیه اظهار کرد: »این پوشش یک آزمایشگاه فیزیک به تمام معنا خواهد شد که 
برای اطمینان حاصل از بازی نور و ســایه مجهز شده است... . از این بافت، برای 

برگزاری جشــن های خورشیدی استفاده خواهد شد که یک بار در سال به انســان این نکته را یادآور می  کند که او فرزند 
خورشید است.« اگر، هر دو شاخ نامتعارفی که روی هذلولی قرار گرفته بود، یادآور شاخ گاوهای هندی باشد که لوکوربوزیه 
طراحی کرده بود، دراین صورت، چشم انداز بام، تداعی گر ابزارهای نجومی جانتار مانتار۲70، در رصدخانه ی قرن هجدهم بود 

که او در دهلی از آن دیدن کرده بود. 
تصویر باشکوه ترین ورودی مجلس در استخری بزرگ که به شکل یک مکعب عمودی بود، انعکاس می یافت. دسترسی 
به این استخر با پل عابر که ساختمان را به دبیرخانه متصل می کرد، امکان پذیر نبود؛ بلکه با ایوان بزرگ مقابل گردشگاه 
میسر بود. ورودی اصل به دری از فولاد لعابی مجهز بود که هدیه ای ازسوی دولت فرانسه به پنجاب بود و لوکوربوزیه روی 
آن نقش مایه های بی شماری را ترسیم کرد که بعدها اثر او، به ویژه کتاب شعر گوشه ی راست در سال 1955 به آن راه یافت. 
روشنایی خیره کننده ی بیرون، ناشی از محل گردهمای عمومی مجهز به آفتابگیر یا به عبارتی، سالن ستون داری بود که با 
ستون های متعددی، حجم بصری اصلی را مشخص می کرد و با اجزای مجزا، مانند پلکان و رامپ ها تقسیم می شد. حجم 
بزرگ سالن مجلس شورا و سنا که نسبتا متعادل بود، با برون قوس۲71 مدور منحصربه فردش تراز اصلی به شمار می رفت و 
هوای تازه و نور را به داخل هدایت می کرد. ســاختمان مجلس که در سال 196۲ افتتاح شد، به وسیله ی ایالت پنجاب و 

هاریانا۲7۲ از سال 1967 به طور مشترک استفاده شد.

1962-1951 مجلس

بخش I، چندیگار، پنجاب، هندوستان

سالن ستون دارسالن ستون دار

نمای مقطع مجلسنمای مقطع مجلس



82
صومعه در حومه ی شهر نزدیک لیونصومعه در حومه ی شهر نزدیک لیون



83

محرابمحراب

1960-1953 لا تورت
صومعه- اِوِ- سور- لاربرسل، فرانسه

ژانره در دیدار از صومعه ی شــخصی گالوتزو در والدیما در ســال 1907 و مونت 
آتوس۲73 در ســال 1911، با کشف دنیای رهبانی بسیار تحت تاثیر قرار گرفت. او در 
نامه ای به مارگریت هریس۲74 زندگی راهبان را ســخت و طاقت فرســا توصیف و از 
ریاضیتی که متحمل می شدند قهرمانانه یاد کرد. او که با موفقیت از عهده ی کار در 
رونشام برآمده بود، پیشنهاد پدرکوتوریر را مبنی بر ساخت یک صومعه ی دومنیک در 
حاشــیه ی لیون، روی قطعه زمینی که در جریان جنگ خریده شــده بود، پذیرفت. 
او به منظــور خلق مکانی برای تعمق، مطالعه و عبــادت راهبان واعظ، از صومعه ی 
سیسترسیان۲75 لا تورت در جنوب فرانسه دیدن کرد و بسیار تحت تاثیر قرار گرفت.

طراحی پلان های اولیه ی او برای این زمین باز نســبتا شیب دار جنوبی، به تاریخ 
1953 باز می گردد و ســاختمانی راست گوشه را نمایان می کرد و محل قرارگرفتن آن 
به نوعی نامتعارف بود. پلان قطعی و نهایی  که در ســال 1954 ترسیم شد، به مراتب 
دقیق تر بود. ساخت صومعه بر اساس این پلان با توجه به بودجه ی محدود دومنیک، 

روند آهسته ای را طی می کرد. او، مانند همه ی ساختمان های بزرگی که از دهه ی 19۲0 به  این  سو طراحی کرده بود، دو 
اجزای ساختمانی استاندارد را با یکدیگر ترکیب و مقایسه کرد و در اینجا اتاق های  کوچک راهبان و قسمت های مشترک را 
باهم ترکیب کرد. لوکوربوزیه به توپولوژی تاریخی صومعه های سیسترسیان علاقه مند بود. او اتاق های صومعه و راهروهای 
آن را که فضای مرکزی را احاطه کرده بودند، از نو خلق نکرد، مانند اولین نمونه از این نوع که در والدیما مشاهده کرده بود؛ 
بلکه آرایش آن را تغییر داد. اتاق های صومعه مرکز فضا را اشغال کرده بودند و محوطه های باقی مانده ی صومعه را به شکل 

صلیب جدا  کردند؛ محوطه هایی  که منجر به شکل گیری چهار بارگاه شدند. 
اتاق های راهبان در ساختمان Uشکل قرار گرفت و شبیه به فضاهای کم هزینه ی او بودند که در دهه ی 19۲0 طراحی 
کرده بود و مانند کابین های کشتی و کوپه های مخصوص خواب در قطار شکل گرفتند. این آپارتمان ها شبیه به آپارتمان های 
واحدهای مجتع مسکونی مارسی بودند.  آفتابگیر این آپارتمان ها درحقیقت، برگرفته از واحد مسکونی نانت وِ رِز۲76 بودند. 
اتاق های راهبان مجهز به لگن های دستشویی کوچک و مبلمان ساده بودند. دسترسی به این اتاق های کوچک با استفاده 
از راهروهایی امکان پذیر بود که روشنایی آن ها با پنجره های باریک و بلندی تامین می  شد و به بارگاه مرکزی راه می یافتند. 
قسمتی از ساختمان U شکل که مشرف به جنوب بود، سالن ناهارخوری را به کتابخانه متصل می کرد و در داخل به دیواری 
راه می یافت که معمار در آن به طور متناوب از آجرهای مستطیل شکل های محکم و براق استفاده کرده بود؛ به همین دلیل 

با عنوان »دیوار موندریان«۲77 شناخته می شد. 
این کلیســای متساوی الاضلاع، واحدی مستقل بود که با فضای موقتی کوچکی از اتاق های واقع در قسمت U جدا 
می شد و نمایانگر کانسپت نوینی بود که توسط لوکوربوزیه مطرح شد؛ منظور از کانسپت ساختار جعبه شکل یا همان اتاقی 
بزرگ بود که مراســم مختلفی در آن برگزار می شــد و او بیهوده سعی کرد، در توکیو ساختمانی نظیر آن بنا کند. تاریکی 
درونمایه ی جدیدی در این سازه بود و سنگ سیاه طبقه ی زیر محراب به تاریکی شدت می بخشید؛ البته روشنایی آن با 
شکاف عمودی مشرف به شرق و شکاف افقی مشرف به غرب در دیوار تامین می شد. در سرداب کلیسا، در مجاورت اتاق 
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لامپ های استوانه ای شکل لامپ های استوانه ای شکل 
کلیسا را روشن می کنند.کلیسا را روشن می کنند.

کلیساکلیسا
به همراه هفت محراببه همراه هفت محراب

اصلی،  هفت محراب وجود داشتند که پیروان مذهب دومنیک هم زمان آنجا مراسم 
عشای ربانی را برگزار می کردند و ساختار محراب ها با مراسم نامتعارف فرقه هماهنگی 
داشتند )پس از تشکیل شــورای واتیکان دوم تخریب شدند(.این محراب ها با دیوار 
مواجی پوشیده شــدند و نور آن ها با استوانه های نور تامین می شد که سطوح رنگی 
سرداب را غرق در نور می کردند. نماز خانه ی کلیسا در گوشواره ی عرضی کلیسا واقع 
شده بود و با هفت تیربار نور موربی روشن می شد که به طور افقی سازمان یافته بودند.
نزدیک قســمت ورودی که با سه استوانه مشخص می شد، نمازخانه ی کوچکی 
مشرف به هرم بتنی قرار داشت. راهروها که در آتریوم پوشیده شده با سقف شیب دار 
یکدیگر را قطع می کردند، گردشگاهی با شکل متفاوت ایجاد می کردند و بازدیدکنندگان 
می توانستند به واسطه ی آن حجم های اصلی ساختمان و چشم انداز را کشف کنند که 
به نظر می رسید روی دال های باریک بتنی معلق بودند. دیوارهای راهروها با پنجره های 
مواج مجزا تقســیم شــدند و اندازه ی قاب های چوبی آن ها با سیستم مدولار تعیین 
شــد؛ این قاب ها سایه هایی طولی و متغیر روی زمین می افکندند. اجرای این پروژه، 
مرهون ناظر پروژه، یانیس اکزناکیــس۲78 و مهندس جوان یونانی، بود که به عنوان 
پناهنده ی سیاسی عازم پاریس شد. او هم زمان اثر موسیقی برجسته ی خود با عنوان 
»دگردیسی«۲79 را خلق کرد که تاثیر آن در پنجره های مواج رونشام قابل مشاهده بود. 
این صومعه، به نظر لوکوربوزیه به طورقطع هم گیج کننده و هم جذاب بود. وینســنت 
ِاســکولی۲80، مورخ امریکایی، معماری این اثر لوکوربوزیــه را با آثار دهه ی 19۲0 وی 
مقایسه کرد. او سبک خانه ی سیتروهان را همچون سالن بزرگ یونانی با چهار دیوار 
ستبر و یک دیوار صیقلی و ویلای ساووا را مانند فضای تنگ و به هم فشرده ای در نظر 
گرفت. به نظر وی صومعه  ی لا تورت، مانند سالن بزرگ قصرهای یونان ۲81 بود که به 
فضای به هم فشــرده ای تبدیل شده است. از سوی دیگر، کالین رو به این نکته اشاره 
کرد که »معمار آگاهانه سعی داشت به مباحث تئوریک آکادمیک عینیت ببخشد.« 
پس از اینکه این فرقه  ی مذهبی وادار به ترک برنامه ی خود در لا تورت شد، صومعه 

به مرکز فرهنگی تغییر یافت.
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1958 ساختمان فیلیپس

تخریب شد- بروکسل، نمایشگاه بین المللی، بلژیک

ساختمان شرکت هلندی فیلیپس در نمایشگاه بین المللی بروکسل چند سال پس  از رونشام، پرده از وسعت 
تحول چشــم گیر در عالم هنری لوکوربوزیه برداشت. این تاثیر برجای مانده از کلیسای رونشام بود که ال.سی. 
کلاف۲8۲، مدیر هنری شرکت فیلیپس را بر آن داشت تا طراحی ساختمان را به لوکوربوزیه واگذار کند. درابتدا، 
از بنجامین بریتن۲83، آهنگساز انگلیسی، درخواست شد تا یک قطعه موسیقی برای همراهی با اثر بسازد؛ اما 
لوکوربوزیه به جای آن، ادگار وارس۲84 را به عنوان آهنگســازی پیشنهاد کرد. او در خلق آثار هنری۲85، خدماتی 
موثر ارائه کرده بود. اسکیس های اولیه، نمایانگر ساختمانی به شکل بطری یا شکم انسان بود. طراحی ساختمان 
به یانیس اکســاناکیس واگذار شد که ماکت های طراحی را با زه پیانو، نخ و کاغذ سیگار ارائه کرد و باعث شد، 
طراحی ظاهری جدید به خود بگیرد. سطوح شامل طرح هذلولی سهمی بود که یادآور اثر او با نام دگردیسی بود. 
این اثر در سال 1954 به اتمام رسید. آن ها چهارچوب بتنی و فولادی را بنا کردند. کابل های فولاد به نگاه دارنده های 
بزرگ بتنی متصل و با پانل های پیش ساخته پوشیده شدند. این کابل ها در اوایل سال 1937 در پاویلیون مجله ی 
هوای تازه در نمایشگاه بین المللی پاریس استفاده شدند و در اینجا امکان ایجاد نوع کاملا جدیدی از حجم را با 
جعبه ی شــگفت انگیز و با نمای کامل مارپیچی میسر می کردند. این ساختمان شامل کانتینری بزرگ بود که 
بازدیدکنندگان می توانســتند، تصاویر ارائه شده روی دیوارهای آن را با آهنگ موسوم به »شعر الکترونیکی« اثر 
وارس که برای این مناسبت تنظیم شده بود، مشاهده کنند. این قطعه ی موسیقی از 4۲5بلندگو و ۲0آمپلی فایر 
پخش می شد. نمایش اسلایدی شش دقیقه ای، به پیشنهاد لوکوربوزیه و با هدف نمایان کردن تمدن پرهیاهوی 
دوران ما ارائه شد. تصاویر رنگی انتزاعی توسط ژانُ پتی۲86 ارائه شد و او تصاویر گرفته شده از طبیعت را از سراسر 
دنیا با تصاویر کارخانه ها، نظریه های کلیشه درباره  ی نظام هستی و موارد بی شمار دیگر ادغام کرد که یکدیگر را 
تکذیب می کردند و میان آن ها گفتمان و تعامل برقرار کرد. سیستم های پیشرفته ی الکترونیکی اصوات و تصاویر 
نصب شــدند؛ اما ترس از تاثیر سرمای زمستان بر ســازه و تجهیزات الکترونیکی، منجر به بازکردن قطعات و 

تجهیزات پس از بسته شدن نمایشگاه شد.

محیط  با  داخلــی  محیط نمای  با  داخلــی  نمای 
ارغوانی رنگ ارغوانی رنگ 

پارتیشن کم ارتفاع روشنایی پارتیشن کم ارتفاع روشنایی 
و تجهیــزات پیش آمده را و تجهیــزات پیش آمده را 

پنهان می کند.پنهان می کند.

پلانپلان
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پلان طبقه ی اولپلان طبقه ی اول

نمای بیرونینمای بیرونی
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1959 موزه ی ملی هنر غرب
اُیِنو-کوئن، تایتو-کو، توکیو، ژاپن

لوکوربوزیه به مدت ســی ســال همواره تفکرات خود را در زمینه ی معماری موزه، پیش  از تحقق یافتن آن ها 
گسترش داد که می توان نمونه ی بارز آن را در پارک اینو۲87، واقع در توکیو مشاهده کرد. این موزه چندصد یارد 
دورتر از موزه ی ملی با ابهت و درواقع، ممنوع او در دهه ی 1930 ساخته شد. به نظر می رسید، این نوع ساختمان 
در سال 19۲8 در پروژه ی موندانئوم۲88 به شکل یک ردیف هرم و یک زیگورات پدیدار شد و فرانک لوید رایت، آن 
را در موزه ی خود موســوم به گوگنهایم۲89 در نیویورک درآمیخت. لوکوربوزیه بعدها در ســال 1931، موزه ای با 
توســعه ی نامحدود طراحی کرد که راهروهای آن به شــکل مارپیچ روی یک طبقه ی واحد شکل می گرفتند و با 
پیلوت های بی شماری نگاه داشته می شدند. در این طراحی فرضی، مشاهده ی نوعی سازه ی فرضی از ویلای ساووا 
امکان پذیر بود. لوکوربوزیه موزه را تقریبا با تمامی پروژه های نقشه کشی شهری دهه ی 1930، از ویلای زلین تا ریو 
درآمیخت و آن را تبدیل به هدف اصلی تلاش ، مبنی بر ســاخت ســازه ا ی مشــابه در پاریس، به شــکل »مرکز 
زیبایی شناسی معاصر« کرد که پیشنهاد آن برای نمایشگاه بین المللی، در سال 1937 مطرح شد. این موزه بار دیگر 
در ســال 1945، در پلان ســن دیه۲90 ظاهر شد. در آن زمان، موزه تحت اصول تناسبات »مدولار« در دو نمونه 
ساخته شد: یک نمونه در احمدآباد )موزه ی مینیاتور مهتا، 195۲تا 1957( و دیگری در چاندیگار )موزه و گالری 
هنر، 1960تا 1965(ســاخته شد؛ اگرچه به شکل بسته و انعطاف پذیر معلوم شد که به ندرت امکان رشد بالقوه ی 
ساختمان را با توسعه ی مجموعه آثار هنری میسر می کند. لوکوربوزیه در دهه ی 19۲0 در ژاپن چهره ی شناخته شده ای 
بود. او در توکیو تاثیرگذارترین موزه  ی خود را در میان سه موزه  ی قبلی تحقق بخشید. در این موزه، آثار هنرمند 
نقاش سبک امپرسیونیست و ماتسوکاتا۲91 نگاه داری می شد که در جنگ جهانی دوم به تصرف فرانسه درآمد و تنها 
با این شــرط به ژاپن بازگردانده شــد که آن گونه که شایسته اســت، به نمایش گذاشته شود. او با کمک کونیو 
مائکاوا۲9۲ و خونزو ساکاکورا که در دفتر لوکوربوزیه کار می کردند، ساختمان ژاپن را برای نمایشگاه بین المللی در 
پاریس در سال 1937 بنا کردند. آن ها مجموعه ای طراحی کرد که شامل موزه و جعبه ی شگفت انگیز بود که هرگز 
ساخته نشد. در ورودی موزه به سمت پارک ایِنو و در جلوخان موزه، مجسمه ای به  نام متفکر اثر آگوست رودین۲93 
از قالب برنز قرار گرفته است. نما فراز طبقه ی همکف شامل پانل های بتنی پوشیده از سنگ ریزه های سبزرنگ و 
نمای طبقه ی همکف شامل شیشه بود. پلکان در مقابل ساختمان واقع شده و شبیه به مجسمه بود. محوطه ی 
مرکزی شکل یک سالن بزرگ را به خود می گرفت که سقف شیشه ای آن روی دیرکی واقع شده بود. سالن با رامپی 
که امکان دسترسی به گالری ها را میسر می کرد، توسعه می یافت. اندازه ی فضای وسیع موزه با قدم زدن به تدریج 
نمایان می شد. نور گالری ها که حال وهوای پیچیده شان یادآور آکواریوم بود، با سیستم پیچیده ای تامین می شد که 
میزان نور دریافتی را در طول روز تنظیم می کرد. لوکوربوزیه در هریک از موزه هایی که بنا کرد، خود را محدود به 
قید و بندهای موجود در زمین و بودجه می کرد. او هیچ گاه نتوانســت به  نظریه ی ساختمان موزه ی پویاشناسی 
جامه ی عمل بپوشاند که به واسطه ی همان پلان اولیه، سیر تکامل هنر و ارتباطات متعدد را میان جنبش ها و 
قوانین نمایان می کرد. او پیش از بهره گرفتن از آخرین فرصتی که آندره مالرو در ساخت »موزه ی قرن بیستم« به 
وی عرضه کرد، درگذشت. این موزه قرار بود، در منطقه ی تجاری پاریس در لا دفانس۲94 ساخته شود؛ اما معمار 

در کشمکش نهایی موفق نشد، مکان موزه را به مرکز شهر، واقع در مکان گرند پالایس۲95 منتقل کند. 
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1962-1959 مرکز هنرهای بصری 
کارپنتر

خیابان کوئینسی، کمبریج، ماساچوست، امریکا

نظریه های لوکوربوزیه تا حد بســیاری در ســاختمان مرکزی سازمان ملل در 
نیویورک مشــهود بود؛ البته این ساختمان را والاس هریسون بنا کرد و لوکوربوزیه 
هیچ گاه ادعا نکرد که ایده ی اصلی متعلق به وی بوده اســت. فقط مرکز هنرهای 
بصری کارپنتر را می توان به درســتی به عنوان اثــر او در خاک امریکا قلمداد کرد. 
لوکوربوزیــه در اوایل ســال 1913، مجذوب ایماژهای صنعت امریکا شــد؛ اما در 
اولین ســفرش در سال 1935، بیهوده به دنبال حمایت از نظریه هایش در زمینه ی 
»بازســازی بافت خانه« در نیویورک بود؛ زیرا بدون دریافت پیشــنهادی جدید به 

اروپا بازگشت. 
او با اشــتیاق فراوان از فرصتی که در ســال 1959 در اختیار وی قرار گرفت، 
نهایت اســتفاده را کرد. جوزف لوییز سرت به وی پیشــنهاد کرد، برای گروه هنر 
در دانشــگاه هاروارد بنایی بســازد. او به خوبی می دانست که این موقعیت تنها و 
آخرین فرصت وی بــرای عرضه ی تلفیق نهایی تفکــرات و فرضیاتش در زمینه ی 
معماری و هنر در امریکاســت. مکان در قلب شــهر دانشــگاهی کمریج، واقع در 
ماساچوست، به فاصله ی کمی از ساختمان های آجری هاروارد یارد، میان موزه ی 
سبک نئوکلاسیک فاگ و باشگاه دانشکده، در خیابان کوئینسی۲96 و پرسکات۲97 
واقع شده بود که به هیچ عنوان تداعی گر طراحی  بناهای تاریخی نبود. در نگاه اول، 

نمای کلی از خیابان پرسکاتنمای کلی از خیابان پرسکات

اسکیس اولیه مرکز، دفتر اسکیس اولیه مرکز، دفتر 
شصت صفحه ی  شصتترسیم  صفحه ی  ترسیم 

رامپ شبیه به گردشگاه در رامپ شبیه به گردشگاه در 
ترسیم اولیه نمایان شد.ترسیم اولیه نمایان شد.
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مکان برای او کاملا نامناســب به نظر می رسید.لوکوربوزیه مرکز کارپنتر را از همان 
ابتدا به عنوان »گردشــگاه معماری« درنظر گرفت که دو مسیر را به یکدیگر متصل 
می کرد. او در اســتودیوش تابلوهای نقاشی متغیر را در قالب اشکالی مواج توسعه 
بخشــید که درنظر داشت آن ها را با ساختمان ادغام کند. در پلان اولیه که مانند 
ماکت توسط گیلرمو جولیان دلا فوئنته، معمار جوان شیلیایی، طراحی شد، رامپ 
گردشــگاه به شکل مارپیچ نمود پیدا کرد. رامپ در پلان نهایی مانند سطح بتنی و 
باریک Sشــکل ظاهر شد که مسیرها را به یکدیگر متصل می کرد و از طریق ایوانی 
سرپوشــیده و طولانی از مرکز عبور می کردند. عابرین می توانستند از ایوان نگاهی 

به استودیوها بیاندازند.
این ساختمان را می توان با ساختمان اتحادیه ی میل اونرز در احمدآباد، واقع 
در هندوستان مقایسه کرد که ســازه ای یک طبقه با پلانی باز بود که با آفتاب گیر 
محافظت می شــد و ورود به ســاختمان را از طریق رامپ ســه بعدی امکان پذیر 
می کرد. لوکوربوزیه مانند احمدآباد، اما با شــیوه ای به مراتب گویاتر و با اقتباس از 
درونمایه های هنری و ســرمایه های معماری که از سال 1945 به این سو استفاده 
کرده بود، به بررســی دوباره ی برخی مفاهیم اولیه ی خود، مانند اصل »دومینو« 
پرداخت. او بدین گونه برخی راه کارهایی را که در آسمان خراش الجزایر اعمال کرده 
بود، مانند آفتاب گیر را کشــف کرد و برای پلان هر دو قسمت ساختمان، از نوعی 
»lung« اســتفاده کرد که شبیه به مدلی بود که در شهرسازی )شهر فردا و نقشه 

آن، 19۲9( در سال 19۲5 ارائه کرده بود.
اجرای پروژه ی مرکز کارپنتر به ســرت واگذار شد که از سال 19۲8 تا 1930 با 
لوکوربوزیــه کار کرده بود و به او کمک کرد تا با پیمانکارانی مقابله کند که او را به 
استفاده از بتن خشک، نوعی از بتن آغشته به شن و آهک متهم می کردند. بیشتر 
ســطوح ساختمان صاف و صیقلی بود که معمار را ترغیب می کرد، اظهار کند که 

کلید استفاده از بتن مسلح را یافته است.

فضای داخل استودیوفضای داخل استودیو

پلان طبقه ی دومپلان طبقه ی دوم
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  CIAMCIAM لوکوربوزیه در انجمن لوکوربوزیه در انجمن
در بروکسل، در مقابل پلان های در بروکسل، در مقابل پلان های 

»شهر درخشان« ، »شهر درخشان« ، 19301930
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زندگی و آثار

سال 1887: شــارلز ادوارد ژانره در شش اکتبر در خیابان سِرِ، پلاک 38 در 
لشــودفوند واقع در سوئیس متولد شد. پدر او گئورگ ادوارد ژانره گریس )19۲6تا 
1985( ساعت ها را میناکاری می کرد و کوه نورد بود. مادرش، ماری-شارلوت-امیلی 

پره )1960-1860(، یک نقاش غیر حرفه ای بود.

سال 1902: او وارد مدرسه ی هنرهای تزیینی در لشودفوند شد و در کلاس های 
حکاکی و قلم زنی شرکت کرد.

ســال 1905: او در واحدهای پیشرفته که توسط شــارلز لپلاتنیر )1946 تا 
1847( تدریس می شد، ثبت نام کرد. 

ســال 1906: او با همکاری رنــه چاپالز )1976 -1881( خانــه ی فالت را در 
لشودفوند بنا کرد و به دنبال آن ویلاهای ژاکمه و استوتزر را در همان شهر ساخت. 

ساخت هر دو بنا در سال 1908 به اتمام رسید.

ســال 1907:او پس از اتمام تحصیلاتش با مجسمه ســازی به  نام لئون پرین 
)1978-1886( عازم ایتالیا شد. او پس از آن شش ماه در وین سپری کرد.

سال 1908: او در مارس در شــرکت معماری آگوست پره )1954-1874( در 
پاریس پذیرفته شــد و چهارده ماه در آنجا مشغول به کار بود. در این مدت، او از 

موزه های پاریس، روئن و لو هاور دیدن کرد.

ســال 1910: ژانره به لشودفوند بازگشت و روی پروژه ای برای آتلیه ی هنر کار 
کرد. در مدرســه ی هنر در آلمان و در رشته ی هنرهای تزیینی مشغول به تحصیل 
شــد و از اکتبر ســال 1910 تا مارس ســال 1911، در مقام طراح و نقشه کش در 
استودیوی پیتر برنز )1940-1886( واقع در بابلسبرگ مشغول به کار شد. او شروع 
به نوشتن کتابی با نام ساخت ویلاها کرد. او در مونیخ با نویسنده ای به  نام ویلیام 

ریتر )1955-1867( ملاقات کرد.

سال 1911: او به همراه مورخی به  نام آگوست کلیپشتاین )1951-1885( عازم 
سفری به »شــرق دور« شد. تاثیرات او از این مســافرت در روزنامه  ی لشودفوند 

انعکاس یافت.

 ایوون گالیس ایوون گالیس
همسر لوکوربوزیههمسر لوکوربوزیه



94

سال 1912: او مدیریت »گروه جدید« مدرسه ی 
هنر لشــودفوند را به عهده گرفــت و به عنوان طراح 
داخلی مســتقل و معمار در خیابان نوما دروز، پلاک 
54 مشــغول به کار شد. او مجموعه مبلمان و لوازم 
منزل را تولید و ویلای ژان پیر را در لشودفوند و ویلای 

فاور ژاکو را در لو لکل واقع در سوئیس بنا کرد. 

سال 1913: او مجموعه طراحی هایی را با عنوان 
زبان سنگ ها در زوریخ به نمایش گذاشت. 

سال 1914: او به آلساک، لورین، و رینلند سفر 
کرد، و از نمایشــگاه اتحادیه کار در کلن دیدن کرد. 
ژانره با آثار ماکس دو بوآ به ســاختمان هایی که در 
آن ها از بتن مسلح استفاده شده بود، علاقه مند شد 
و سیستم »دومینو« را پایه گذاری کرد. او روی گاردن 
سیتی واقع در لشــودفوند و همچنین طراحی های 

داخل آن کار کرد.

ســال 1915: او کار روی ســاختمان ویلاها را 
متوقف کرد. ژانــره برای هرمان و ارنســت-آلبرت 

دیتشیم فضای داخلی را طراحی کرد.

سال 1916: ژانره در لشودفوند سینما اسکالا را 
تغییر داد و ویلای شوآب را بنا کرد. 

نمای مقطع مجلس

ســال 1917: او در پاریس انجمن موســوم به 
SABA را پایه گــذاری کرد و کشــتارگاه هایی را در 
چالوی و گارچیســی و در ســن نیکولاس مجتمع 
مســکونی کارگــران طراحی کرد، همــه ی این آثار 
در فرانســه شــکل گرفتند. او برج مخزن آب را در 
پودنســاک گیروند واقع در جنوب غربی فرانســه بنا 
کرد. او به خیابان جاکوب پلاک بیســت نقل مکان 
کرد و اولین اســتودیوی خود را در خیابان بلزونس 

پلاک سیزده افتتاح کرد.

سال 1918: ژانره به همراه نقاشی به نام آمِدِ اوزنفان 
)1966-1886(، بیانیــه ای با عنوان پس از ســبک 

کوبیســم را نوشــت. او اولین تابلوی نقاشی خود را 
ترسیم کرد. ژانره و اوزنفان در دسامبر در گالری توماس 

واقع در پاریس، آثار خود را به نمایش گذاشتند.

سال 1919: ژانــره خانه ی مُنُل را طراحی کرد و 
پلان هایی برای مجتمع مسکونی کارگران ترسیم کرد 

)هیچ گاه تحقق نیافت(.

سال 1920: اوزنفــان و ژانره به همراه شاعری به  
نام پائول درمه )1951-1888(، مجله ای به  نام هوای 
تازه را تاسیس کردند. ژانره اسم مستعار لوکوربوزیه را 
برای خود برگزید و خانه ی سیتروهان را طراحی کرد.

سال 1921: او به همراه اوزنفان به رم سفر کرد.

ســال 1922:لوکوربوزیه در سالن پاییز، »شهر 
امروزی برای ســه میلیون جمعیــت« را به نمایش 
گذاشت. او همچنین ویلای بسنوس را در واکرسون 
واقع در فرانســه بنا کرد. او به همراه پســرعمه اش، 
پیر ژانــره، )1967-1896( دفتر کاری را در خیابان 
داســتورگ پلاک ۲9، افتتاح کردند. این دو تا سال 

1940 با یکدیگر همکاری کردند.

ســال 1923: او کتــاب فراتــر از معماری را 
منتشر کرد. ژانره برای والدینش خانه ای موسوم به 
»خانه ی کوچک« در کورسو واقع در دریاچه ی ژنو 
طراحی کرد که ســاخت آن در سال 19۲5 به پایان 
رســید و در پاریس اســتودیوی اوزنفان و ویلای لا 

رش-ژانره را بنا کرد.

سال 1924: دفتر کاری در خیابان سورز، پلاک 
35 واقع در ســن گرمین دی پرس در پاریس افتتاح 
کرد. او در پساک مجتمع مسکونی کارگران را برای 
کارخانه داری به  نام هنــری فروژ )1974-1879( در 

بوردو طراحی کرد. 

سال 1925: او در نمایشگاه بین المللی هنرهای 
تزیینی پاریــس، در پاویلیون مجلــه ی هوای تازه،  
تصاویر متغیری از »شــهر معاصــر« و پلان ویژن را 
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ارائه کرد. او کتاب شهرســازی، هنر تزیینی امروز و 
به همراه اوزنفان، کتاب نقاشی مدرن را منتشر کرد.

ســال 1926: پدر او در یازده آوریل درگذشت. 
لوکوربوزیه خانه ی کوک را در بولونی و خانه ی کلیسا 
را در شــهر داورای بنا کرد. او طراحی ویلای اشتین 
دی مونز را در گراش شــروع کرد که ســاخت آن در 
ســال 19۲8 به پایان رســید. اتحادیــه ی کار آلمان 
ساخت دو خانه را در وایسنهوف واقع در اشتوتگارت 
به وی پیشــنهاد کردند. او در سال 19۲7 پنج نکته 

درباره ی معماری را مطرح ساخت.

ســال 1927: لوکوربوزیه پیشــنهاد ســاخت 
ســاختمان اداری سنترو سویوز را در مسکو پذیرفت 
که ساخت آن تا سال 1936 به طول انجامید. تاسیس 
اتحادیه ی بین المللی معماری مدرن )CIAM( در لا 
ساراز، وائود کانتون در سوئیس، فرصت های تازه ای 

در اختیار او قرار داد. 

ســال 1929: او به امریکای جنوبی سفر کرد، 
ســخنرانی هایی در آنجا برگزار کرد و در سال 1930 
کتاب اندازه گیری دقیق را منتشر کرد. او خانه های 
فــولادی کم هزینــه طراحی کرد و در ســالن پاییز، 
مبلمانــی را که با کمک شــارلوت پریاند و پیر ژانره 

طراحی کرده بود را در معرض نمایش قرار داد.

سال 1930: لوکوربوزیه در نوزده سپتامبر شهروند 
فرانسه شد. او در هجدهم دسامبر در پاریس با ایوون 
گالیس )1957-189۲( ازدواج کرد. او پلان موسکو را 
طراحی کرد که تحت عنوان »شهر درخشنده« ادامه 
یافت. او در پاریس روی غرفه ی ســوئیس برای شهر 
دانشگاهی و برای تشکیلات مسیحیان روی پروژه ی 

cite de refuge کار کرد. 

سال 1931: او ویلای ساووا را در پوآسی به اتمام 
 ،CIAM رساند. برای هلن ماندروت، حامی انجمن
خانه ای در لو پردات نزدیک تولون ساخت. او در ماه 
مارس در الجزایر سخنرانی ایراد کرد و شهرهای مزاب 

را کشف کرد. او نشریه ی پلان ها را پایه گذاری کرد.

ســال 1932: او پلان اوبیوس را برای الجزایر 
آمــاده و عرضه کرد. طرح پیشــنهادی او برای کاخ 
اتحادیه ی شــوروی در موســکو قبول نشــد. برای 
کارخانه داری اهل جنوا بــه  نام ادموند وانر، خانه ی 

کلارته را با سازه تمام فولادی بنا کرد.

ســال 1933: طرح های پیشــنهادی او برای 
ســاختمان های آپارتمانی در زوریخ برای رســتوران 
سوئیســی و پروژه ی خانه های ردیفــی در الجزایر و 
پلان هایی برای آنتِورپ، جنوا و استکهلم نیز تحقق 
 CIAM نیافت. لوکوربوزیه در آتن در همایش انجمن

با مضمون »شهر اصولی« شرکت کرد.

ســال 1934: لوکوربوزیــه در خیابــان نانس 
کولی واقع در پاریس، ســاختمان آپارتمانی بنا کرد 
و آپارتمان اســتودیوی خــود را در آن ادغام کرد. او 
از کارخانه های فیات در تورین و شــهرهای جدید در 

پونتین دیدن کرد.

سال 1935: او در لِس ماتز خانه ای برای آلبین 
پیرون و در لا سل سن کلاد، خانه ای برای سپری کردن 
تعطیلات بنا کرد. او کتاب شهر درخشنده و هواپیما 
را منتشــر کرد. او پروژه ی نقشه کشــی شهر را برای 
زلیــن ولی در موراویا واقع در چک پیشــنهاد کرد. 
اولین سفر او به امریکا ناامیدکننده بود که گزارشی 
 Quand( »از آن در »زمانی که کلیساها سفید بودند
ســال  در   )les cathedrales etainet blanches

1937 منتشر شد.

سال 1936: او به ریو بازگشت و با لوسیو کوستا 
و گروهی از معماران جوان برزیلی  در پروژه ی وزرات 
بهداشت و آموزش همکاری کرد. این پروژه در سال 
1944 به اتمام رسید. او برای بازسازی بلوک شماره ی 
شــش در پاریس پلانی عرضه کرد که برای سکونت 
مناسب نبود. اســتادیومی برای نمایش های مشهور 

در حومه ی پایتخت فرانسه طراحی کرد.

سال 1937: او نشان افتخاری لژیون را دریافت 
کرد. لوکوربوزیه پس از کار روی یک پروژه ی مسکونی 
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در کلرمن باستیون و »مرکز زیبایی شناسی معاصر« 
در پــورت میلوت در پاریس، پاویلیون مجله ی هوای 
تازه را برای نمایشگاه بین المللی پاریس طراحی کرد. 
او پنجمین همایش انجمــن CIAM را با مضمون 

»خانه سازی و اوقات فراغت« سازمان دهی کرد. 

ســال 1938: او روی پروژه ی آسمان خراش در 
محوطه ی بارانداز الجزایر کار کرد. پروژه های او برای 
»میدان باشکوه« و بازسازی پل سن کلاد در بلونی 

تحقق نیافتند.

ســال 1940: داتری، وزیر جنگ فرانسه، به او 
ساخت کارخانه ای را برای مهمات و جنگ ابزارها در 
آبُســون واگذار کرد. دفتر در ماه ژوئن موقتا بســته 
شــد؛ لوکوربوزیه و پیر ژانره به همکاری خود ادامه 
ندادنــد. لوکوربوزیــه به ازون رفــت و در آنجا روی 
پلان های یک کارخانه و واحدهای مســکونی مربوط 
به آن در لانمزان و روی ســاختمان های مدرسه ای 
مشغول به کار شد که توسط ژان پروو متوقف شد. او 

به مجسمه سازی علاقه مند شد.

سال 1941: لوکوربوزیه در ژانویه، ویشی را برای 
ادامه ی زندگی انتخاب کرد. او در آنجا دوستانی یافت 
که با حکومت مارشال پتین همکاری می کردند. او در 
ماه می به طور موقت مسئولیت کمیته ی مطالعه ی 

خانه سازی و ساختمان را به عهده گرفت.

سال 1942: لوکوربوزیه در جولای ویشی را ترک 
کــرد. او دو کتاب ســاختمان های مورندین و قصر 

انسان ها را منتشر ساخت.

ســال 1943: لوکوربوزیه کتاب ســرگرمی با 
دانشجویان مدرسه معماری را به چاپ رساند.

سال 1944: لوکوربوزیه پس از دوران آزادسازی، 
ریاست انجمن نقشه کشی شــهری معماران ملی را 
به عهده گرفت. دفتر کار واقع در خیابان ســورز بار 

دیگر در ماه آگوست فعالیت خود را از سر گرفت.

سال 1945: او پــلان بازســازی شهر سن دیه، 
و همچنین پلا ن هایی برای شــهرهای سن گائودن و 
لا روش لا پالــی را طراحی کــرد که هیچ یک تحقق 

نیافتند. او برای دومین بار عازم امریکا شد.

سال 1946: او بــرای مجتمع مسکونی مارسی 
طراحی هایی را آماده کرد. با کمک کابینت سازی به  
نام جوزف ساوینا توانست، اولین مجسمه های خود 

را عرضه کند. 

سال 1947: سازمان ملــل متحد او را به عنوان 
کارشناس کمیته ی ساختمان سازی برای ساختمان 
مرکزی ســازمان ملل در نیویــورک منصوب کرد. 
پلان ها توســط والاس هریســون، البته برگرفته از 

نظریه های لوکوربوزیه ترسیم شدند. 

سال 1948: او برای ادوارد تورین یک باسیلیکای 
زیرزمینی در لاســن بائوم طراحی و پروژه ی خانه ی 
کروشــت را در لاپلاتای آرژانتین آغاز کرد. او اولین 

پرده های دیوارکوب مصور را طراحی کرد.

سال 1949: او روی توســعه ی پلان بوگوتا کار 
کــرد. لوکو ریزوت های تابســتانی روک و راب را در 

روکوبرن کپ مارتین طراحی کرد.

سال 1950: لوکوربوزیه اولین نسخه از کتابش را 
در زمینه ی تناسب »مدولار« به چاپ رساند. دولت 
هندوستان پلان شهر چندیگار را به وی واگذار کرد.

سال 1951: او پلان اصلی چندیگار را ترسیم کرد 
و ســاختمان های عمومی پایتخت را شکل دادند. او 
روش »مدولار« را در سمیناری که در تری ینال میلان 
با درونمایه ی »تقیسم تناسب« برگزار شد، عرضه کرد.

سال 1952: مجتمع مسکونی مارسی در چهارده 
اکتبر افتتاح شد. لوکوربوزیه خانه ی کوچکی برای خود 
در روکوبرن کپ مارتین ساخت. او کارخانه ی دوال در 
سن دیه را به اتمام رساند و پلان هایی برای کاخ شهردار 

در چندیگار ترسیم کرد که درنهایت، آن را رها کرد. 
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سال 1954: او ساختمان اتحادیه ی میل اونرز را 
در احمدآباد، واقع در هندوستان طراحی کرد. او کار 
روی عمارت برزیل در شهر دانشگاهی پاریس را آغاز 
کرد که بر اســاس طراحی های لوسیو کوستا بود. او 

کتاب عمارت کوچک را منتشر ساخت.

سال 1955: لوکوربوزیه منازل ژائول را در نیلی 
سور سین و کلیسا در رونشــام به اتمام رساند. کاخ 
وزارت دادگستری در چندیگار توسط جواهر لعل نهرو 
افتتاح شد. ساخت مجتمع مسکونی نانت رِزِ در ماه 
ژوئن به اتمام رسید. خانه ی سارابهایی در احمدآباد 
به پایان رسید. از او کتاب هایی با عنوان شعر گوشه ی 

راست و نسخه ی دوم مدولار به چاپ رسید.

خانــه ی  احمدآبــاد  در  او   :1956 ســال 
شــودهان را به پایان رســاند. پلان های شهر پاریس 

1956-19۲۲منتشر شد.

سال 1957: او موزه ی ملی هنر غرب در توکیو را 
طراحی کرد که ساخت آن در سال 1959 به اتمام رسید. 

همسرش، ایوون، در پنج اکتبر در پاریس درگذشت. 

سال 1958: او ساخت دبیرخانه را در چندیگار 
به پایان رســاند. لوکو در نمایشــگاه بین المللی در 
بروکســل، غرفه ی شــرکت فیلیپس را بنا کرد. او 
واحدی مسکونی در برلین ســاخت و در مسابقه ی 

طراحی مرکز شهر شرکت کرد.

سال 1959: دانشگاه هاروارد پیشنهادی مبنی بر 
طراحی مرکز هنرهای بصری کارپنتر را به او داد که 

ساخت آن در سال 196۲ به پایان رسید.

سال 1960: ماری شارلوت امیلی ژانره در پانزده 
فوریه درگذشت. طراحی های صومعه ی دومنیک لا 

تورت در سال 1953، در اکتبر به پایان رسید.

سال 1961: او واحد مسکونی بری-اِن-فورت را 
ساخت. او در محل ایستگاه راه آهن اورسی در پاریس 

یک هتل و مرکز کنفرانس طراحی کرد. 

ســال 1962: موزه ی هنر مــدرن در پاریس، 
نمایشــگاهی به منظــور نگاهــی به زندگــی و آثار 
لوکوربوزیــه برپا کــرد. هایدی وِبِر ســاخت غرفه ی  
نمایشــگاه را در زوریخ به وی واگذار کرد که ساخت 

آن در سال 1967 به پایان رسید.

ســال 1964: او مرکز کامپیوتر بــرای الیوتی 
در ایتالیــا، مرکــز کنفرانــس در استراســبورگ و 
سفارتخانه ی فرانسه در برزیلیا را طراحی کرد. آندره 
مالرو، وزیر فرهنگ وقت، ساخت موزه ی قرن بیستم 
را به وی واگذار کرد. لوکوربوزیه طراحی هایی جدیدی 

برای بیمارستانی در ونیز ارائه کرد.

سال 1965: او مرکز فرهنگی فرمینی را به اتمام 
رساند، درحالی که مجتمع واحد مسکونی مجاور را 
در ســال 1967 و استادیوم را در سال 1968 به پایان 
رســاند. او کلیسای سن پیر را با کمک خوزه اوبرِری 
طراحی کرد که وقفه ای در کار ایجاد شد و سال ۲003 
بار دیگر از ســر گرفته شد. لوکوربوزیه در ۲7آگوست 
در روکوبرن کپ مارتین درگذشــت. آندره مالرو در 
اول ســپتامبر در کُر کار لور مراسم تدفین تشریفاتی 

برای او برگزار کرد. 
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نقشه ی جهان

بلژیک
بروکسل

 ساختمان فیلیپس )تخریب شد(

فرانسه
آربرسل

 سن مری د لا تورت
مارسی

 واحد مسکونی
نیلی سور سین
 منازل ژائول

پاریس
 خانه ی لا رش- ژانره

 پاویلیون مجله ی هوای تازه )تخریب شد(
Cite de refuge 

 ساختمان مسکونی در پورت مولیتور
پساک

 اقامتگاه مدرن فروژ
پوآسی

 ویلای ساووا
رون چمپ

 کلیسای جامع نوتردام
روکوبرن کپ مارتین

 کلبه ی ساحلی
واکرسون

 ویلای اشتین دی مونز

آلمان
اشتوتگارت

 منزل مسکونی وایسنهوف



99

هندوستان
احمدآباد

 خانه ی شودهان
چندیگار

 کاخ وزرات دادگستری
 دبیرخانه
 مجلس

ژاپن
توکیو

 موزه ی ملی هنر غرب

روسیه
موسکو

 ساختمان اداری سنترو سویوز

سوئیس
)vevey( کورسو

 ویلای خانه سفید
لشودفوند 

 خانه ی فالت
 ویلای ژانره پره

 ویلای شوآب
زوریخ

 مرکز لوکوربوزیه

امریکا
کمبریج، ماساچوست

 مرکز هنرهای بصری کارپنتر
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1. Le Corbusier
2. Adolf Loos
3. Frank Lloyd Wright
4. Fallet
5. Marie Amelie Jeanneret Perret
6. Albert
7. William Ritter
8. Leon Perrin
9. Auguste Klipstein
10. Fernand Leger
11. Louis Soutter
12. La Chaux de Fonds
13. Jura
14. Charles Edouard Jeanneret
15. Karl Marx
16. Froebel
17. Charles L’Eplattenier
18. John Ruskin
Charterhouse of Galluzo in Val d’Ema .19. ایــن بنــا در 
جنوب فلورانس واقع در بالای تپه قرار داشــت و بیش از یک 
صومعه ی ساده بود، مانند یک دژ رهبانی به تمام معنا و شبیه 
به یک قلعه ی نظامی بود. این بنا نمونه ی برجسته ای از زندگی 
رهبانی قرون وسطا به شمار می رفت و یکی از خانقاه های بانفوذ 
و ثروتمند اروپا بود که از عبادت کنندگان بی شــماری پذیرایی 

می کرد. م
20. Eugene Grasset
21. August Perret
22. Oran 
23. La Saulot
24. Sologne
25. Gustave Eiffel
26. Massif
27. Anatole de Baudot
28. Henry Sauvage
29. Toni Garnier
30. Thus spoke Zarathustra
31. Friedrich Nietzche
32. Ernest Renan
33. Edward Schure
34. Walter Gropius
35. Mies van der Rohe
36. Peter Behrens
دالکــروز  ژاک  امیــل   Emile Jacques Dalcroze  .37
)6جــولای1865، اول ژانویــه 1950(، آهنگســاز و نوازنده و 
مدرس موسیقی اهل ســوئیس بود. افراد بسیاری نزد وی به 
آموزش موسیقی پرداختند که از میان آن ها می توان به آلبرت 

ژانره، برادر لوکوربوزیه، اشاره کرد. م
Hellerau .38

Dresden .39
NeoClassicism .40 برداشــتی نو از اصول معماری کلاسیک 
در اواخــر قرن هجدهــم و اوایل قرن نوزدهــم و پس  از آن. 
این اصطلاح غالبا ســبک فدرال، ســبک احیای کلاسیک و 
سبک احیای یونانی را شامل می شود و معمولا مشخصه هایی 
به شــرح زیــر دارد: عظمــت، رواق هــای ورودی غول پیکر، 
غول ستون،استفاده ی مطلق از شیوه های ستون سازی یونانی 
و رومی، اســتفاده ی کم از تزیینات، خط بام ســاده و پرهیز 
از ابزارزنــی. گاهــی آن را بــا Neoclassical Style مترادف 
می گیرند. برگرفته از فرهنگ تشــریحی معماری و ساختمان. 

ترجمه محمدرضا افضلی و مهرداد هاشم زاده افضلی
41. Henrish Tessenow
42. Festival Theater
43. Pompeii
44. Hadrian
45. Tivoli
46. Max du Bois
47. Dom-ino
48. Bordeaux
49. Podensac
50. Amedee Ozenfant
51. L ’Elan
52. Thomas
Jean Cocteau .53. ژان کوکتو نویسنده و نقاش معروف فرانسوی 
در سال 1891 پا به عرصه ی وجود گذاشت. وی نابغه ی معاصر 
سینما و تئاتر فرانسه، نویسنده و نقاش هنرمندی است که به 
تئاتر و سینمای فرانسه خدمات فراوانی کرده است. در ضمن 
او یکی از کارگردانان بزرگ تئاتر و ســینمای فرانســه به شمار 
می رود. نبوغ وی در تهیه ی فیلم های عمیق و نمایشنامه هایی 
بود که نمایانگر مسائل بغرنج زندگی بود و همین  امر باعث شد 
که در بیست سال اخیر او را به عنوان یک نویسنده و نماینده ی 
عالی قدر هنر تئاتر و ســینمای فرانسه به جهانیان بشناساند. 
ژان کوکتو عضو فرهنگســتان فرانسه بود و از آثار وی می توان 
به ادیب شاه، کودکان عجیب، بازگشت جاودانی، نامه به ژاک 
مارتین، خروس و آرلکن و ســایر کتاب های دیگر اشاره کرد. 

برگرفته از سایت آی کتاب. 
Coke and Harlequin .54 نــام کامل ایــن کتاب »خروس و 

آرلکن: یادداشت هایی در باب موسیقی«
است. م

Paul Derme .55
L Esprit nouveau .56

Guillaume Apollinaire .57
Juan Gris .58 خــوان گریــس تصویرگــر و نقاش پیکرســازه 

اسپانیایی. م
59. Jacques Lipchitz
60. Kahnweiler
61. Uhde
62. Raoul La Roche

پی نوشت ها
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63. Parthenon
64. Delagi
65. Porte Saint-Denis
66. Ville Radius
67. Buenos Aires
68. Montevideo
69. Sao Paulo
70. Obus
71. Zlin Valley 
72. Moravia
 ،)Athens charter( کشــتی آتن یا La chart d’Athenes .73
ســند مکتوبی درباره ی نقشه کشــی شــهری بود که توسط 
لوکوربوزیه در ســال 1943 منتشر شد. این اثر بر مبنای کتاب 
»شهر درخشان« لوکوربوزیه بود که در سال 1935 انتشار یافت 
و مطالعات شهری که توسط انجمن بین المللی معماری مدرن 
موســوم به CIAM در اوایل دهه ی 1930 انجام شد. نام این 
 CIAM کشتی برگرفته از نام محل برگزاری چهارمین کنفرانس
در ســال 1933 بود که با توجه به اوضاع سیاسی نابسامان در 

روسیه، در کشتی پاتریس از مارسی تا آتن تحقق یافت. م
Joseph Savina .74

Golden section .75 تقسیم یک خط به دو پاره خط، به طوری که 
نسبت طول کل خط به طول پاره خط بزرگ تر، با نسبت طول 
پاره خط بزرگ تر به طول پاره خط کوچک تر مساوی باشد؛ این 

نسبت را واجد ارزش زیباشناختی ذاتی می دانستند. پیشین
Poeme de l’Angle droit .76 این منظومه متشــکل از نوزده 
تابلوی نقاشی و اســناد مکتوبی است که توسط معمار بانفوذ 
سوئیســی لوکوربوزیه تنظیم شده اســت. فارغ از مانیفست 
اصلی او با عنوان »فراتــر از معماری«، این منظومه به عنوان 

شفاف ترین عقاید شخصی وی قلمداد می شود. م
77. Joaul Houses
78. Jawarhalal Nehru
79. Punjab
80. Ahmedabad
81. Carpenter Center
82. Requebrune- Cap Martin
83. Dominican
84. La Tourette
85. Ferminy
86. Philips
87. Charles L ’ Eplattenier
88. Theodor Fischer
89. Bauhaus
90. Sigfried Giedion
91. Andre Lurcat
92. Alexander Vesnin
93. Lucio Costa
94. Oscar Niemeyer
95. Affonso Eduardo Reidy

96. Pierre Jeanneret
97. Charlotte Perriand
98. Jean Prouve
99. Pierre Andre Emery
100. Alfred Roth
101. Josep Lluis Sert
102. Junzo Sakakura
103. Gerald Hanning
104. Andre Wogenscky
105. Georges Candilis
106. Roger Aujame
107. Yannis Xenakis
108. Balkrishna Doshi
109. Jean Louis Veret
110. Jose Oubrerie
111. Guillermo Jullian de la Fuente
Salvador Dali .11۲ نقاش معروف ســبک ســورئال اسپانیایی 

)1989-1904(. م 
113. Pierre Francastel
114. Andre Malraux
115. Colin Rowe
116. John Hejduk
117. Peter Eisenman
118. Richard Meier
119. Errazuriz
120. Michelangelo
121. Rene Chapallaz
122. Louis Fallet
123. Owen Jones
124. Albert Stotzer
125. Jules Jacquemet
126. Hellerau
127. Winslow
128. River Forest
129. Illinois
130. Bosporus
131. Paul Schultze-Naumburg
132. Paul Mebes
133. Charles Cingria Vaneyr
134. Le Locle
135. Georges Favre-Jacot
136. Zenith
137. Scala
138. Festival Theater
139. Anatole Schwob
140. Cyma
141. Diomedes
142. Rue du Ponthiue
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Street wall .143 دیوار خیابان به قســمتی از ساختمان گفته 
می شود که مشرف به خیابان است؛ اما درمجموع، به چگونگی 
و موقعیت تعدادی ساختمان اشــاره می کند که برای تعیین 
فضای مناسب برای پیاده رو، درمقایسه با یکدیگر در یک ردیف 

قرار می گیرند. م
144. Raul La Roche
145. Ehrenburg
146. El Lissitzky
147. Theo van Doesburg
148. Cornelis van Eesteren
149. Auguste Choisy
150. Daniel Niestle
151. Vevey
Veduta .15۲. به زبان ایتالیایی به معنای نما و نوعی ترســیم با 
جزییات فراوان و معمولا بزرگ از چشــم انداز وســیع شهر یا 
نماهای دیگر اطلاق می شود. ترســیم این نوع چشم انداز در 
اصل در فلاندرز پدید آمد که هنرمندانی همچون پائول بریل در 

اوایل قرن شانزدهم به طراحی آن پرداختند. م
153. Mont Blanc
Ripolin Law .154. نمونه ی متداولی از نقاشــی در فرانســه و 

اسپانیا. م
155. Lege-Cap-Ferret
156. Henry Fruges
157. Ribot 
Basque pelota .158. امــروزه به این ورزش در چندین کشــور 
توجه شده اســت. در اروپا در فرانسه و اسپانیا، به ویژه ایالت 
باسک و نواحی اطراف آن به این ورزش می پردازند. این ورزش 
همچنین در کشورهای امریکای لاتین، مانند آرژانتین، شیلی، 

کوبا، مکزیک، پرو و اروگوئه نیز پرطرفدار است. م
159. Pessac
160. Citrohan
161. Monol
Redressement francais .16۲. معادل انگلیســی این عبارت 
french resurgence اســت. این اتحادیــه یک جنبش ضد 
حکومتی بود که در سال 19۲6 توسط ارنست مرسیر پایه گذاری 
شد. این جنبش به حمایت از اتحادیه ی تکنوکرات- به معنای 
»حکومــت مقامات معتبر« و نه »حکومت سیاســتمداران« 

پرداخت. م
163. Loucheur
164. Jean Epstein
165. Louis Delluc
Salon d’Automne .166. »ســالن پاییز« در سال 1903 توسط 
گئورگ روئالت، آندره درین، هنری ماتیس، انجل دلاســل و 
آلبرت مارک در واکنش به سیاست های محافظه کارانه »سالن 
پاریس« بود. نمایشــگاه تقریبا به سرعت به نمونه ی ویژه ای از 
پیشــرفت ها و خلاقیت ها در زمینه ی نقاشی و مجسمه سازی 

قرن بیستم تبدیل شد. م
167. Maple
168. Bentwood Thonet
169. Plan Voisin
170. Eugene Henard
171. Giuliano Gresleri
172. Weissenhof
173. Taut
174. Hans Scharoun
175. Josef Frank
176. Mart Stam
177. J.J.P. Oud
178. Victor Bourgeois
179. Kasimir Malevich

180. La Sarraz Castle
181. Lausanne
182. Vaucresson
183. Michael Sterin
184. Gertrude Stein
185. Gabrielle de Monzie
186. Anatole de Monize
187. Malcontenta
188. Palladio
189. Robert Slutzky
190. Jacques-Francois Blondel
191. Pier Chenal
192. Pierre Savoye
193. Poissy
194. Seine valley
195. Centrosoyuz
196. Isidore Liubimov
197. Miasnitskaya
Piloti .198 به ســتون ها و پایه ها یا تیرک هایی گفته می شــود 
که ســاختمان را فراز ســطح زمین یا آب نگاه می دارند. این 
قبیل نگه دارنده ها به طور ســنتی در منازل مســکونی یافت 
می شــوند که با تیرک  و دکل محکم نگاه داشــته می شوند، 
مانند کلبه های ماهی گیران در آســیا و اســکاندیناوی که در 
آن ها از چوب اســتفاده می شود و در منازل مرتفع می توان به 
کویینزلند قدیمی در ایالت شمالی استرالیا اشاره کرد. پیلوت ها 
در معماری مدرن به ستون های نگه دارنده ی تراز زمین اطلاق 
می شود. بهترین نمونه ای که در این زمینه می توان به آن اشاره 
کرد، ویلای ســاووا اثر لوکوربوزیه در پوآســی واقع در فرانسه 
اســت. نمونه ی دیگر هوم وود اثر پاتریک گویین در انگلستان 
اســت. پیلوتی )یا ســتون ها( به غیر از کاربردشــان به عنوان 
نگه دارنده، حجم معماری را نیز افزایش می دهد، آن را سبک تر 
می کند و فضا را برای رفت و  آمد زیر ساختمان فراهم می سازد. 
لوکوربوزیه از پیلوت به طرق مختلف بهره گرفت، از دیرک های 
باریک تا ظاهر زمخت واحد مسکونی مارسی )195۲ تا 1945( 
با دامنه ی وسیعی از پایه ها، ظرفیت ها و سطوح استفاده کرد. 
این بخشی از نظریه ی لوکوربوزیه مبنی بر کارایی ماشین مانند 
بود که به واســطه ی آن زمین، افراد و ســاختمان ها در کنار 

یکدیگر به بهترین شکل ممکن عمل می کنند. م
Alexander Vesnin .199

 State معــادل انگلیســی این واژه روســی Goskomstat .۲00
Committee for Statistic است. م

201. des Cordelieres
202. Winaretta Polignac- Singer
203. Cantagrel
204. du Chevaleret
205. Paris- Parc des Princes
206. Kouznetzoff Noble
207. de la Tourelle
208. Boulogne
209. Michel Roux-Spitz
210. Nevada
211. Charlotte Perriand
212. Yvonne Gallis
213. Louis Carre
Moscophore .۲14 موســکوفورس به معنای مردی اســت که 
گوســاله بر دوش خود حمل می کند. مجســمه ی این انسان 
به تاریخ 570 تا BCE 560 )دوران باســتان( بازمی گردد. این 
مجســمه ارتفاعی به انــدازه ی 1.65m دارد و از ســنگ مرمر 
ساخته شده است. این مرد مو و ریش بلند و همچنین جامه ی 
بلندی بر تن دارد. گوساله ی روی دوش او احتمالا برای قربانی 
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کردن حیوان است. م
Benin .۲15 جمهوری بنین در غرب آفریقا. م

216. Moisei Ginsburg
217. Narkomfin
218. Clarte
219. Raoul Dautry
220. Eugene Claudius Petit
221. Strasbourg
222. Meaux
223. Briey Foret
Diogenes .۲۲4 دیاژنیز، فیلسوف یونان باستان )41۲-3۲3(. م
225. Riviera
226. Eileen Gray
227. Jean Badovici
228. Roq
229. Etoile de Mer
230. Thomas Rebutato
231. Bogota
232. Ronchamp
233. Bourlemont
234. Vosges
235. Couturier
236. Regamey
237. Francois Mathey
238. Maurice Jardot
239. Canon Belot
240. Sidi Brahim
El Attuef .۲41 شهر و بخشی در استان غردایه واقع در الجزایر 

است. م
Algeria M’zab .۲4۲ منطقه ای در شمال کویر ساحاراست و در 

500km جنوب الجزایر قرار دارد. م
243. Ischia
244. Edgar Varese
245. Helene de Mandrot
246. Le Pradet
247. Toulon
248. La Celle- Saint Cloud
249. Andre Jaoul
250. Suzanne
Cyclades .۲51 ســیکلادس مجموعه جزایر یونان و شامل ۲۲0 
جزیره است. این جزایر نوک زمین های کوهستانی غوطه ور در 
آب، به اســتثنای دو جزیره ی آتشفشانی به  نام های میلوس و 
سانتورینی اســت. آب وهوای آن درمجموع، خشک و معتدل 

است. م
252. James Stirling
253. Provence
254. Sarabhai
Gujerat .۲55 ایالتــی در غــرب هندوســتان اســت. گجرات 

صنعتی ترین منطقه در کشور بزرگ هند به شمار می رود. م
256. Manorama Sarabhai
257. Chinubhai Chimanbhai
258. Surottam Hutheesing
259. Millowners
260. Shyamubhai Shodhan
261. Moghul
Diwan-i-khas .۲6۲ دیــوان خاص، دادگاهی خصوصی و غیر 
علنــی بود. در اینجا نمایندگان و ســایر مهمانان افتخاری با 
فرمانروا به طور شــخصی ملاقات می کردند. ساختمان دیوان 

خاص از ماسه سنگ و به رنگ قرمز بود. م
Fatehpur Sikri .۲63 فتح پور شــهری است که نوادگان تیمور 

لنگ در شــمال هند به کمک معمار ایرانی بنا کرد ند و در آن 
ســاکن شــدند و آن را به یکی از مراکز حکومتی خود تبدیل 
کردند و بسیاری از دانشمندان و هنرمندان را به آنجا آوردند. م
264. Baizeau
265. Carthage
266. Albert Mayer
267. Matthew Nowicki
268. P.L.Varma
269. Red Fort
270. Jantar Mantar
Extrados .۲71 برون قوس به منحنی یا مرز خارجی سطح مریی 

قوس گفته می شود. پیشین
Haryana .۲7۲ هاریانا یکی از ایالات شــمالی کشور هند است. 
این ایالت در ســال 1966 از ایالت پنجاب جدا شد. هاریانا از 
ایالت های صنعتی هند است و شهر گورگائون در این ایالت از 
مراکز فناوری اطلاعات و خودروسازی است. معنی نام هاریانا 
را برخی »محل آمدن خدا« و برخی »آریانا )ســرزمین آریا(« 

می دانند. م
273. Mount Athos
274. Marguerite Harris
275. Cistercian
276. Nante- Reze
Mondrian .۲77 موندریان به ســبکی گفته می شــود که خالق 
آن پیت موندریان، نقــاش هلندی بود )متولد 7مارس 187۲ 
آمرســفورت، هلند و متوفی 1فوریه 1944، نیویورک، امریکا(. 
او مدتی به خودآموزی پرداخت و درکلاس های شبانه روزی در 
رشــته ی طراحی تحصیل کرد.او نقاشی را در سال های 1894 
تا 189۲ در فرهنگســتان آمســتردام فراگرفت. در سال 1909 
به انجمن تئوســوفی پیوست. در سال 191۲ به پاریس رفت و 
آثار خود را در آنجا به نمایش گذاشت و در اوت سال 1914 به 
هلند بازگشت. موندریان هنرمندی بود با تعلقات عرفانی که بر 
هنر و معماری مدرن تاثیر گســترده ای برجای نهاد. او با طرح 
نظریه ی نئوپلاستیسیسم تحول بزرگی در هنر انتزاعی به وجود 
آورد. آثــار او با خطوط عمودی متقاطع و ســطوح رنگ های 

اصلی مشخص است. م
278. Yannis Xenakis
279. Metastasis
280. Vincent Scully
Megaron .۲81 در یونان باســتان و خاورمیانه به نوعی معماری 
گفته می شود که شامل هشتی، دالان و سالن بزرگ به همراه 
شــومینه مرکزی بود. درواقع، سالنی بزرگ و مستطیل شکلی 
بود که در کاخ های یونان یافت می شــد و در قســمت جلوی 

ساختمان دو دالان ستون دار داشت. م
282. L.C. Klaff
283. Benjamin Britten
284. Edgar Varese
285. Gesamtkunswerk
286. Jean Petit
287. Ueno
288. Mundaneum
289. Guggenheim
290. Saint Die
291. Matsukata
292. Kunio Maekawa
293. August Rodin
294. La Defense
295. Grand Palais
296. Quincy
297. Prescott
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